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محاصره اقتصادي مسلمانان صدر اسلام در مكه 
(زمان: 1 محرم سال 7 بعثت 13/5/628 م)
در سال ششم بعثت، چهار حادثه مهم در زماني نزديك به هم اتفاق افتاد: نخست اسلام آوردن حضرت حمزه رضي الله عنه و در فاصله اندكي پس از آن اسلام آوردن حضرت عمر رضي الله عنه بود. سومين حادثه مهم زماني اتفاق افتاد كه مشركان مكه به پيامبر- صلي الله عليه وسلم- پيشنهاد كردند كه به صورت نوبتي خدايان همديگر را پرستش نمايند! (يعني يك مدت مشركين خداي مسلمانان را بپرستند و مدتي هم مسلمانان خداي آن‌ها را بپرستند!) ولي حضرت رسول اين پيشنهاد آن‌ها را به سختي رد فرمود. چهارمين حادثه آن بود كه همه افراد طايفه بني هاشم و بني عبدالمطلب اعم از مسلمان و كافر عهد بستند كه تا پاي جان از پيامبر- صلي الله عليه وسلم- دفاع كنند.
به دنبال اين حوادث، مشركان تصميم گرفتند كه اقدامي جدي و همه جانبه عليه پيامبر اسلام و پيروان ايشان به عمل آورند. از اين رو همه سران مشركين مكه در محلي اجتماع كرده و پيمان بستند كه بني هاشم و بني مطلب را تحريم اقتصاد كنند چنانكه از هر نوع معامله و رابطه اي با آن‌ها خودداري نمايند. اين پيمان را مكتوب كرده و در داخل خانه كعبه آويختند. لذا همه بني مطلب و بني هاشم ناچار شدند كه به شعب ابوطالب پناه ببرند. اين اتفاق در يكم محرم سال هفتم بعثت بود. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
وفات اميرالمسلمين يوسف بن تاشفين دريكم محرم سال 500 ق، 
اميرالمسلمين يوسف بن تاشفين بنيانگذار دولت مرابطين در آفريقا (يوسف مشرق و يوسف مغرب)
وقتي از قهرماني و سلحشوري و شجاعت و كارهاي بزرگ سخن به ميان مي‌آيد، بيشتر مسلمانان از هر عصري فقط چند اسم مشهور را به ياد دارند. مثلا از دوره صحابه، خالدبن وليد و علي بن ابي طالب و حمزه بن عبدالمطلب را نام مي‌برند و فراموش مي‌كنند كه اكثريت نسل صحابه رضي الله عنهم قهرمانان و شجاعاني بودند كه دشمن حتي سوار بر شتر نمي‌توانست در مقابل آن‌ها كه پياده بودند، مقاومت كند. اكثر مسلمانان از دوره‌هاي بعد از عصر صحابه، يوسف بن ايوب معروف به صلاح الدين ايوبي و سيف الدين قطز و ظاهر بيبرس را مي‌شناسند و تازه همين چند نفر را هم اكثر مسلمانان نمي‌شناسند. اين در حالي است كه چه بسيار بوده‌اند سلحشوران مسلماني كه صفحات درخشاني از شجاعت و شهامت در كتب تاريخ ثبت كرده‌اند و چه نقش بزرگي كه در حمايت از امت اسلامي ايفا كرده‌اند. 
يكي از آن دلاوران، قهرمان اين حكايت ما، يوسف بن تاشفين است كه در يكي از حساسترين دوره‌هاي تاريخ مغرب، بلاد مغرب و اندلس را از نابودي نجات داد. اين عجيب است كه فقط يوسف مشرق، صلاح الدين ايوبي، كه بيت المقدس را از اسارت صليبي‌ها رهانيد، مشهور شده و در اين ميان يوسف مغرب؛ ابن تاشفين؛ به فراموشي سپرده شده و نسبت به نقش بزرگ وي در نجات حكومت اسلامي اندلس توجهي نشده است. در حالي كه بعد از خدمت بزرگ ابن تاشفين 4 قرن ديگر اسلام و دولت اسلامي در اندلس دوام آورد.
 سرزمين‌هاي پاره پاره مغرب 
از زماني كه لشكرهاي صحابه و تابعين وارد آفريقا شدند و به سمت مغرب آفريقا پيش رفته و نقطه به نقطه آن را فتح كردند، نور هدايت و ايمان قبايل گمراه بربر رادربرگرفت و گروه گروه به اسلام گرويدند و اين قبايل يكي پس از ديگري از ضلالت بت پرستي به شرافت خدا پرستي هدايت يافتند. متعاقب آن بلاد مغرب عربي از ليبي تا اقيانوس اطلس بخشي از خلافت بني اميه به حساب آمده و پس از آن تابعه خلافت عباسي قرار گرفت اما زماني بر نيامد كه نخستين حكومتهاي نيمه مستقل و بعد هم مستقل در آن نواحي سربرآوردند و بخشهايي رااز پيكره خلافت جدا كردند. از جمله حكومت بني اغلب و ادريسيان و خوارج و رستميان و از همه بدتر فاطميان خبيث. اگر بعد از كشته شدن خليفه متوكل عباسي، نظام خلافت عباسي ضعيف نمي‌شد بيشتر اين دولتها مجال ظهور نمي‌يافتند.
قبايل بربر نخستين و بزرگترين قرباني جدايي اين پيكره بزرگ خلافت اسلامي بودند. زيرا بربرها كه خود را به خلافت وابسته مي‌دانستند اكنون مي‌ديدند كه بين چندين حكومت كوچك كه هر روز بر سر تصاحب سرزمين بيشتر با يكديگر در حال كشمكش‌اند دست به دست مي‌شوند. از اين سبب بربرها فرصت نمي‌يافتند كه اصول اسلام را به خوبي فرا گرفته و با آن‌ها انس گيرند. لذا بسياري از بربرها عليرغم اينكه مسلمان شده بودند، همچنان به همان آداب و رسوم قديم خود دلبسته بودند و جهل و خرافات بين آن‌ها ريشه دوانيده بود. اين‌ها از اسلام جز يك نام چيز ديگري نداشتند. همه آن‌ها در خرافات و انحرافات و شركيات غرق بودند.
بر آمدن جنبش مرابطين 
سالهاي طولاني بلاد مغرب صحنه نزاع و كشمكش بين دولت‌هاي كوچك بود و قبايل بربر از تعاليم اسلام دور مانده بودند و حتي از قبل هم بدتر شده بودند تا اينكه در سال 434 ق – 1042 م جنبش مرابطين بوسيله فقيه زاهد «عبدالله بن ياسين» پديدار شد. 
او مي‌كوشيد كه دين صحيح را در ميان بربران نشر دهد. ولي با استقبال چنداني از سوي آن‌ها روبرو نشد. لذا وي رباطي در يك جزيره در رود نيجر براي عبادت بنا كرد. و به همراه چند شاگرد خود براي عبادت و تعليم در آنجا ساكن شد. اما به زودي روز به روز بر عده هواداران و شاگردان وي در آنجا افزوده شد تا به آنجا كه تعداد آن‌ها به چند هزار نفر رسيد. با اين وصف، «عبدالله بن ياسين» تصميم گرفت كه جنگ با قبايل بربر مدعي اسلام ولي دور از تعاليم صحيح اسلام را آغاز كند. در اين راستا وي از امير يحيي بن عمر لمتوني، امير قبيله لمتونه كه يكي از شاخه‌هاي قبيله بزرگ صنهاجه و از هواداران وي بود، كمك خواست. بدين ترتيب فعاليت جهادي جنبش مرابطين كه خالصانه براي نشر اسلام صحيح و مبارزه با شركيات و يكپارچه كردن سرزمينهاي مغرب تلاش مي‌كرد آغاز شد. 
در چنين محيط جهادي و جو ايماني و در رباط رود نيجر و به دست شيخ زاهد و عبدالله بن ياسين قهرمان ما و تأثير گذارترين شخصيت در حيات امت اسلامي در آن عصر، يوسف بن تاشفين لمتوني پا به عرصه وجود گذاشت. پس از وفات امير يحيي بن عمر در سال 447 هـ برادرش ابوبكر بن عمر جانشين او شد و اقدامات برادرش را براي متحد كردن بلاد مغرب و مبارزه با گمراهان ادامه داد. وي پسر عموي خود، شير ژيان، يوسف بن تاشفين را كه در آن هنگام 48 سال از عمرش مي‌گذشت، در سال 448 ق به فرماندهي ارتش خود برگماشت.
يوسف بن تاشفين، بنيانگذار سلسله بزرگ و نيرومند مرابطين 
«عبدالله بن ياسين» در جنگ با قبايل بت پرست «براغوطه» در سال 451 ق – 1059 م به شهادت رسيد. از اين زمان رياست جنبش مرابطين هم به ابوبكر بن عمر رسيد و او هم راه ابن ياسين را ادامه داد. وي بسياري از شهرهاي مغرب را فتح كرد و اسلام صحيح را در آن پياده كرد. در اين زمان جنبش دچار اختلافات داخلي شد. زيرا بين دو قبيله «لمتونه» و «مسوفه» كه بدنه جنبش را تشكيل مي‌دادند جنگ در گرفت و امير ابوبكر ناچار شد كه فرماندهي مرابطين را در اختيار پسر عموي خود «يوسف بن تاشفين» بگذارد و خود براي اصلاح امور به قلب صحراي آفريقا بازگردد. شيوخ مرابطين هم كه از ديانت و شجاعت و فضل و حزم و عدل و تقوا و متانت رأي يوسف آگاه بودند با انتخاب امير ابوبكر موافقت كردند. از همان روز نخست يوسف بن تاشفين كوشيد كه تحولي عميق در جنبش مرابطين ايجادكندوآنرابه يك دولت واقعي تبديل كند. او در نظر داشت كه جهاد براي نشر دين و محاربه با مرتدين و وحدت بلاد گسترده مغرب حول كتاب و سنت، پايه‌هاي دولت جديد باشد. 
يوسف بن تاشفين براي تأسيس حكومت، سياست ماهرانه اي را در پيش گرفت. از اين قرار كه وي ارتش خود را كه به چهل هزار نفر مي‌رسيد به چند گردان تقسيم كرد و هر گرداني را به يك سو گسيل كرد همزمان ساختن پايتخت مرابطين را هم آغاز كرد. شهر مشهور «مراكش» در سال 454 هـ ق براي پايتختي آماده شد. كلمه مراكًش يك لغت به زبان قبيله «مصامده» است كه پر جمعيت ترين قبيله مغرب بوده و ستون ارتش مرابطين را تشكيل مي‌دادند. ابن تاشفين طرح خود براي متحد كردن بلاد مغرب آفريقا را به سرعت و دقت ادامه مي‌داد. وي براي دستيابي به اين هدف، هرگز روي راحتي و آرامش به خود نديد و عليرغم گستردگي قلمروش، غذاي خوبي نخورد و مسكن باشكوهي نداشت. در تمام طول زندگيش فقط لباس پشمين مي‌پوشيد و نان جوين و گوشت و شير شتر مي‌خورد. پيوسته مترصد و مراقب احوال مرزهاي جهان اسلام و امت اسلامي بود، فقط به احكام شريعت حكم مي‌كرد. يوسف بن تاشفين از سال 454 ق كه هدف خود براي توحيد بلاد مغرب زير پرچم مرابطين را آغاز كرد تا سال 474ق يعني بيست سال پيوسته در جهاد بود تا اينكه توانست همه سرزمينهاي مغرب آفريقا از تونس در شرق تا اقيانوس اطلس در غرب و از درياي مديترانه در شمال تا مرزهاي مالي و چادو نيجر و سنگال را زير پرچم مرابطين متحد كند. وي در اين مدت ساير امراي محلي كه مغرب را پاره پاره كرده و به دولتهاي كوچك و ضعيف تبديل كرده بودند، برانداخت. 
وقتي كه يوسف چنين مملكت پهناوري را ايجاد و بر آن حكومت مي‌كرد، عده اي از بزرگان كشور و علما به وي پيشنهاد دادند كه خود را خليفه بخواند زيرا كه اكنون قدرتمندترين مرد در سراسر جهان اسلام است. ولي آيا مي‌دانيد كه اين قهرمان امت اسلام چه جواب داد؟ او اين پيشنهاد را نپذيرفت چرا كه از جهاد خود هدفي جز رضاي خدا نداشت. او كه آدم زاهد و ديندار و متقي بود، دنيا را نمي‌خواست. از اين رو در برابر آن پيشنهاد، وي تحفه و هدايايي براي خليفه وقت عباسي المستظهر بالله فرستاد تا حكم تأييد حكومت خود را از خليفه بگيرد. او مي‌خواست بار ديگر شوكت و هيبت خلافت را احيا كند در مقابل خليفه هم براي وي حكم و خلعت فرستاده و او را به امير المسلمين و ناصرالدين ملقب كرد. 
از توحيد مغرب تا نجات اندلس اسلامي 
در همان زمان كه يوسف بن تاشفين سرگرم متحد كردن بلاد متفرق مغرب و بازگرداندن قبايل بربر به اسلام صحيح بود اندلس،‌دوره اي حساس و خطرناك از حيات خود را تجربه مي‌كرد. تشتت و اختلاف بصورت خطرناكي در آن سرزمين رخ داده و خلافت يكپارچه اندلس به حكومتهاي ملوك الطوايفي كوچك و ضعيفي تبديل شده بود كه اين وضعيت دشمن قدرتمند صليبي آن‌ها را به طمع انداخته بود، سرزمينهاي مسلمانان را بگيرد. در آن اوضاع نابسامان حكام ملوك الطوايف غرق در فساد و عيش و نوش و سرگرم جدال با يكديگر در همان حال دشمن صليبي برعكس، خود را براي حمله به سرزمينهاي اسلامي آماده مي‌كرد. 
با گذشت ايام صليبيان به شهرهاي اسلامي يورش آورده و تعدادي را تسخير كردند و حكام ملوك الطوايف در تحقير آميزترين حالت مجبور شدند به پادشاه بزرگ اسپانيا (آلفونسوي ششم) جزيه بدهند. ولي اين آلفونسو براي تحقق طرح بزرگ صليبي خود مبني بر استرداد اندلس از مسلمانان كه در تاريخ به اسم جنگ‌هاي استرداد شناخته شده تلاش مي‌كرد. آلفونسو با تسلط بر شهر بزرگ «طليطله» كه سابقا پايتخت اندلس بوده در سال 476 هـ ق گام بزرگي براي تحقق طرح بزرگ صليبي خود برداشت. متعاقب آن همه چشمها بعد از خداي عزوجل به آن سوي درياي مديترانه يعني به مغرب و پادشاه قدرتمند آن دوخته شد. 
امير مستجاب الدعوه 
درخواست‌هاي عاجزانه حكام و مردم اندلس براي كمك به اميرالمسلمين يوسف بن تاشفين رسيد بعلاوه اخبار و گزارشهاي تأسف باري از وضعيت اندلس و تسلط صليبيان بر مسلمانان به وي مي‌رسيد. در پي آن يوسف، فقها و مشايخ مغرب را براي مشورت در اين خصوص جمع كرد. همه آن‌ها نظر دادند كه نصرت مسلمانان واجب است. متعاقب آن يوسف در سراسر بلاد مغرب براي جهاد اعلان عمومي كرد. كه در پي آن دهها هزار نفر براي جهاد با صليبيان اسپانيا در پايتخت گرد آمدند.
در اوايل سال 479 ق اميرالمسلمين با سپاه خود وارد درياي مديترانه شد هنوز كشتي‌ها مسافتي از ساحل دور نشده بودند كه دريا طوفاني شد. لذا امير و رهبر مرابطين در ميانه كشتي ايستاده و دستها را به سوي آسمان بلند كرد و عاجزانه به پيشگاه پروردگارش چنين دعا كرد: «خداوندا تو مي‌داني اگر عبور ما از دريا براي مسلمانان خيري دارد، پس عبور ما از اين دريا را آسان بفرما! و اگر خيري ندارد پس عبور ما را چنان سخت بگردان كه نتوانيم از آن عبور كنيم» هنوز دعاي امير تمام نشده بود كه دريا آرام شد و ناوگان مرابطين به سهولت از آن گذشت. بله چنانكه مي‌بينيم اين مجاهد قهرمان پير بر پروردگارش توكل دارد و در سختي‌ها از او كمك مي‌خواهد و بين او و پروردگارش هيچ واسطه اي ندارد جز اينكه بگويد: «يارب» پس در اين صورت خداوند هم مي‌گويد: «اي بنده‌ام! خواسته‌ات را اجابت كردم.» 
قهرمان جنگ زلاقه
يوسف بن تاشفين با لشكر بزرگ خود براي جهاد با دشمنان اسلام و نصرت مسلمانان از دريا عبور كرد و خبر به آلفونسو پادشاه صليبيان رسيد. او هم به نوبه خود در سراسر اروپا و اسپانيا براي جنگ اعلان عمومي كرد. كه در پي آن هزاران داوطلب از اسپانيا و فرانسه و ايتاليا و مقر پاپ مسيحيت به سوي او سرازير شدند. وقتي كه آلفونسو چنين ديد به پيروزي خود مطمئن شده و نامه‌اي طولاني براي يوسف بن تاشفين نوشت و به وي گوشزد كرد كه با سپاه گران خود به زودي او را شكست خواهد داد. اما اين قهرمان شجاع ما در پايين نامه آلفونسو فقط سه كلمه نوشت: «به زودي خواهي ديد.» وقتي آلفونسو اين جمله را ديد گويا برق او را گرفت و دريافت كه با يك فرمانرواي مصمم و با اراده روبرو مي‌باشد. 
در روز 12 رجب سال 497ق كه روز جمعه بود، سرزمين اندلس شاهد يكي از بزرگترين و هولناك‌ترين جنگ‌ها بين مسلمانان و مسيحيان بود. مسلمانان اندلس و مغرب تحت فرماندهي قهرمان مجاهد «يوسف بن تاشفين» كه به مرز 80 سالگي رسيده بود ولي مانند يك جوان پرشور مي‌جنگيد و با شمشير آخته در ميان صفوف سربازان خود مي‌تاخت و آن‌ها را به جنگ تشويق مي‌كرد و از سوي ديگر مسيحيان اسپانيا و ايتاليا و فرانسه تحت فرماندهي «آلفونسوي ششم» پادشاه اسپانيا قرار داشتند. نبرد به اوج شدت خود رسيده بود و هر دو سپاه به شدت مقاومت مي‌كردند. يوسف بن تاشفين تاكتيك ماهرانه اي انديشيده بود وي قسمتي از سپاه خود را در پشت جبهه مستقر كرده بود و در نظر داشت سپاه صليبي را به تدريج به سمت مؤخره سپاه خود بكشد و به يك بار سپاه آماده در پشت جبهه به قلب سپاه صليبيان بتازد و چنين هم شد. وقتي كه بدين ترتيب مقاومت صليبيان درهم شكست، گرداني كه از نگهبانان سياه پوست تشكيل شده و جنگجوياني بسيار ماهر و جسور بودند به سپاه صليبي يورش آورد و به طور قطعي آن‌ها را در هم شكست. سرانجام جنگ با پيروزي درخشان مسلمانان به پايان رسيد. اين از فضل خداوند بر آن قهرمان پير يوسف بن تاشفين بود. 
يك مصيبت براي قهرمان پير 
بعد از اين پيروزي بزرگ در زلاقه، مقرر بود كه جنگ را تا استرداد شهر «طليطله» ادامه دهند ولي در همان روز پيروزي در زلاقه خبر تأسف باري به ابن تاشفين رسيد كه پيروزي را در كام او تلخ كرد و آن خبر در گذشت پسر بزرگ و ولي عهد وي، ابوبكر بود كه در هنگام ترك مغرب او را به جانشيني خود گماشته بود. متعاقب آن يوسف بن تاشفين ناچار شده سريعا به مغرب بازگردد مبادا كه بعد از درگذشت امير آن اوضاع نابسامان شود. يوسف، سه هزار نفر از جنگجويان خود را تحت امر «معتمد بن عباد» حكمران اشبيليه گذاشت و خود به سرعت روانه مغرب شد. 
فريادهاي اندلس
از بازگشت امير يوسف بن تاشفين به مغرب هنوز چند ماهي نگذشته بود كه مجددا فرياد كمك خواهي از مردم شهرهاي بلنسيه و مرسيه و لورقه كه در معرض تهديد صليبيان بودند به وي رسيد. مسلمانان اندلس مي‌دانستند كه بعد از خداي عزوجل هيچ ياوري جز امير مجاهد يوسف بن تاشفين ندارند و مي‌دانستند كه وي حتما به فرياد آن‌ها خواهد رسيد. اميرالمسلمين مجددا در ربيع اول سال 481 ق با سپاه خود به اندلس بازگشت و از حكام اندلس هم خواست كه به وي ملحق شوند. در اين سفر وي در نظر داشت كه سراسر منطقه شرق اندلس را از تهديدات صليبيان پاكسازي كند. ولي مع‌الأسف امراي اندلس كه اختلاف زيادي با هم داشتند، نزد امير از يكديگر شكايت كردند و حتي كار به جايي رسيد كه بعضي از آن‌ها مخفيانه با آلفونسو مكاتبه كردند تا اين حمله مبارك به شكست انجامد. اين حوادث به شدت امير را خشمگين كرد كه مي‌ديد چگونه اين امرا غيرت ديني آن‌ها ضعيف شده و خون مسلمانان براي آن‌ها حرمت ندارد. لذا تصميم گرفت به كشورش بازگردد. اما موضوعي ديگر خاطرش را آشفته كرده بود. 
بزرگترين دستاورد اين قهرمان 
امير در سال 482 ق. به كشورش بازگشت اما پي در پي خبر اوضاع ناگوار اندلس و حكام سوء آن به وي مي‌رسيد. سرانجام اين سلحشور پير 80 ساله با نگاهي واقع بينانه به آينده تصميم گرفت كه كار حكومت ملوك الطوايف اندلس را يكسره نموده و سراسر اندلس را متحد و تحت حكومت مرابطين درآورد. بدون ترديد اين اقدام يوسف، بزرگترين دستاورد حيات وي مي‌باشد. چه عواملي باعث شد كه يوسف بن تاشفين اين تصميم حساس و بزرگ را اتخاذ كند؟ 
اولين و مهمترين علت حفظ دولت اسلام در اندلس و نجات آن از نابودي حتمي بود.از همان آغاز كه يوسف پا به خاك اندلس گذاشت،‌از اختلاف امراي آنجا افسرده و متأثر گشت و ديد كه چگونه سرگرم خوشگذراني و فساد شده و از دين دور شده‌اند. بعلاوه مي‌ديد كه چگونه اين امرا هزينه‌هاي اسراف كاري‌هاي گزاف خود را به زور به عناوين مختلف از مردم مي‌گيرند. اميرالمسلمين مشاهده مي‌كرد كه آن زندگاني پوچ و پرعيش و نوش امرا چگونه بر زندگي ساير مردم هم تأثير گذاشته و كم كم مردم هم به آن زندگاني خو مي‌گيرند. يوسف دريافت كه ادامه اين وضع سستي و رخوت را در اركان حيات مسلمانان اندلس خواهد آورد و آن‌ها را از جهاد دور كرده كه در نتيجه نخواهند توانست از سرزمينهاي خود در برابر صليبيان دفاع كنند. و چنان خواهد شد كه دوباره همه اين سرزمين به دست صليبيان افتد و همه بار ديگر نصراني شوند. 
علت دوم: يك دليل استراتژيك بود كه نشان از عمق فهم نظامي امير مرابطين دارد زيرا اگر اندلس سقوط مي‌كرد و به چنگ صليبيان مي‌افتاد، پس از آن، آن‌ها به سرزمين مغرب چشم طمع مي‌دوختند. بر اين اساس اندلس براي مغرب يك دژ و سنگر دفاعي محسوب مي‌شد و بسيار اهميت داشت. امروز متأسفانه اين دور انديشي در حكام مسلمان وجود ندارد آن‌ها با خشنودي يا با ناخشنودي كشورهاي عراق و افغانستان را بعنوان طعمه اي لذيذ براي صليبيان رها كردند و گذشت ايام، عواقب ناگوار اين اقدام را آشكار خواهد ساخت .ازهم اكنون آشكار شده كه آمريكا چه خوابهايي براي اشغال سوريه و ساير كشورهاي اسلامي ديده است. اي كاش تاريخ مي‌خوانديم و از تجربه‌هاي گذشتگانمان درس مي‌گرفتيم. در اوايل سال 483 ق. اين قهرمان پير بزرگترين اقدام خود را آغاز كرد: متحد كردن اندلس و برانداختن حكمرانان ترسو و ذليل ملوك الطوايف 
آيا مسلمانان مي‌دانند كه امراي ملوك الطوايف چه مي‌كردند؟
اعمال ننگين آن‌ها مي‌طلبيد كه يوسف بن تاشفين آن‌ها را براندازد و چقدر اين كار ضرورت داشت. امراي اندلس با آلفونسوي ششم، فرمانرواي اسپانيا بر ضد مرابطين هم پيمان شده و همكاري مي‌كردند. آن‌ها اموال فراوان و قلعه‌ها و روستاهاي زيادي را به آن صليبي تسليم كردند. در اين صورت آيا جايز بود كه آن امراي ناخلف باقي بمانند؟
يوسف بن تاشفين از علماي بزرگ زمان خود نظير امام محمد غزالي طوسي و طرطوشي و ديگران در اين خصوص استفتاء كرد. همه آن‌ها متفقا فتوا دادند كه واجب است ملوك الطوايف سرنگون شوند. حتي علما و فقهاي اندلس در اين باره نامه‌ها به يوسف بن تاشفين نوشتند. متعاقب آن اميرالمسلمين از سال 483 ق تا سال 495 ق. در حدود 12 سال سرگرم برانداختن ملوك الطوايف و متحد كردن اندلس شد و سرانجام توانست اين غده سرطاني خطرناك را از پيكره جهان اسلام جدا كند. در پي آن اندلس اسلامي بار ديگر دوراني از اقتدار و شكوفايي را آغاز و براي مدتها صليبيان را از خود نااميد كرد. 
اين مجاهد بزرگ هنوز از آثار كهولت كه اكنون به مرز 100 سالگي رسيده بود، متأثر نشده بود. لذا در سال 491 ق. تصميم گرفت كه شهر زيباي «طليطله» را از آلفونسو باز پس گيرد. عليرغم اينكه در جنگ بروي پيروز شد. اما متأسفانه نتوانست شهر را فتح كند. پس از آن بود كه پسرش امير علي را براي استقرار و ثبات اندلس امير اندلس كرده و خود به مغرب بازگشت. 
وفات قهرمان بزرگ:
دريكم محرم سال 500 ق در سن يكصد سالگي (يك قرن كامل) اين قهرمان شجاع درگذشت همان كسي كه توانسته بود امت اسلامي را در مغرب و اندلس متحد كند و اسلام صحيح را در اقصي نقاط مغرب پياده نمايد و شر جباران و ستمگران را از سر بندگان خدا كوتاه و تهديدات صليبيان را از مسلمانان اندلس دفع نمايد و براي مدتي طولاني جنگ‌هاي استرداد اسپانيا را متوقف كند و شوكت و شكوه مسلمانان مغرب را به اعلي درجه برساند. درست در زماني كه در مشرق جهان اسلام، امت اسلامي با ضعف و تفرقه روبرو بود و بيت المقدس به دست صليبيان افتاده بود. اگر تقدير چنان مي‌بود كه يوسف بن تاشفين در مشرق باشد، قطعا سرنوشت جنگ‌هاي صليبي عوض مي‌شد و مسير تاريخ تغيير مي‌كرد. 
رحمتهاي واسعه خداوند بر آن قهرمان باد كه خداوند به واسطه او امت اسلامي را در بخش بزرگي از جهان اسلام، نجات داد. 
منابع و مآخذ: 
نفح الطيب/ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى/ تاريخ ابن خلدون/ روض القرطاس/ الحلل الموشية/ المعجب في تلخيص أخبار المغرب/ دولة الإسلام في الأندلس/ البيان المغرب/ الكامل في التاريخ/ الروض المعطار/ أعمال اليوم/ سير أعلام النبلاء/ وفيات الأعيان/ شذرات الذهب/ أيام الإسلام.
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قيام زيد بن زين العابدين بن حسين
(زمان: 2 صفر 122 هـ. ق)
پس از شهادت حضرت امام حسين رضي الله عنه به سال61 در كربلا، اهل بيت در برخورد با حكومت بني اميه جانب احتياط را مي‌گرفتند و قيامي بر ضد دولت اموي برپا نكردند. تااينكه زيد فرزند امام زين العابدين رحمه الله قيام كرد. زيد در سال 85هجري به دنيا آمد. آدمي پرهيزگار و متقي بود. در علم و فضل، سردار علويان بود. در جواني در بلاد شام و عراق در طلب علم و سماع حديث به گردش پرداخت. بزرگترين استاد وي، برادر بزرگتر وي امام محمد باقر بود، زيد بيشتر علوم را از ايشان فرا گرفت. در حلقه درس واصل بن عطاء رئيس معتزله شركت كرد و از افكار و انديشه‌هاي وي تأثير پذيرفت. تأثير انديشه‌هاي معتزلي در مبادي مذهب زيدي، جلوه گر وآشكار مي‌باشد. 
زيد با شيوه اي كه برادرش محمد باقر رحمه الله در پيش گرفته بود مخالف بود. زيرا ايشان زندگي خود را وقف عبادت و تعليم و تعلم كرده بود و در سياست و حكومت دخالت نمي‌كرد. زيد اما به دنبال حق علوي‌ها در امامت و حكومت بود. او خود را براي امامت و حكومت جامعه از اموي‌ها شايسته تر و مستحق تر مي‌دانست. لذا از بلادي به بلاد ديگر رفته و مردم را براي حمايت از خود دعوت مي‌كرد. زيد فردي شجاع و با هيبت بود. بويژه سيماي زيبا و شكوهمند وي دلها را مي‌ربود و جلالت و مكانت وي جانها را شيفته خود مي‌كرد.
آغاز كار قيام زيد زماني بود كه حادثه اي در عراق اتفاق افتاده بود و زيد را در سال 121 خواستند كه به كوفه برود و در دادگاه در خصوص آن دعوا، شهادت بدهد. زيد متهم شده بود كه والي مخلوع عراق (خالد قسري) اموال هنگفتي به وي عطا كرده و او هم آن‌ها را تصاحب كرده است. زيد در دادگاه از اين اتهام تبرئه شد اما پس از آن به مدينه برنگشت و در همان كوفه مقيم شد. در كوفه بود كه رؤساي شيعه او را فريفته و وادارش كردند كه مردم را به امامت و حكومت خود دعوت كند و با او براي خروج بر ضد حكومت بني اميه بيعت كردند. به روايتي چهل هزار نفر از شيعيان كوفه با وي بيعت كردند. زيد به عده فراوان پيروان خود فريب خورد و نصيحت خيرخواهان و مخلصان كه او را از خيانت شيعيان برحذر مي‌داشتند نپذيرفت. آن‌ها به زيد يادآوري كردند كه همين شيعيان كوفه با پدرانش امام حسين و امام علي رضي الله عنهما هم بيعت كرده بودند اما در روز نياز آن‌ها را تنها گذاشتند و حتي آنهارا به دشمن تسليم كردند. اخبار تحركات زيد به والي جبار و ظالم عراق يوسف بن عمر، رسيد. يوسف هم فورا دست به كار شد و به تعقيب سران قيام بويژه زيد و پسرش يحيي پرداخت. والي عراق كار تعقيب و رديابي زيد را بسيار شديد و جدي پيگيري مي‌كرد. از اين رو زيد ناچار شد كه هر چه زودتر و قبل از فراهم شدن همه اسباب لازم قيامش را آغاز كند. لذا جلسه اي با رهبران شيعه براي هماهنگي تشكيل داد. در آن جلسه ناگهان رهبران شيعه نظر زيد را درباره حضرت ابوبكر و حضرت عمر رضي الله عنهما پرسيدند: زيد براي آن‌ها دعاي خير كرد و از خداوند براي آن‌ها طلب رحمت كرد و ادامه داد: «هيچ فردي از اهل بيت را نديده ام مگر اينكه براي آن دو طلب رحمت كرده و از خداوند براي آن‌ها آمرزش خواسته اگر چه ما اهل بيت از آن‌ها براي خلافت مستحق تر بوده ايم.» از اينجاست كه در مذهب زيديه معتقدند كه حضرت علي از ابوبكر و عمر رضي الله عنهما افضل است ولي هرگز آن حضرات را سرزنش و بدگويي نمي‌كنند. شيعيان به وي گفتند: پس تو چرا برضد اين حاكمان قيام كرده‌اي؟ سپس او را ترك كرده و تنهايش گذاشتند و مدعي شدند كه: امام ما جعفر صادق فرزند محمد باقر رحمه الله هستند. امام باقر در سال 115 ه. ق در گذشته بود و از آن رود، شيعيان به دو گروه شيعه جعفري و شيعه زيدي تقسيم شدند زيديان كساني بودند كه آرا و افكار زيد را قبول داشتند و البته در اقليت بودند.
بعد از اين گفتگوي تلخ و دردناك عليرغم اينكه بسياري از شيعيان از او كناره گرفته و از اطرافش پراكنده شده بودند قيام را در يكم صفر سال 122 آغاز كرد. اخبار قيام زيد به والي عراق رسيد. متعاقب آن سپاه بزرگي را براي سركوب قيام زيد و پيروانش اعزام كرد. زيد فقط 318 مرد داشت. جنگي نابرابر آغاز شد و زيد و همراهانش يك روز تمام پايداري كردند. در روز دوم به دستور يوسف بن عمر، تيراندازان باراني از تيرهاي مرگبار بر مردان زيد ريختند. تيري در آن ميان بر سر زيد اصابت كرد و ساعتي بعد به حيات زيد خاتمه داد. اينچنين شد كه قيام زيد به همان سرعتي كه آغاز شده بود سركوب شد. امام زهري در اين باره چه خوب گفته است: «عجله و شتاب، اهل بيت پيامبر- صلي الله عليه و سلم- را به كشتن داده است.» قتل زيد، مصيبت ديگري بر مصائب اهل بيت افزود و فاجعه تازه اي براي مسلمين بود. 
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الغاي دادگاه‌هاي شرعي مصر
(زمان: 4 صفر 1375 هـ – 21 سپتامبر 1955م)
رهبران انقلاب سوسياليستي و سكولار ژوئن (انقلاب افسران آزاد مصري) دادگاههاي شرعي را ملغي اعلام كرده و اين محاكم را به دادگاههاي عمومي ضميمه كردند! بعلاوه همه قوانين جزائي و مدني مربوطه را نيز ملغي كردند و حتي دعاوي احوال شخصيه از قبيل احكام ازدواج و طلاق و ارث و وقف و ولايت و قيمومت را به دادگاه​هاي عمومي ارجاع دادند كه با قوانين وضعي (عموما قوانين حقوقي كشورهاي اروپايي بخصوص فرانسه) حكم مي‌كردند.
اين تصميم ظالمانه را كه دشمنان اسلام در طول قرنهاي متمادي موفق نشده بودند بر مسلمانان تحميل كنند رهبران انقلاب مصر به يك بهانه واهي اتخاذ كردند. طبقه حاكمه مصر دو تن از قضات محاكم شرعي به اسامي شيخ «سيف» و شيخ «ضيل» را متهم كردند كه از يك زن مطلقه خواستار همخوابي شده‌اند تا در دادگاه به نفع وي حكم صادر كنند ولي البته آن دو از اين بهتان مبرا بودند و اين ماجرا توطئه اي بود از جانب رهبري انقلاب تا دادگاه‌هاي شرعي را به اين بهانه تعطيل كنند. قبل از اين ماجرا هم هيأت حاكمه انقلاب از اين دسيسه‌ها زياد چيده بود. 
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قتل عام مماليك (زمين‌داران بزرگ مصر) 
(5 صفر 1226 هـ – 1 مارس 1811 م)
در سال 1798 م ناپلئون بناپارت، سردار معروف فرانسوي كشور مصر را كه در آن زمان جزئي از امپراطوري عثماني به شمار مي‌رفت، تصرف كرد لذا دولت عثماني يكي از سرداران مشهور خود بنام محمد علي پاشا را براي باز پس گيري مصر به آن سرزمين اعزام كرد. وي با كمك مردم، فرانسوي‌ها را از مصر بيرون راند و با جلب رضايت سلطان عثماني برمصر حكومت كرد و سلسله خديوان را تأسيس كرد. محمد علي از همان آغاز كارش كوشيد كه همه رقيبان خود را از ميان بردارد. حتي همان كساني را كه در بيرون راندن فرانسوي‌ها و رسيدن وي به منصب فرمانروايي به وي كمك كرده بودند از قبيل علما و رؤساي دانشگاه الازهر و طرفداران آلبانياي تبار خود (محمد علي خودش يك آلبانيايي بود) را سركوب و قلع و قمع كرد. البته قدرتمندترين دشمنان محمد علي مماليك بودند .اين مماليك قبل از فتح مصر بوسيله عثماني‌ها، حاكمان مصر بودند و اكنون زمينداران بزرگ مصر بودند كه از ساليان دراز دهقانان فقير مصري را استثمار و از آن‌ها بهره كشي مي‌كردند. محمد علي بارها تلاش كرد كه از شر آن‌ها خلاص شود(
). ولي از آنجا كه مماليك در جنگ با محمد علي از روش جنگ و گريز پيروي مي‌كردند او هرگز موفق نشده بود كه آن‌ها را از بين ببرد. وليكن از آنجا كه فردي بسيار شياد و زيرك بود و براي رسيدن به هدفش از هيچ وسيله اي روي گردان نبود، سرانجام از يك حيله ناجوانمردانه استفاده كرد. از اين قرار وقتي كه پسرش ابراهيم پاشا را براي جنگ با سلفيان حجاز (پيروان امام محمد بن عبدالوهاب كه در آن هنگام حجاز را تصرف كرده بودند) فرستاده بود مهماني بزرگي ترتيب داد و بزرگان و روساي مماليك را به آن دعوت كرد. اين مهماني در قلعه معروف قاهره در روز 5 صفر 1226 هـ 1 مارس 1811 م. بود. وقتي كه همه مهمانها وارد قلعه شدند، سربازان محمد علي در قلعه را بسته و از تمام جهات باراني از گلوله‌هاي مرگبار به سمت مهمانان باريدند. در پايان فقط يكي از آن‌ها بنام امين بك توانست با اسب ،خود رااز ديوار قلعه به پايين پرتاب و فرار كرده و نجات پيدا كرد، بقيه همه كشته شدند. سربازان با برنامه قبلي پس از اين واقعه به جستجوي خانه به خانه پرداختند و بازماندگان مماليك را هم به قتل رساندند. به اين ترتيب محمد علي با شديدترين و رذيلانه ترين روش، از شر مماليك خلاص شد. و خداوند عزوجل يك گروه ستمكار رابوسيله يك ستمكار ديگر از بين برد. همه اين بلاها نتيجه اعمال خودشان بود.
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وفات سلطان آلب ارسلان سلجوقي
(10 ربيع اول 465 ق – 29/11/1072 م.)
سلطان آلب ارسلان محمد پسر داود بن ميكائيل بن سلجوق ملقب به سلطان جهان بعد از وفات عمويش طغرل موسس سلسله سلجوقيان به تخت نشست. طغرل و سلجوقيان بودند كه خلافت سني عباسي را از شر دولت آل بويه شيعه مذهب نجات دادند(
).
آلب ارسلان فرماندهي برجسته و ماهر بود كه شوق زيادي به جهاد داشت. با وجود آنكه پايتخت وي شهر «ري» در نزديكي تهران بود ولي كمتر در آنجا مي‌بود و بيشتر عمر خود را در جنگ بود. علاقه شديدي به نشر اسلام در بين قبائل ترك و بلاد ارمنستان و روم داشت تمام جنگ‌هاي وي رنگ خالص اسلامي داشت و سرزمينهاي زيادي از قبيل گرجستان كنوني را فتح كرد.
آلب ارسلان مانند همه سلجوقيان داراي عقيده صحيح اسلامي بود. وي به شدت از بدعت و بويژه بدعت روافض و اسماعيليان متنفر بود و با آن مبارزه مي‌كرد. از همين رو بسيتار تلاش مي‌كرد تا دولت فاطميان اسماعيلي مصر را براندازد. آلب ارسلان چنان كرد كه بارديگر در حرمين شريفين و شام كه سالها بود خطبه نماز جمعه بنام خليفه فاطمي مصر خوانده مي‌شد، اكنون خطبه به نام خليفه سني عباسي مي‌خواندند. فاطميان در حرمين شريفين و شام جمله «حي علي خير العمل» را به اذان اضافه كرده بودند و الب ارسلان دوباره اذان سني را مرسوم كرد.
بزرگترين خدمت الب ارسلان محمد به اسلام، پيروزي درخشان وي بر امپراطور روم در جنگ بزرگ و سرنوشت ساز ملازگرد به سال 463 ق 1070 م بود. وي «رومانوس چهارم» امپراطور روم را كه به سرزمينهاي اسلامي هجوم آورده بود را به اسارت گرفت. آن جنگ نقشه جهان قديم را تغيير داد و از نقاط سرنوشت ساز در تاريخ جهان عموما و در تاريخ روابط مسلمانان با مسيحيان خصوصا به شمار مي‌رود. 
الب ارسلان عليرغم اقتدار و شدت و حضور دائمي وي در جهاد، ولي در زندگي، شخصيتي مهربان و رئوف داشت با فقرا هم نشين بود و بسيار به درگاه خداوند دعا مي‌كرد و سپاسگذار نعمتهايي بود كه خداوند به وي عنايت كرده بود. در هر ماه رمضان 15 هزار دينار صدقه مي‌داد. و وزيرش خواجه نظام الملك، بهترين ياور و مددكار وي در حكومت و جهاد بود. اين سلطان بزرگ سرانجام در روز شنبه 10 ربيع الاول 465 ق 29/11/1072 به دست يك نفر شورشي بنام «يوسف خوارزمي» كشته شد چنين است كه همواره مي‌بينيم دستان خيانت و فريب، قهرمانان و فرماندهان مسلمين را ترور مي‌كند تا جلوي پيشرفت و سيادت مسلمانان را بگيرند. 
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وفات سلطان سليمان قانوني- سلطان قدرتمند عثماني 
(زمان: 8 ربيع الأول 974 هـ – 2/10/1566 م.)
بزرگترين و باتدبيرترين سلطان عثماني كه دوره حكومت وي طولاني ترين دوره در تاريخ عثماني بوده و وسعت امپراطوري عثماني به اوج خود رسيده بود؛سلطان سليمان خالدبن سليم اول بن بايزيد دوم بن محمد فاتح بن مراد دوم بن محمد اول بن بايزيد اول بن اورخان بن عثمان (موسس حكومت عثماني) مي‌باشد.
سليمان در شهر طرابوزان(
) (در شرق تركيه امروز) زماني كه پدرش والي شهر بود به سال 900 هـ ديده به جهان گشود و در سال 926 هـ /1520 م به سلطنت رسيد و در عين جواني لياقت و تدربير و اراده عالي در اداره كشور از خود نشان داد و با اقتدار شورشهاي داخلي را كه در اوائل سلطنت وي بروز كرده بود سركوب كرد و جزيره رودس در مديترانه را فتح كرد و «گاگليو» پادشاه پيمان شكن مجارستان را شكست داد و به اطريش لشكر كشيد و چيزي نمانده بود كه پايتخت آن، وين را فتح كند.
از برجسته ترين اقدامات سلطان سليمان، توجه زياد وي به شمال آفريقا بود چنانكه ليبي و تونس و الجزائر را به امپراطوري ضميمه كرد و براي مدتي مغرب را هم در اختيار گرفت. بويژه وي به مسلمانان اندلس- كه پس از سقوط غرناطه آخرين پايگاه اسلامي اندلس در سال 892 هـ در وضعيت دشوار و دردناكي به سر مي‌بردند و از سوي محاكم تفتيش عقايد براي پذيرش مسيحيت به شدت تحت فشار قرار داشتند كمكهاي زيادي كرد. سليمان با تمام قدرت كوشيد كه شارلكان؛ امپراطور اسپانيا كه در واقع قدرتمندترين شاه اروپا به شمار مي‌رفت را در شرايط دشواري قرار دهد.لذا تلاش كرد بين او و پادشاه فرانسه «فرانسواي اول» اختلاف اندازد تا بدين وسيله در صف متحد اروپا شكاف ايجاد كند. وي در اين راستا با فرانسوابر ضد شارلكان پيمان بست. همچنين در دوره سليمان قلمرو امپراطوري به نهايت توسعه خود رسيد چنانكه در سه قاره اروپا و آفريقا و آسيا كشيده شده بود. 
در اين دوران شبه جزيره بالكان به تصرف عثمانيان در آمد. بلگراد –پايتخت كشور كنوني صربستان- فتح شد و مساجد متعددي در آن بنا شد. آذربايجان ايران به تصرف عثماني‌ها در آمد. بعلاوه سلطان سليمان چند بار، صفويان را شكست داد.
لقب قانوني براي سليمان چنانكه بعضي‌ها گمان كرده‌اند به معناي آن نيست كه او قوانين شريعت اسلامي را كنار گذاشته و به جاي آن قوانين وضعي خودش را بركشور حاكم كرد بلكه وي براي اداره كشور تشكيلات منظم و قوانين مدوني بر قرار ساخت و تقسيمات ايالتي را دقيقتر كردو در ايالتهاي دوردست، كنترل بيشتري بر واليان اعمال كرد و مستقيما براداره امور كشور نظارت داشت. از اين رو مورخان غربي او را سلطان سليمان با شكوه ناميده‌اند.
البته لازم به ذكر است كه انتقاداتي هم بر سليمان وارد شده چنانكه گفته اندوي تحت تأثير همسر روسي يهودي الاصل خود«روكسلان» قرار داشته و با اشاره او به يهودياني كه از اسپانيا اخراج شده بودند اجازه داده كه در سرزمينهاي امپراطوري عثماني سكونت كنند. بعلاوه اين افعي يهودي، سليمان را بر ضد پسر و ولي عهدش «مصطفي» برانگيخته و طي توطئه اي مصطفي را قرباني كرده تا پسر خودش «سليم دوم» ولي عهد شود. اگر اين لغزشهاي سليمان نمي‌بود، صفحات زندگي سليمان قانوني، پيراسته و بدون عيب مي‌بود.
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
استقلال اندونزي 
(7 ربيع الاول 1369 ق – 27 دسامبر 1949 م.)
به سبب موقعيت جغرافيايي مجمع الجزاير اندوزي در جنوب شرق آسيا كه متشكل از هزاران جزيره مستقل و پراكنده مي‌باشد، از زمانهاي قبل از اسلام تا آمدن استعمار، حكومتهاي زيادي بر آن تسلط داشته‌اند. بيشتر اين حكومتهاي مستقل و پراكنده تا قبل از آمدن استعمار، اسلام آورده بودند. 
اولين كشور استعمار گري كه وارد اندونزي شد، پرتغال بود. پرتغالي‌ها از زمان حضور مسلمانان در اندلس كينه و عداوت شديدي با مسلمانان داشتند لذا در سال 917 ق پس از نبردهايي شديد و نابرابر با ساكنان اندونزي، بسياري از جزاير آن را به تسلط خود درآوردند. ولي به زودي استعمار اسپانيا در سال 988 ق جاي پرتغال را گرفت. اسپانيا هم زياد دوام نياورد و هلند جايگزين آن شد كه قرنها خود را بر مسلمانان اندونزي تحميل كرد.
مسلمانان اندونزي جنگ‌هاي دليرانه و قهرماني‌هاي بي‌نظيري بر ضد استعمار هلند كه به شدت كشورشان را تحت سيطره خود گرفته بود، به راه انداختند. هلند به كشور اندونزي مانند گاوي شيرده نگاه مي‌كرد كه دائما آن را مي‌دوشيد. سيطره بر سرزمين پر خير و بركت و ثروتمند اندونزي باعث شده بود كه هلند در بين كشورهاي اروپايي ازموقعيت بهتري برخوردارشود. علماي اسلامي، قيامهاي مردمي بر ضد استعمار را رهبري مي‌كردند و از سويي انگلستان هم كه به سرزمين اندونزي چشم طمع دوخته بود، در رقابت با هلند وارد اندونزي شد. اما پس از مدتي كشمكش اين دو كشور توافق كردند كه اندونزي مال هلند باشد و آفريقاي جنوبي متعلق به انگليس و هيچ كدام در مستعمرات ديگري دخالت نكند. 
امير «ديبو نيجورو» و شيخ مصطفي سهاب و تنكو عمر از برجسته ترين قهرمانان جهاد اسلامي اندونزي به شمار مي‌روند. بعد از جنگ جهاني اول مبارزان اندونزي تصميم گرفتند كه مبارزات خود بر ضد استعمار را يكپارچه كرده واز تفرقه بپرهيزند. بعلاوه آن‌ها جمعيتها و احزاب اسلامي زيادي تأسيس كردند كه در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، آموزشي و خيريه فعاليت مي‌كردند. هلند براي مبارزه با احزاب اسلامي و سركوب قيام مردم اندونزي به همان سياست معروف استعمار يعني «تفرقه انداز و حكومت كن» روي آورد. در اين راستا هلند بين احزاب اندونزيايي اختلاف انداخت و از سويي فرقه ضاله و منحرف قاديانيت را كه از سرسخت ترين دشمنان اسلام به شمار مي‌رود از شبه قاره هند به اندونزي آورد و براي انتشار آن بسيار كوشيد. تا اينكه جنگ جهاني دوم آغاز شد و ژاپن جنوب شرق آسيا را به تصرف خود درآورد. در سال 1361 هـ اندونزي جزو متصرفات ژاپن شده و هلند از آنجا خارج شد. دول متفق در جنگ جهاني دوم به اندونزيايي‌ها وعده دادند كه اگر براي بيرون راندن ژاپن از جنوب شرق آسيا به متفقين كمك كنند، بعد از جنگ به آن‌ها استقلال خواهند داد. از اين رو مردم اندونزي سرسختانه در مقابل اشغالگران ژاپني مقاومت كردند و سرانجام ژاپن شكست خورد. ولي دوباره هلند اشغالگر با كمك و حمايت ساير دول استعمارگر به اندونزي بازگشت(
)!
رهبران مسلمانان اندونزي از تمام جزاير اين كشور در سال 1364 ق – 1945 م در جاكارتار- پايتخت اندونزي اجتماع كرده و يك سازمان اسلامي متحد بنام «ماشومي» براي مبارزه با استعمار هلند تشكيل دادند. در مقابل استعمار صليبي هلند، عناصر سكولار از قبيل كمونيستها و ملي گراها را از ميان شخصيتهاي اندونزيايي بركشيد تا حكومت را به آن‌ها تسليم كند. تا ضمنا بدين وسيله نوكري آن‌ها را نسبت به خود بعد از استقلال هم تضمين كرده باشد. و به اين ترتيب استقلال اندونزي فقط در حد مركب روي كاغذ باقي مي‌ماند و واقعيت نداشت. 
استعمار هلند كوشيد كه اندونزي را به دو قسمت مستقل تقسيم كند ولي مجاهدان حزب ماشومي كه از نيرنگ هلند با خبر شده بودند، جنگ‌هاي شديدي بر ضد هلنديان به راه انداختند چنانكه تمام ملت اندونزي يكپارچه بر ضد هلند مي‌خروشيد. در اثر اين حملات دليرانه و مقاومت سلحشورانه مسلمانان اندونزي سرانجام كشور اشغالگر هلند در 7 ربيع اول 1369 ق- 27 دسامبر 1949 م از اندونزي عقب نشيني كرد و اين كشور استقلال يافت. 
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تأسيس حكومت فاطميان در مصر 
(4 ربيع الاخر 297 هـ ق – 24/12/909 م)
فرقه شيعي اسماعيلي باطني فعال ترين فرقه شيعي براي انتشار دعوت خود بود .اسماعيليان تلاش مي‌كردند با افزودن بر پيروان خود به تدريج يك خلافت علوي بوجود آورده و از طريق آن مذهب شيعي اسماعيلي باطني خود را در جهان اسلام نشر دهند. در نيمه قرن سوم هجري امام اسماعيليه، چهار داعي داشت. دو نفر در مغرب آفريقا به نامهاي حلواني و ابوسفيان و دونفر در يمن به نامهاي ابن حوشب و ابو عبدالله شيعي. اين ابوعبدالله مهمترين داعيان اسماعيلي به شمار مي‌رفت. وي موسس حقيقي دولت فاطمي محسوب مي‌شود. چنانكه ابومسلم خراساني موسس حقيقي دولت عباسيان به شمار مي‌رود. جالب است كه هر دوي آن‌ها يك سرنوشت پيدا كردند هم ابومسلم و هم ابوعبدالله به دست سرور خودشان به قتل رسيدند!! 
بعد از وفات داعيان مغرب يعني ابوسفيان و حلواني، امام مهدي امام اسماعيليان از ابوعبدالله خواست كه به مغرب برود و مرحله جديد دعوت اسماعيليان را آغاز كند. مرحله جديد آن بود كه آشكارا مردم را به اسماعيليه دعوت دهند و پيروان خود را براي شورش بسيج و مسلح نمايند. متعاقب آن ابوعبدالله هم به مكه رفت و در موسم حج با حجاجي از قبيله بربر كتافه ديدار كرد و با تظاهر به زهدا و تقوا خود را به آن‌ها نزديك كرد. آن بربرها هم او را گرامي داشته و طرفدارش شدند و همراه گروه خود كردند. و در سفر بازگشت او را با خود به مغرب بردند. او در سال 288 هـ وارد مغرب شد و تا سال 291 قبايل بربر را به سوي اسماعيليان دعوت داده و آن‌ها را براي بيعت با امام مهدي و نصرت اهل بيت فراخواند. وقتي كه پيروان وي زياد شدند مرحله بسيج و تجهيز سپاه خود را آغاز كرد و از سال 291 هـ جنگ را آغاز كرد. تا سال 297 هـ شهرهاي زيادي را در مغرب و شمال آفريقا به تصرف خود درآورد. حكومتهاي زيادي از قبيل بني مدرار در سجلماسه و بني رستم در تاهرت و بني اغلب در تونس را برانداخت. پس از آن مهدي از محل اقامت خود در سلميه شام به مغرب آمد و به ابوعبدالله ملحق شد. وي در 4 ربيع الاخر 297 هـ به همراه ابوعبدالله وارد شهررقاده تونس شد و از منبر جامع آن سقوط سلسله بني اغلب و قيام دولت خلافت فاطمي را اعلام كرد. وي از همان روز خود را اميرالمومنين عبيدالله مهدي ناميد(
).
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وفات بركاي خان؛ نخستين پادشاه مسلمان مغول
(15 ربيع الآخر 665 ق- 20/1/1267 م.)
بركاي خان نخستين پادشاه مغول است كه اسلام آورده است. او ابوالمعالي ناصرالدين بركاي خان(
) پسر جوجي پسر چنگيزخان مغول نخستين كس از فرزندان چنگيز است كه اسلام آورده است. بركاي هنگامي كه از شهر «قره قروم» پايتخت مغولان، باز مي‌گشت در شهر بخارا اسلام آورد. چنگيز خان قبل از مرگ، قلمرو وسيع خود را بين چهار فرزندش تقسيم كرد. اسياي مركزي و روسيه را به فرزندان جوجي داد زيرا خود جوجي قبل از مرگ پدرش مرده بود. سرزمين فرمانروايي فرزندان جوجي را «اردوي زرين» مي‌ناميدند. همه خانات مغول تابع خان بزرگ بودندكه در شهر قره قورم- كه در كشور مغولستان كنوني قرار دارد- اقامت داشت . هر گاه خان بزرگ وفات مي‌يافت خوانين مغول در قره قورم جمع شده و كسي ديگر از خاندان چنگيز را به عنوان خان بزرگ انتخاب مي‌كردند. در سرزمين اردوي زرين «باتو» برادر بزرگتر بركاي فرمانروا بود. در آن هنگام قرار بود خاني ديگر بر كرسي خان بزرگ بنشيند و بركاي براي حضور در آن مراسم رفته بود. در بازگشت در شهر بخارا با يكي از علما ملاقات كرد و بلافاصله اسلام آورد. يكي از همسران جوجي پدر بركاي «رسالت دختر خوارزم شاه» بود كه پس از تصرف قلمرو خوارزمشاهيان بوسيله مغولان به اسارت در آمده و همسر جوجي شده بود. بركاي او را در منزل پدرش ديده بود و از وي متأثر بود لذا پس از ملاقات با آن عالم، خيلي زود اسلام آورد. اسلام آوردن بركاي در سال 648 ق. پيروزي بزرگي براي اسلام و مسلمين و هم براي خود مغولان بود. 
سلطان بركاي خان در سال 653 ق رهبر مغولان اردوي زرين شد و با اسلام آوردن وي گروه بزرگي از مغولان ارودي زرين اسلام آوردند. او يك مسلمان واقعي بود و شديدا به دين اسلام و سرنوشت مسلمانان اهميت مي‌داد او آنقدر پايبندعقيده تولاو تبرا بود كه ما نمونه آن را در بسياري از مسلمانان امروز نمي‌بينيم. بركاي خان نقش بزرگي در خدمت به اسلام و مقابله با طاغوت بزرگ مغولي، هولاكو- ايلخان ايران كه دشمن سرسخت اسلام و مسلمين بود- داشت. بركاي سالها مي‌كوشيد كه از حمله مغولان به بغداد جلوگيري كند و بارها با هولاكو جنگيد تا حمله وي به بغداد را به تأخير اندازد. پيروزي‌هاي وي بر هولاكو باعث تضعيف قدرت و شوكت هولاكو در بين مغولان شد و منجر به بيماري صرع در هولاكو شد. از سوي ديگر بركاي خان تلاش مي‌كرد كه وحدت مغولان بت پرست را از بين ببرد و در بين آن‌ها براي جانشيني خان بزرگ اختلاف اندازد. از آن طرف روابط برادرانه و صميمانه اي با حكومت مماليك در مصر برقرار كرد و روابط بسيار دوستانه اي با سلطان بيبرس فرمانرواي مماليك داشت. وي حتي قبل از سقوط بغداد با مستعصم آخرين خليفه عباسي بيعت كرد. بركاي خان حتي با مماليك بر ضرر مغولان همكاري مي‌كرد و بيبرس از شدت علاقه به بركاي نام وي را بر پسر بزرگ خود نهاد. بركاي خان تا آخر حيات پر بار خودش خيرخواه اسلام و مسلمين بود. از حقوق مسلمانان دفاع مي‌كرد و قلبا و جسما دوستدار اسلام بود. وي شهر «سراي» را با معماري اسلامي بنا كرده و پايتخت خويش كرد. علما و فقها را به آن شهر دعوت كرد و چنان شد كه سراي به يكي از بزرگترين شهرهاي زمان تبديل شد. 
بركاي خان سرانجام پس از عمري پر بركت در 15 ربيع الآخر سال 665 هـ هنگامي كه براي جنگ با اباقا پسر هولاكو به سوي ايران در حركت بود، درگذشت. لذا در حالي در گذشت كه نيت جهاد در راه خدارا داشت. اميد است كه با مرتبه شهدا از دنيا رفته باشد. رحمت خدا بر وي باد. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
اعدام استاد سيد قطب 
(زمان: 14 ربيع الاخر 1385 هـ – 1 آگوست 1966 م.)
صاحب تسير مشهور «في ظلال القرآن» و مؤلف مجموعه كتب فكري و انديشه اي كه بر بسياري از جنبشها و جماعت‌هاي اسلامگراي معاصر تأثير گذاشته، استاد اديب سيد قطب ابراهيم در سال 1324 هـ برابر با 1906 م. در روستاي «موشه» از توابع استان آسيوط در صعيد مصر به دنيا آمد. در سال 1338 هـ براي ادامه تحصيل به قاهره رفت و در سال 1352 هـ با دريافت ليسانس ادبيات از دانشگاه قاهره فارغ التحصيل شد. وي تحت تأثير مكتب ادبي «العقاد» قرار داشت و پس از فراعت از تحصيل بعنوان معلم در روستاها و شهرهاي زيادي خدمت كرد. در سال 1368 هـ ق مطابق 1948م. وزارت معارف مصر وي را همراه عده اي ديگر براي مطالعه در خصوص روشهاي آموزش و پرورش در آمريكا به آن كشور اعزام كرد. سيد قطب دو سال در آمريكا بود سپس برگشت و در وزارت معارف به سرعت ترقي كرده و به مقامات عاليه رسيد و به مقام كفيل وزارت معارف ارتقاء يافت. ولي در سال 1372 هـ چند ماه پس از انقلاب ژوئن، از مقام خود استعفا كرد. 
سال بعد، پس از آنكه رسما به جنبش اخوان المسلمين پيوست، سردبير مجله اخوان المسلمين، ارگان اين حزب شد. سيد قبل از آن هم با اين جنبش همدل و همفكر بود و پرشور و پر حرارت خواستار اصلاح جامعه براساس اسلام و اخلاق بود و بدان دعوت مي‌كرد. در سال 1367 هـ سيد قطب كه از طرفداران مكتب ادبي «العقاد» به شمار مي‌رفت از آن كناره گيري كرده و به اسلام و ادبيات و اخلاق و آداب اسلامي و نشر آن متمايل شد. سيد قطب اولين كسي بودكه حركت اخوان و الدعوه را با عقيده اسلامي مرتبط كرد، در واقع سيد بود كه بعد اصيل و عميق عقائدي را وارد جنبش اسلامگرايي معاصر كرد و با شدت و صراحت تمام درباره اوضاع جوامع اسلامي گفت و نوشت و دوري اين جوامع را از روش اسلام صحيح برملا كرد و نشان داد كه چقدر از امور و ارزشهاي جاهليت قديم وارد زندگي و باور مسلمانان امروز شده است. وي در اين خصوص كتاب‌ها و رساله‌هاي مهم فراواني نوشت از جمله: «هذا الدين، المستقبل لهذالدين، معالم في الطريق، خصائص التصور الاسلامي»(
) سيد قطب نخستين كسي هم بود كه توجه مسلمانان را به اين سو جلب كرد كه دشمنان اسلام براي مشوه كردن و مسخ كردن حقايق دين اسلام و تبديل اسلام حقيقي به يك اسلام سكولار كه كاري به زندگي و سرنوشت مردم نداشته باشد به شدت در تلاش‌اند. نشر اين افكار و انديشه‌ها در جهان باعث شدكه سيد قطب برجستگي خاصي بين رجال اسلامي و متفكران مسلمان پيدا كند. ديگر سيد نه فقط در كشورهاي عربي و اسلامي چهره اي خاص و شناخته شده بود بلكه در كشورهاي غير اسلامي هم با افكار اسلامگرايي خود شناخته شده بود.
پس از انقلاب (افسران آزاد مصري كه به حكومت خديوان مصر پايان داد و جمهوري عربي بوجود آمد) سيد با انقلابيون سر سازش نداشت لذا در همان سال اول انقلاب يعني 1374 هـ – 1954 م. دستگير و زنداني شد. دو ماه بعد آزاد شد اما به زودي بار ديگر بازداشت و به 15 سال حبس محكوم شد. آنگاه با ميانجي گري رئيس جمهور آن وقت عراق عبدالسلام عارف در سال 1384 هـ – 1964 م. براي معالجه آزاد شد زيرا كه در آن موقع سيد بيمار بود اما نه ماه ديگر به اتهام تلاش براي براندازي نظام حاكم مصر دستگير شد و در دادگاه به اعدام محكوم شد. متعاقب آن سيل تلگرافها و درخواستها از سوي روسا و پادشاهان و مسوولان كشورهاي اسلامي از سراسر جهان اسلام به سوي مصر سرازير شد كه از نظام حاكم مصر مي‌خواستند سيد قطب را آزاد كند. علماي اسلام از قبيل ابن باز رحمه الله مفتي عام عربستان از حاكمان مصر خواستند كه سيد را عفو كند. ولي مع الأسف رئيس جمهور مصر جمال عبدالناصر اين درخواستها را نپذيرفت و سيد در صبحگاه روز دوشنبه 14 ربيع الاخر 1385 هـ برابر آگوست 1966 اعدام شد. قبل از اعدام از وي خواسته بودند كه نامه اي در تعريف و تمجيد از رهبري مصر بنويسد و تقاضاي عفو كند. ولي سيد جمله اي گفت كه برصفحه تاريخ ماندگار شد. گفت: «اين انگشت سبابه كه در نماز به وحدانيت خدا شهادت داده، هرگز نمي‌پذيرد كه حتي يك كلمه در تمجيد از حاكمي طاغوت و ظالم بنويسد.» قابل ذكر است كه سيد قطب از جمله شخصيتهايي است كه بگو مگوهاي بسياري در اطراف وي برپاشده، عده اي در تعريف از وي غلو كرده و عده اي ديگر در حد افراط وي را نكوهش كرده و انتقاد كرده‌اند. گروهي به شدت به وي دل بسته و نسبت به وي تعصب مي‌ورزند و گروهي ديگر در دشمني با وي تعصب دارند. حقيقت آن است كه او هم يكي از رجال اسلامي است كه درباره وي هم همان قاعده معروف اهل سنت صادق است. چنانكه براي هيچ كس بعد از پيامبران عليهم السلام قائل به عصمت نيستيم بلكه معتقديم كلام هر كسي هم قابل قبول است و هم مي‌توان با دليل نپذيرفت. البته سيد قطب از علماي متخصص علوم اسلامي نبوده است و اشتباهات و لغزشهايي كه در كتاب‌هاي وي ديده مي‌شودكه در مقايسه با فضائل و خوبي هاو فوايد اين كتاب‌ها چيزي نيست. شايسته آن است كه از لغزشها و خطاها به خاطر خوبي‌ها و فوايد آن‌ها چشم پوشي كنيم. و واقعيت ديگر درباره شخصيت سيد قطب آن است كه وي از همه اتهاماتي كه به وي زده شده از قبيل اينكه وي را متهم به تعطيل صفات خدا كرده يا متهمش كرده‌اند كه مسلمانان را تكفير كرده يا اينكه جاهل بوده، وي از همه اين اتهامات مبرا مي‌باشد. بعلاوه خاتمه وي كه به دست يك حاكم طاغوت اعدام شد بهترين دليل شخصيت نيك وي مي‌باشد. نهايتا اينكه خداوند خودش از هر كسي به احوال بندگانش و عاقبت آن‌ها آگاه تر است. 
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وفات شاه عباس صفوي 
(زمان: 24 جمادي الاولي 1038 هـ–19 ژانويه1629 م.)
شاه عباس كبير يكي از قدرتمندترين و در عين حال ستمكارترين فرمانروايان سلسله صفويه شيعه اثني عشري مي‌باشد. عباس بن محمد بن طهماسب بن اسماعيل بن حيدر صفوي، پنجمين فرمانرواي حكومت صفوي (1135-907 هـ) مي‌باشد. 
با همدستي سران قزلباش (همان كساني كه حكومت صفوي را روي كار آوردند و بدنه ارتش صفوي را تشكيل مي‌دادند) پدرش را كه بيمار بود كنار زده و خود در سال 995هـ بر تخت نشست. از همان آغاز پيدايش حكومت صفوي، با حكومت عثماني دشمن بودند و دائما در كشمكش و نزاع به سر مي‌بردند. صفويه نماينده مذهب شيعه بودند كه اقليت محدودي رادر جهان آن روز تشكيل مي‌دادندوعثماني‌ها نماينده اهل سنت محسوب مي‌شدند كه اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان را در جهان آن روز تشكيل مي‌دادند. در زماني كه سلطان محمد پدر بيمار عباس فرمانرواي صفويه بود، اوضاع ايران پريشان و هرج و مرج فراگير شده بود. در آن فاصله عثماني‌ها از فرصت استفاده كرده و در چند زد و خورد بر صفويان پيروز شدند و تبريز پايتخت، لرستان، كردستان، داغستان را اشغال كردند. وقتي كه عباس به سلطنت رسيد ناچار شد به سال 998 هـ با عثمانيان معاهده اي امضا كرده و موقتا متار كه جنگ كرده تا پس از سرو سامان دادن اوضاع نابسامان مملكت، جنگ با آن‌ها را از سر بگيرد. 
عباس بعدازامضاي اين معاهده، فرصت يافت كه قبايل ازبك را كه در شمال شرق ايران مزاحمت ايجاد مي‌كردند، به شدت سركوب كند چنانكه بعد از آن حكومت از بكان شيباني در سراشيبي سقوط افتاد و به آساني مملكت آن‌ها طعمه تزارهاي روسيه شد. بعد از آن در يك دوره آرامش پانزده ساله با كمك انگليسي‌ها ارتش خود را نوسازي وتجهيز كرده، خود را مهياي جنگ با عثمانيان كرد. در جنگ با عثمانيان توانست تبريز و ايروان (پايتخت كنوني ارمنستان) شروان (در كشور آذربايجان) را باز پس بگيرد و از شورشهايي كه در بغداد - در آن هنگام تابعه عثماني بود- استفاده و به آنجا لشكر كشي كرد در اثر آن، حوادث خونيني در بغداد اتفاق افتاد كه بسياري قرباني شدند ولي عباس نتوانست بغداد يا بصره را تصرف كند.
شاه عباس، شيعه اي غالي و بسيار متعصب و دشمن لجوج اهل سنت به شمار مي‌رفت. چنانكه در نقاط متخلف كشور خود قتل عامهايي از اهل سنت به راه انداخت و در دشمني با اهل سنت تا آنجا پيش رفت كه با پادشاهان مسيحي اروپا برضد عثمانيان كه نماينده اهل سنت به شمار مي‌رفتند هم پيمان شد. و در مسير دشمني با اهل سنت از اعطاي امتيازات و عطايا به مسيحيان باكي نداشت. نصارا نفوذ و جايگاه ويژه اي در دولت عباس داشته و از چنان امتيازاتي برخوردار بودند كه اهل سنت حتي از يك دهم آن برخوردار نبودند. در جشن‌ها و اعياد مسيحيان شركت مي‌كرد و همراه آن‌ها شراب مي‌نوشيد، كليساها براي ايشان بنا مي‌كرد و به گروههاي تبشير مسيحي اجازه مي‌داد كه در ايران دين خود را تبليغ كنند همه اين‌ها را براي جلب حمايت مسيحيان در جنگ برضد عثمانيان انجام مي‌داد. 
عباس صفوي بسيار كينه جو و خشن بود. حتي نزديك ترين افراد و خويشان او از خشم او آسوده خاطر نبودند. چنانكه پدربزرگ خود را كشت و چشمان دو پسر ديگر خود را از حدقه در آورده و كورشان كرد. در طي 40 سال حكومت توانست دولت صفوي را مقتدر و قلمرو امپراطوري را به حداكثر توسعه خود برساند و همه مناطقي را كه عثمانيان و ازبكان تصرف كرده بودند، باز پس گرفت. از دردناك ترين اقدامات كارنامه وي تغيير دادن تركيب مذهبي ايران بود. چنانكه اكثريت ايران كه در ابتداي صفويه اهل سنت بودند، عباس با توسل به زور و با كشتن صدها هزار نفر از اهل سنت، مذهب اكثريت را به تشيع تغيير داده و اهل سنت به يك اقليت تبديل شدند. دوره وي عصر عظمت و اقتدار صفويان شيعه مذهب محسوب مي‌شود. و سرانجام در 24 جمادي الاولي 1038 هـ به هلاكت رسيد.
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حادثه قصر سلطان

(29 جمادي الاول 1371 هـ- 24 فوريه 1952 م.)
اين حادثه به روشني و وضوح تمام، پرده از نيات و اقدامات پليد استعمار گرانه كشورهاي اروپايي در حملات صليبي وحشيانه آن‌ها بر ضد جهان اسلام و عرب بر مي‌دارد و به روشني هر چه تمام تر نه فقط اهداف و نيات شوم آن‌ها بلكه روشها و ابزاري را كه براي رسيدن به آن نيات بكار مي‌گيرند را نيز برملا مي‌كند. اين ماجرا، نهايت اهميت مطالعه هوشيارانه و عميق تاريخ اسلام را نشان مي‌دهد(
).
كشور مغرب از دير باز از استقلال كامل برخوردار بوده و برخلاف ساير نواحي اسلام تابع هيچ خلافتي نبوده، جز يك دوره كوتاه كه تحت سيطره خلافت بني اميه بوده و پس از آن حكام محلي آن را از سيطره خلافت خارج كرده و بر آن حكومت كرده‌اند. 
چنانكه نخست ادريسيان (نوادگان حضرت حسن بن علي رضي الله عنه) و سپس فاطميان و مرابطون و موحدين و پس از آن‌ها بني مرين بر مراكش- مغرب عربي – حكومت كرده‌اند. تا اينكه در زمان حكومت سعدي‌ها، فرانسوي‌ها و اسپانيايي‌ها آنجا را اشغال و بين خود تقسيم كردند ولي البته براي سوء استفاده از جايگاه سلطان، سلطنت سعدي‌ها را سرنگون نكردند و حتي اموال و دارايي‌هاي آن‌ها را در تصرف خود آن‌ها باقي گذاشتند. اين سلطان ديگر از خود هيچ اختياري نداشت. بلكه نقش وي در دوران اشغال آن بود كه قيامهاي مردمي بر ضد اشغالگران را سركوب و از وقوع آن‌ها جلوگيري كند و مقاومت مردم را تضعيف كند و مردم را براي پذيرش اشغالگران فرانسوي راضي كند تا اينكه سلطان محمد پنجم در صف مجاهدان و نيروهاي مقاومت قرار گرفت. اين سلطان از طفوليت در طلب علم و سماع حديث پرورش يافته بود. اين موضوع بر شخصيت وي اثر گذاشته لذا هنگام رسيدن به سلطنت، جانب استقلال طلبان و رهبران مبارز مغربي را گرفت و در اجتماعات آن‌ها شركت مي‌كرد. وي از جنبش ملي اسلامي و رهبران آن از قبيل حلو و فاسي و طاهري حمايت مي‌كرد. و موافق خواسته‌هاي آن‌ها بود. بعد از وقوع جنگ جهاني دوم در سال 1351 هـ فعاليتهاي گسترده اي را براي استقلال آغاز كرد. و از فرانسه وعده‌هايي براي اعطاي استقلال به مغرب بعد از جنگ جهاني دوم دريافت كرد. بعلاوه وي سفرهاي خارجي زيادي را براي حمايت ساير كشورها از قيام استقلال طلبانه مراكش آغاز كرد. فرماندار كل فرانسوي مراكش ژنرال «ژوان» افسري خشن و تند خو و كينه توز بود؛ كينه عجيبي با اسلام و مسلمانان داشت. با تمام قدرت و اختيارات خود از شهروندان فرانسوي ساكن مراكش حمايت مي‌كرد. وي از سلطان محمد پنجم خواست كه اعضاء ديوان ملكي را مرخص كرده و حزب استقلال را منحل و بعضي از كارمندان عالي رتبه را بركنار كند و بعلاوه بيش از گذشته با اشغالگران فرانسوي همكاري نمايد. و او را بيم داد كه اگر اين شروط را نپذيرد او را از منصب خود خلع و از كشور تبعيد خواهد كرد.
اما سلطان در مقابل اين خواسته‌ها و تهديدات تسليم نشد و از رويكرد دائمي حكومت خود مبني بر تقاضاي استقلال و مقاومت در برابر اشغالگران تأكيد كرد. متعاقب آن نيروهاي اشغالگر فرانسوي، شهرهاي اصلي مراكش را اشغال كرده و حكومت نظامي برقرار كرده و با تانكهاي خود قصر شاه را در 29 جمادي الاول سال 1371 هـ – 24 فوريه 1952 م. به محاصره خود درآورده و با زور اسلحه، محمد پنجم را مجبور كردند كه خواسته‌هاي آن‌ها را بپذيرد. اين ماجرا عينا مانند حادثه اي است كه در مصر به وسيله اشغالگران انگليسي رخ داد. در آن حادثه اشغالگران انگليسي در سال 1361 هـ -1942 م. قصر ملك فاروق را محاصره كردند تا او را وادار كنند تا مجددا «النحاس» طرفدار انگليس را به حكومت برگرداند. ملك فاروق وي رااز نخست وزيري معزول كرده بود.
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فرمان تبعيد مورسكي‌ها (بازماندگان مسلمانان اسپانيا) 
(23 جمادي الاخر 1018 هـ – 22 سپتامبر 1609 م.)
بعد از سقوط شهر غرناطه، آخرين پايگاه اسلام در اسپانيا، مسيحي كردن اجباري مسلمانان مهمترين برنامه حكومت اسپانيا بود. در اين راستا آن‌ها از هر وسيله و روش ممكن براي تهديد و يا تشويق مسلمانان براي مسيحي شدن، استفاده مي‌كردند. اين سياست حكومت اسپانيا باعث پيدايش طبقه اي شد كه به مورسكي يا اعراب مسيحي شده معروف شدند. اين عده اجبارا مسيحيت را پذيرفته ولي در خفا بر اسلام باقي مانده بودند. 
اين مورسكي‌ها همواره مورد شك و ترديد كشيشان و اربابان كليسا قرار داشتند. لذا در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد كه از سوي كليسا تشكيل مي‌شد مورد شكنجه‌هاي وحشيانه قرار مي‌گرفتند. اين رفتار حكومت و كليسا با آن‌ها باعث شورشهاي پي در پي مورسكي‌ها شد. و هر بار كه شورش مي‌كردند. حكومت اسپانيا مطمئن‌تر مي‌شد كه اين عده از سر اخلاص مسيحيت را نپذيرفته و همچنان بر اسلام پايبند هستند. سرانجام تصميم گرفتند كه آن‌ها را از كشور تبعيد كنند و يا همه آن‌ها را به بردگي بگيرند.
عليرغم اينكه بيش از يك قرن از سقوط حكومت مسلمانان در غرناطه گذشته بود ولي هنوز اسپانيايي‌ها رفتار خود با مورسكي‌ها را اصلاح نكرده بودند. تا اينكه گزارشهايي به دربار اسپانيا رسيد كه مورسكي‌ها پنهاني با فرمانرواي فاس كشور مغرب ارتباطاتي دارند و مي‌خواهند وي را براي هجوم به اسپانيا دعوت كنند. متعاقب آن «فيليپ سوم» پادشاه و بزرگان كشور و اربابان كليسا تشكيل جلسه داده و در خصوص راهكار لازم در برخورد با مورسكي‌ها مشورت كردند. رهبران كليساي اسپانيا پيشنهاد كردند كه همه مورسكي‌ها را به يك باره بكشند ولي در اينكه چگونه اين كار را بكنند اختلاف كردند. عده اي گفتند كه همه را دسته جمعي اعدام كنند وگروهي معتقد بودند كه آن‌ها را سوار بر كشتي كرده در دريا غرق كنند و عده اي هم پيشنهاد كرده كه خندق‌هايي حفر كرده و آن‌ها را در آتش بسوزند!! در اين ميان عده اي ديگر پيشنهاد كردند كه همه مورسكي‌ها را به مغرب آفريقا تبعيد كنند. سرانجام اين پيشنهاد كه نسبت به پيشنهاد اول ملايم تر بود تصويب شد. و طبق فرمان پادشاه همه مورسكي‌ها و عرب‌هاي مسيحي شده در 23 جمادي الآخر 1018 هـ ق – 22 سپتامبر 1609 م. براي هميشه از اسپانيا اخراج شدند. بعلاوه اموال و املاك آن‌ها مصادره شد و هر كسي كه از اين دستور سرپيچي كرد، فورا كشته شد(
).
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
سلطان عبدالعزيز آل سعود، حجاز را تصرف مي‌كند
(25 جمادي الآخر 1344 هـ -27 ژانويه 1926 م .)
در سال 1914 م. – 1323 ه. ق دولت عثماني، فرمانروايي عبدالعزيز آل سعود را برنجد و نواحي اطراف آن به رسميت شناخت. متعاقب آن سلطان عبدالعزيز كوشيد كه قلمرو قديم حكومت آل سعود را كه در ايام جدش سعود بزرگ بوده را احيا كند (در آن زمان حجاز را هم آل سعود تصرف كرده بودند ولي محمد علي پاشا فرمانرواي مصر آن‌ها را از آنجا عقب راند.) لذا سلطان عبدالعزيز به شهر حائل كه در تصرف آل رشيد بود حمله ورشد و بعد از چند جنگ طولاني و مقاومت سرسختانه آل رشيد آن‌ها را شكست داد و شهر را گشود. سپس به حجاز چشم دوخت كه حرمين شريفين در آنجا بود. تصرف مكه و مدينه مي‌توانست وجهه ديني حكومت آل سعود را در انظار مسلمانان افزايش دهد. در آن هنگام حجاز در تصرف شريف حسين بود كه در همان اوقات كه ايام جنگ جهاني اول بود بر ضد دولت عثماني شورش كرده و انقلاب عربي را بر ضد عثماني رهبري مي‌كرد. بعد از جنگ جهاني اول، عثماني به ناچار از حجاز خارج شده و شريف حسين مي‌كوشيد كه حكومت خود را در شبه جزيره عربستان تثبيت كند. از طرفي انگليسي‌ها هم وي را با وعده دروغين خلافت مسلمانان فريفته بودند. لهذا براي تحقق اين روياي خود تلاش مي‌كرد. در اين راستا وي حمله به شهرهاي قلمرو سلطان عبدالعزيز را آغاز كرد. نخست در سال 1337 هـ به شهر «تربت الموقع» حمله كرد. اما سپاه وي كه فرزندش عبدالله فرمانده آن بود با شكست مفتضحانه اي عقب نشيني كرد بار ديگر در سال 1343 هـ ق بعد از تجهيز و آمادگي سپاه خود حمله به قلمرو عبدالعزيز را آغاز كرد ولي مجددا شكست خورد. حسين به ناچار به نفع پسرش علي از حكومت استعفا كرد ولي عبدالعزيز به وي فرصت نداده با دو هجوم پي در پي، در جمادي الاخر سال 1344 هـ ق علي و خاندان شريف حسين را مجبور كرد كه تسليم شوند. متعاقب آن آل حسين كه آخرين شرفاء حجاز بودند عربستان را ترك كردند و در 25 جمادي الاخر همان سال برابر با 27 ژانويه 1926 م. عبدالعزيز سلطان نجد و حجاز و توابع آن‌ها شد(
).
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جنگ زلاقه سرنوشت‌سازترين پيكار در تاريخ اندلس
(زمان: 12 رجب سال 479 هـ)
جنگ زلاقه بزرگترين و سرنوشت ساز ترين پيكار در تاريخ اسلامي اندلس محسوب مي‌شود. اين جنگ نقطه عطفي در حيات دولت اسلامي در اندلس به شمار مي‌رود. در واقع اين نبرد، سقوط دولت اسلامي اندلس را براي چند قرن به تاخير انداخت. زمينه‌هاي بروز اين جنگ به چند سال قبل از آن باز مي‌گشت؛زماني كه اختلاف و كشمكش بر سر تاج و تخت خلافت امويان اندلس به جنگ داخلي و سقوط خلافت انجاميد. به دنبال آن عهد جديدي در اندلس يعني دوره ملوك الطوايف آغاز شد. در آن دوره حكومت اسلامي پاره پاره گشته و به چندين دولت كوچك تبديل شد و در رأس هر كدام يك فرد سودجو و حريص و فرصت طلب قرار داشت كه با تكيه بر نيروي قبيله خود بر يك كشور كوچك حكومت مي‌كرد.
بيشتر اين حاكمان جديد در واقع از طبقه توانگران بودند كه نه جايگاه ديني قابلي در جامعه داشتند و نه از شرافت و كياستي برخوردار بودند لذا اين دسته هرگز نماينده اسلام بعنوان يك دولت و ملت در اندلس نبودند. اين حاكمان جديد با گرفتن مالياتهاي ظالمانه از مردم، آن‌ها را به ستوه آورده و به تدريج جامعه را فرسوده كردند. همه اين مالياتها صرف عياشيها و خوشگذراني‌هاي اين حكام مي‌شد. از سوي ديگر اين حكام براي توسعه قلمرو خود به جنگ با يكديگر مشغول شدند و هركدام در جلب حمايت و دوستي پادشاه صليبي شمال اسپانيا مي‌كوشيد و بسيار در برابر او ترسو و ذليل بودند. همه اين ملوك الطوائف به پادشاه صليبي اسپانيا «آلفونسوي ششم» جزيه مي‌دادند و بدتر از اين، هر كدام از آن‌ها از وي براي غلبه بر امير مسلمان ديگر ياري مي‌جستند!!
اين حالت زار و چند دستگي كه بين امراي مسلمان اندلس وجود داشت؛ آلفونسو را تشويق كرد كه براي ريشه كن كردن اسلام از اندلس و توسعه مرزهاي اسپانيا به زمان قبل از ورود مسلمانان به آنجا اقدام كند. لذا تصميم گرفت كه يك جنگ مقدس!! براي باز پس گيري اندلس از مسلمانان به راه اندازد. در اين ميان مسلمانان غرق در غفلت و بي‌خبري و سرگرم كشمكش با يكديگر بودند ولي در آن طرف آلفونسو به سرعت خود را براي جنگ با مسلمانان آماده مي‌كرد و از تمام اروپا نيرو جمع مي‌كرد. ناگهان اتفاق بزرگي افتاد كه ناقوس خطر را براي همه مسلمانان اندلس به صدا درآورد. جريان از اين قرار بود كه آلفونسو در سال 478 هـ ق براي تحقق نقشه خود به حركت درآمد و ناگهان شهر طليطله (تولدو) كه شهري بزرگ و آباد بود را تصرف كرد. اين آلفونسو نخستين فرمانرواي مسيحي بود كه هنگام جنگ با مسلمانان علامت صليب بر لباس خود نصب مي‌كرد تا نشان دهد كه اين جنگ‌ها كاملا جنگ‌هاي مذهبي است. دست يافتن آلفونسو بر طليطله، محرك و مشوق اصلي صليبيان براي راه انداختن جنگ‌هاي صليبي اروپاي غربي بر ضد مسلمانان حتي در مشرق عالم اسلامي كه بيش از دو قرن طول كشيد، به شمار مي‌رود.
كشمكش بين اندلس اسلامي و اسپانياي صليبي وارد دور تازه اي شد. همه چيز به نفع مسيحيان به پيش مي‌رفت. گويا يك خيزش بزرگ صليبي در سراسر اروپا و خاصه در اسپانيا داشت اتفاق مي‌افتاد. اين اوضاع، حسابي آلفونسو را به شوق آورده بود و لذا هنوز از تصرف طليطله فارغ نشده كه چشم به مملكت اشبيليه دوخت و دست اندازي به متصرفات آن را آغاز كرد. در تعقيب اين هدف حتي نامه اي سراسر تهديد و ارعاب براي حاكم اشبيليه، معتمد بن عباد نوشت و از وي خواست متصرفات خود را به وي تسليم كند. و كوشيد وي را براي جنگ تحريك كند. 
در حقيقت گناه سقوط طليطله نخست برعهده همه امراي اندلس بود كه به خواب غفلت فرو رفته بودند و غرق خوشگذراني بودند اما در اين بين خاصه معتمدين عباد كه قدرتمندترين امير ملوك الطوائف به شمار مي‌رفت احساس گناه مي‌كرد. و بيش از بقيه احساس خطر كرد همين طور همسايگان مسلمان طليطله كه سپاه توانمندي در اختيار داشتند و مي‌توانستند جلوي سقوط آن را بگيرند لذا بيش از ديگران شايسته سرزنشند. معتمدين عباد حاكم اشبيليه كه اينك آلفونسو به سرزمين او چشم دوخته بود پس از مشورت با بزرگان شهر خود از تصميم گرفت از برادران مسلمان خود در آنسوي دريا يعني مرابطين و رهبر آن‌ها يعني «يوسف بن تاشفين» كمك بخواهد. اگر چه بعضي او را از عاقبت اين تصميم ترساندند ولي معتمد بدون توجه به آن، جمله اي بر زبان آورد كه در تاريخ ثبت شده است وي گفت: «اگر چوپان شتران در صحراي آفريقا باشم براي من بهتر از اين است كه خوكهاي كاستيل را بچرانم».
معتمد، قاضي خود عبدالله بن ادهم را با نامه اي تأثر برانگيز به خدمت يوسف بن تاشفين در آفريقا فرستاد. در اين هنگام وي كه در اوج پيروزي و قدرت و ترقي بود با قوم و عشيره و علماي روحاني خود به مشورت پرداخت. همگي به اتفاق آراء نظر دادند كه بايد به ناله و زاري اندلس پاسخ مثبت داد. في الحال در تمام نقاط مغرب و شمال آفريقا نفرات خود را براي جهاد بسيج كرد. هزاران مجاهد از سراسر شمال آفريقا به او پيوستند اين سپاه عظيم از درياي خروشان مديترانه كه اينك براي عبور سپاهيان اسلام آرام گرفته بود گذشتند. همينكه يوسف بن تاشفين قدم به خاك اندلس گذاشت، به خاك افتاد و خدا را به شكرانه آن سجده كرد. اخبار عبور سپاه مرابطين به شبه جزيره اسپانيا به آلفونسو رسيد و او هم به نوبه خود از سراسر اروپا تقاضاي كمك كرد و دست از محاصره طولاني اشبيليه برداشت و راهي طليطله شد. سيل داوطلبان از فرانسه و آلمان و ايتاليا و مقر پاپ به سوي وي سرازير شدند و سپاهي گران بر وي جمع شد. دو سپاه آماده پيكاري سرنوشت ساز شدند.
دو سپاه در دشت زلاقه در دو سوي رودخانه وادي يانه (نزديك مرز كنوني پرتغال و اسپانيا) فرود آمدند. يوسف بن تاشفين قبل از جنگ طي نامه اي طبق قانون اسلام از آلفونسو خواست يا اسلام را بپذيرد يا جزيه بدهد و يا آماده جنگ شود آلفونسو با غرور و ستيزه جوئي جنگ را برگزيد و خواست كه مسلمانان را در تعيين روز جنگ فريب دهد. از اين رو طي نامه اي براي مسلمانان نوشت: «فردا روز جمعه است كه عيد شماست و پس فردا روز شنبه ،عيد يهوديان است كه وزيران و خدمت گزاران دولت ما هستند و ما بي‌نياز از آن‌ها نيستيم. روز يكشنبه هم كه عيد ماست. پس روز برخورد ما و شما روز دوشنبه خواهد بود.» اين نامه را عصر روز پنج شنبه فرستاده بود و تصميم داشت كه در هنگام نماز جمعه مسلمانان را فريب داده و ناگهان بر آن‌ها حمله كند ولي «معتمدبن عباد» متوجه شد كه وي نيرنگ زده لذا نيروهاي اسلامي از هر جهت خود را آماده مقابله نمودند.
در صبحگاه روز جمعه (12 رجب سال 479 ه) قواي مسيحي كه فكر مي‌كرد مسلمانان را فريب داده‌اند به حركت در آمد ولي ناگهان خود را در برابر نيروهاي اندلسي به فرماندهي معتمدبن عباد ديدند كه در اوج آمادگي براي مقابله قرار داشتند. دو سپاه در پيكاري عمومي و هولناك درگير شدند. مقدمه سپاه صليبي بر مقدمه سپاه مسلمانان كه از قواي اندلس تشكيل يافته بود حمله برده و به شدت تحت فشار گذاشت. تهاجم به قدري شديد بود كه قواي مسلمين را از هم پاشيد و بيشتر آن‌ها عقب نشستند ولي معتمدبن عباد در مقابل دشمن ثابت ماند و آنقدر با جنگجويان كم تعداد خود در برابر دشمن جنگيد كه زخم‌هاي متعددي برداشت ولي موقعيت خود را ترك نكرد. از سوي ديگر هنوز نيروهاي مرابطون وارد صحنه پيكار نشده بودند. زيرا نقشه آن‌ها اين بود كه تمام قواي صليبي‌ها را به صحنه جنگ بكشند و نيروي آن‌ها را به تحليل برده و آن‌ها را در يك حمله گازانبري درميان گيرند.
دريك لحظه مناسب، نيروهاي مرابطين وارد صحنه پيكار شدند و نيروهاي صليبي را در ميان خود گرفته به قسمت عقب سپاه (موخره) صليبي‌ها حمله كردند. كشتار سختي در اين بخش لشكرگاه آلفونسو براه انداختند. هنگاميكه آلفونسو از آنچه در لشكرگاهش اتفاق افتاده بود، آگاه شد به سرعت پيش آمد تا آن را از خطر نابودي نجات دهد ولي در آنجا با دنباله قواي مرابطين تصادم كرد. دنباله سپاه مرابطين متشكل از چهار هزار جنگجوي سياهپوست بود كه از منطقه «غنا» بوده بي‌نهايت متهور و دلير بودند. وسيله جنگي آنها خنجر و تيرهاي كوچك بود. اين گروه رعب و وحشت زيادي در دل صليبي‌ها ايجاد كرد و مقاومت آن‌ها را در هم شكست. يكي از آن‌ها توانست خود را به آلفونسو برساند و خنجري در ران او فرو برد كه در اثر آن تا آخر عمر مي‌لنگيد. آلفونسو با باقي مانده سپاه خود روبه فرار نهاد و فقط با صد جنگجو به طليطله رسيد. همين آلفونسو با پنجاه هزار جنگجو از آنجا خارج شده بود!!
و اينگونه اين پيكار بزرگ و سرنوشت ساز با پيروزي حتمي مسلمانان پايان يافت و براي چند قرن ديگر حضور مسلمانان و دولت اسلامي در اندلس را تضمين كرد. اين از ظرايف تاريخ است كه در مشرق عالم اسلامي و در بلاد شام صلاح الدين يوسف ايوبي جلوي پيشروي صليبي‌ها را گرفت و آن‌ها را شكست داد و در مغرب عالم اسلامي يوسف بن تاشفين در برابر آن‌ها ايستاد ولي البته شهرت عالم گير يوسف مشرق، شهرت يوسف مغرب را در سايه خود قرار داده است. عليرغم نقش بزرگي كه اين يوسف در نجات مسلمانان اندلس داشته است. و اما يك انتقاد هم بر عملكرد اين سرداران مسلمان پس از پايان جنگ كرده‌اند. گفته‌اند كه مرابطين بعد از پايان جنگ، پيكار خود را تا آزادي شهر طليطله ادامه نداند و يوسف بن تاشفين به منهدم كردن توان نظامي آلفونسو اكتفا كرد. اين غفلت در آينده نزديك ، عواقب خود را آشكار كرد. 
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احياي خلافت عباسي در قاهره 
(زمان: 13 رجب659 هـ)
قهرمان بزرگ سيف الدين قطز در بازگشت پيروز مندانه از ميدان جنگ بزرگ و سرنوشت ساز عين جالوت در برابر مغولان، قرباني توطئه اي دردناك شده و كشته شد. و امير بيبرس ملقب به الظاهر جاي او را گرفت. و چنانكه گفته‌اند حكومت از آن كسي است كه به زور بدست آورد و اين بيبرس هم اين چنين با كشتن قطز به سلطنت رسيد و لابد مي‌بايست در ابتداي حكومتش با چنگ و دندان تاج و تخت خود را حفظ كند. در همان ماههاي نخست با سه شورش داخلي در شهرهاي دمشق و حلب و قاهره روبرو شد. از اين رو بيبرس براي خلاص شدن از اين شورشها و مقبوليت يافتن در جامعه بر آن شد كه حكومتش را شرعي جلوه دهد. 
او مدتها در اين انديشه بود و سرانجام احياي خلافت عباسي را كه در سال 656هـ در بغداد بوسيله مغولان از بين رفته بود را بعنوان بهترين راه حل مشكل خود برگزيد. 
او تصميم گرفت كه خلافت عباسي را اينك نه در بغداد بلكه در قاهره مستقر كند و حكومت خود را بوسيله خليفه تاييد كند. اين كار دو فايده براي حكومت مماليك داشت. اولا مسلمانان جهان مي‌فهميدند كه مماليك جلوي پيشروي مغولان را گرفته و آن‌ها را شكست داه ثانيا احياي خلافت عباسي كه بوسيله هولاكوخان مغول در بغداد سرنگون شده بود براي مماليك كسب اعتبار مي‌كرد.
بيبرس يكي از بازماندگان بني عباس بنام ابوالقاسم احمد پسر خليفه الظاهر محمد پسر خليفه الناصر لدين الله كه عموي مستعصم آخرين خليفه عباسيان در بغداد بود را به قاهره دعوت كرد. در ورودي شهر قاهره، بيبرس اميران، وزيران، بزرگان، قاضيان و معتمدان شهر و حتي يهوديان با توارت و مسيحيان با انجيل خود براي استقبال از وي بيرون آمدند. جشن مفصلي برگزار شد و شمعها برافروختند و مردم ياد ايام گذشته را زنده كردند. در روز 13 رجب سال 659 هـ بيبرس مجلس عامي در قلعه برگزار كرد كه اعيان و بزرگان از جمله امام بزرگ عزبن عبدالسلام در آن حضور داشتند و همگي با امير ابوالقاسم احمد بعنوان خليفه بيعت كردند و او را مستنصر بالله لقب دادند و او هم به نوبه خود حكومت بلاد اسلامي «ديار مصر و شام و بكر و حجاز و يمن و فرات و همه سرزمينهاي ديگري كه با فتوحات بدست آيد» را به سلطان بيبرس تفويض كرد. و بعلاوه وي را بعنوان قسيم اميرالمؤمنين ملقب كرد.
به اين ترتيب بيبرس به هدف خود رسيد و به حكومت خود رداي شرعي پوشيد و حتي بيش از آن بدست آورد چنانكه حكومت تمام مناطق عربي را بدست آورد. ولي نه خلافت و نه جهان اسلام از احياي مجدد خلافت چيزي نصيب آن‌ها نشد چرا كه اين خلافت فقط يك خلافت اسمي بود وخليفه فقط يك نشان ديني كه هيچ اختياري در تصميم گيري‌ها حكومتي نداشت بلكه حتي در قصر خود محصور و محجور بود و فقط همين براي او بود كه روز جمعه در منابر براي او دعا كنند و به او اميرالمومنين بگويند.
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جنگ چالدران(
) 
(زمان: 2 رجب سال 920 هـ)
بعد از سقوط دولت فاطميان مصر در سال 567 هـ ديگر هيچ كدام از فرق شيعه دولتي تشكيل ندادند تا نماينده افكار و حامي آن‌ها باشد. البته بعضي از حكام دولت ايلخانان مغول ايران مثل سلطان محمد خدا بنده به تشيع گرويدند ولي اين مذهب، مذهب رسمي و شعار حكومت نگرديد. و همچنان مانند گذشته مذهب اهل سنت، مذهب رسمي بود. تا اينكه اسماعيل صفوي در سال 907 هـ ق توانست تبريز را تصرف و بلافاصله مذهب شيعه را مذهب رسمي كشور اعلام كرد در حالي كه غالب مردم ايران اهل سنت بودند. اسماعيل شيعه اي غالي و متعصب بود. از اين رو براي تحميل مذهب تشيع بر ايران حدود يك مليون سني را كشت و براي اين منظور از عصبيت قبيلوي قبائل تركمان قزلباش (كه در آناطولي در شرق تركيه مي‌زيستند) استفاده كرد. وي با كمك نيروي قزلباش مذهب تشيع را بر مردم ايران تحميل كرد. اسماعيل آنچنان بر مريدان خود تسلط داشت كه از شدت تعظيم وي را سجده مي‌كردند. بسيار تندخو و آتشين مزاج بود. اسماعيل پيوسته در صدد گسترش مذهب تشيع بود لذا مي‌كوشيد كه اين مذهب را در سرزمينهاي مجاور ايران هم توسعه دهد. اين سياست به ناچار او را رو در روي عثمانيان سني مذهب قرار داد. اسماعيل كه از اين امر آگاه بود با پرتغاليان صليبي كه دشمنان سرسخت مسمانان به شمار مي‌رفتند هم پيمان شد. همين پرتغاليان در آن دوران از شدت كينه نسبت به اسلام باري در صدد حمله به مدينه منوره و نبش قبر رسول اكرم (ص) برآمدند تا جسد رسول الله- صلي الله عليه وسلم- را ربوده وبعدآنرا با شهر قدس معاوضه كنند. اسماعيل صفوي كه يقينا از دسيسه‌هاي پرتغالي‌ها بي‌خبر نبود با اين وجود با آن‌ها بر ضد عثمانيان متحد شد. نامه‌هاي رد و بدل شده بين اسماعيل صفوي و «آلبوكوك» -دريانورد مشهور پرتغالي- كه در تاريخ محفوظ مانده، تاريخ صفويان عموما و خاصه شاه اسماعيل را لكه دار كرده است.
در همين زمان مردي با تدبير و نيرومند بر تخت سلطنت عثماني تكيه زده بود. اين شخص سلطان سليم ياووز (مهيب) بود كه حتي قبل از رسيدن به سلطنت نشان داده بود كه براي تصفيه دشمنانش حتي اگر برادران وي باشند، بسيار جدي است. سلطان سليم به درستي خطر صفويان و متحدان پرتغالي آنهاكه اماكن مقدسه اسلامي را تهديد مي‌كردند و براي مرزهاي شرقي امپراطوري عثماني خطري جدي بودند را درك كرد. او مشاهده كرد كه تشيع از ايران به سوي عراق و آناطولي سرازير شده است. لذا تصميم گرفت كه اقدامي عاجل و جدي براي مقابله با اين خطر كه امت اسلامي را تهديد مي‌كرد، انجام دهد.
به زودي جنگ لفظي بين سلطان سليم و شاه اسماعيل در قالب نامه‌هاي خشن و تهديد آميز آغاز شد. سليم در اين نامه‌ها شاه اسماعيل را به پذيرش دين صحيح و ترك تشيع و خودداري از آزار مسلمانان اهل سنت فرا خواند. در مقابل اسماعيل بر انحراف خود اصرار ورزيد و حتي براي ريشخند و استهزاء سليم مقداري ماده مخدر براي وي فرستاد و نوشت: «من فكر مي‌كنم كه تو نامه‌هاي خودت را تحت تأثير اين ماده مخدر مي‌نويسي» و از اين قبيل.
از اين رو سلطان سليم براي جنگي مهيب و هولناك با صفويان آماده شد. پيش از حمله به ايران شيعيان طرفدار صفوي در آناطولي را تعقيب كرده و هزاران نفر از آن‌ها را كشت زيرا آن‌ها را جاسوسان دولت صفوي مي‌دانست. سپس يكي از بازماندگان سلسله «آق قوبونلو» -كه قبل از پيدايش صفويان بر غرب ايران و عراق فرمان مي‌راندند -را دعوت كرده و او را به مشاركت در حمله بر ضد صفويان تشويق كرد. وي پذيرفته و به سپاه عثماني پيوست.
جاسوسان سلطان سليم به وي گزارش دادند كه شاه اسماعيل صفوي قصد دارد جنگ را تا فصل زمستان به تأخير اندازد تا سپاه عثماني از سرما و گرسنگي تلف شوند و به وي خبر دادند كه اسماعيل به دشت ياس چمن در مرز آذربايجان عقب نشيني كرده است. از اين رو سلطان سليم سپاه انبوه خود را قبل از فصل زمستان روانه ايران كرد و به دشت چالدران (در مغرب آذربايجان غربي) رسيدند و ارتفاعات اطراف را اشغال كردند از اين رو سپاه عثماني بر ميدان جنگ تسلط داشت. سرانجام در 2 رجب 920 هـ سليم با سپاه خود همچون صاعقه بر سر سپاه صفوي فرود آمد و به شدت صفوف آن‌ها را از هم گسست و اسماعيل مانند موش ترسيده از ميدان جنگ فرار كرد. 
سلطان سليم به سمت تبريز به پيش رفت و پايتخت صفويان را اشغال كرد و آنجا را مركز فعاليتهاي جنگي خود قرار داد. ولي البته سليم به همان پيروزي در چالدران بسنده كرد و اي كاش جنگ را تا بر اندازي دولت صفوي ادامه مي‌داد ولي آن دولت مانند غده سرطاني در منطقه ادامه يافت. علت عقب نشيني سليم آن بود كه فرماندهان سپاه وي جنگ در سرماي سوزناك آذربايجان را نپذيرفتند.
اين جنگ باعث شد كه مناطق شمال عراق و دياريكر ضميمه خاك عثماني شود و مذهب سني در آسياي صغير و آناطولي تسلط يافته و مذهب شيعي به ايران محدود شود. اين جنگ پرده از روابط پنهان و آشكار صفويان با پرتغالي‌ها و هماهنگي كامل آن‌ها برداشت و نشان داد پرتغاليان كه سر سخت ترين دشمنان اسلام در آن زمان بودند چگونه از فرصت اشتغال عثماني‌ها با صفوي‌ها استفاده كرده و بعضي از متصرفات عثماني را تصرف و بر مهمترين راههاي ارتباطي بين شرق و غرب سيطره يافتند.
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سقوط يافا (بندر زيباي فلسطين) 
(7 رجب 1367 هـ – 14 مه 1948 م)
بندر يافا، شهري عربي و زيبا و چشم نواز با موقعيت استراتژيكي در ساحل شرقي درياي مديترانه قرار داشته و از ثروتمندترين شهرهاي فلسطين بوده كه در پرورش و تجارت پرتقال شهرت فراوان دارد. يهوديان پس از مهاجرت به فلسطين يك محله خاص يهود به نام تل آويو در آن شهر ايجاد كردند كه تا سال 1914 م – 1333 هـ تعداد منازل آن از 150 واحد بيشتر نبود. اين محله تا زمان اشغال فلسطين بوسيله انگليس بسيار كوچك و بي‌ارزش بود. اما با ورود انگليسي‌ها، آنقدر اين محله و ساير شهركهاي يهودي نشين در اطراف يافا افزايش يافت كه اين شهر در محاصره آن‌ها قرار گرفت. بعد از صدور اعلاميه ظالمانه سازمان ملل براي تقسيم فلسطين در سال 1947م. يهوديان با حمايت انگليس بر ضد اهالي يافا كه بيشتر از 60 هزار نفر بودند به جنگ پرداختند. قبل از آن اهالي يافا از توطئه‌هاي يهوديان و خوابهايي كه براي شهرشان ديده بودند، بي‌خبر بودند و در خواب غفلت به سر مي‌بردند. با يورش يهوديان به سوي شهر، مردم خود را براي يك مقاومت طولاني آماده كردند. متعاقب آن چندين كميته براي مقاومت به قرار زير تشكيل شد:
1- كميته اقتصادي: اين كميته وظيفه تنظيم بازار و ذخيره مواد غذايي و جلوگيري از سود جويي و تقلب را بر عهده داشت.
2- كميته دفاع: اين كميته وظيفه داشت خطوط دفاعي را تحكيم كرده و اتومبيل‌ها را براي جنگ و كمك رساني و انتقال اسلحه، آماده كنند.
3- سه كميته براي بهداشت و درمان :اين سه كميته براي خدمات رساني به مجاهدان خطوط مقدم جبهه و كنترل ارتباط شهر با خطوط مقدم و مبارزه با بيماريهاي واگير ناشي از جنگ تشكيل شده بود.
4- كميته فشنگ و مين: اين كميته وظيفه ساخت بمب و نگه داري اسلحه‌ها و فراهم كردن فشنگ را بر عهده داشت.
اما عليرغم اين سازماندهي خوب و روحيه و مقاومت عالي، شهر از كمبود اسلحه و مهمات در رنج بود. مردم شهر فقط 284 قبضه اسلحه داشتند و 540 جنگجو به فرماندهي شيخ حسن سلامه وظيفه دفاع از شهر را بر عهده داشتند، مردم يافا كوشيدند كه از كميته نظامي مجمع كشورهاي عربي مستقر در دمشق تقاضاي كمك كنند ولي نشاني از زندگي در اين كميته نبود مردم يافا بين آتش يهوديان از يك سو وضعف تسليحات و كمي مجاهدين خود از سوي ديگر درمانده بودند. مردم يافا مأيوسانه از روساي عرب كمك خواستند. فقط رئيس جمهور لبنان وعده داد كه چهار كشتي براي انتقال بيماران و مجروحان خواهد فرستاد. و البته آن كشتي‌ها هم هرگز نرسيدند.
مصيبت مردم شهر ادامه داشت تا اينكه خبر تاسيس كشور اسرائيل در 7 رجب 1367 هـ – 14 مه 1948 م پخش شد. اين خبر تير خلاصي بود بر مقاومت مردم شهر يافا؛ شهر تسليم شد و نيروهاي يهودي وارد شهر شدند و به قتل و غارت و اسارت مردم اقدام كردند. بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه شهر به آساني تسليم نشده بلكه قبل از تسليم شدن حدود 7700 كشته و زخمي از فلسطينيان و داوطلباني كه از شهرهاو كشورهاي اسلامي ديگر آمده بودند تقديم كرد. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
جنگ جهاني دوم 
(17 رجب 1358 هـ ق – 1 سپتامبر 1939 م.)
امپراطور آلمان «ويلهلم» در ديدارش با سلطان عبدالحميد دوم- امپراطور عثماني در سال 1314 هـ در شهر دمشق، اعلام كرد كه «سيصد مليون مسلمان جهان مي‌توانند بر دوستي آلمان، اعتماد داشته باشند.» با اين اعلام، آلمان از خطوط قرمز اروپا عبور كرد و از دايره نزاع دائمي با اسلام و امپراطوري عثماني خارج شد. متعاقب آن قدرتهاي اروپايي متفقا تصميم گرفتند اين عضو منحرف را كه باشديدترين دشمن اروپا يعني امپراطوري عثماني، هم پيمان شده تنبيه نمايند. به زودي هم اين كار را كردند. با پايان يافتن جنگ جهاني اول حدود 25000 مايل مربع كه جمعيتي حدود 7 مليون نفر را در خود جاي مي‌داد از خاك آلمان جدا كرده و به ديگر كشورهاي اروپايي ضميمه كردند. چنانكه مناطق آلزاس و لرن را به فرانسه دادند. منطقه آلماني نشين «سودت» را به چك اسلواكي دادند و لهستان هم بندر دانزيگ آلمان را تصاحب كرد. اين تغييرات و اتفاقات به موجب قرار داد ورساي در سال 1919 م. حاصل شد كه پس از پايان جنگ جهاني اول در كاخ ورساي پاريس تشكيل شده بود. نماينده آلمان هنگام امضاي اين قرارداد گفته بود. «20 سال ديگر دوباره همديگر را خواهيم ديد.»
ديگر نتيجه تأسف بار جنگ اول جهاني آن بود كه امپراطوري عثماني در سال 1342 و براي هميشه از نقشه جهان حذف شد و از دل آن يك كشور سكولار و ناسيوناليست بنام «تركيه» زاده شد. از آن پس، مسلمانان در عرصه بين المللي وزنه قابل اعتنايي نبودند. آلمانها هم از نتايج جنگ احساس حقارت و سرشكستگي مي‌كردند و در انديشه احياي مجدد قدرت خود بودند. آن‌ها به دنبال شخصيتي بودند كه آب رفته را به جوي باز آورد. به زودي صحنه سياسي آلمان شاهد ظهور فردي بسيار نژاد پرست و خطرناك بود. آن فرد «آدولف هيتلر» بود كه در جنگ جهاني اول درجه گروهباني داشت. او ديده بود كه چگونه امپراطوري آلمان در جنگ شكست خورده و تحقير شده بود. پس از پايان جنگ وي به حزب نازي (حزب ناسيونال سوسياليست آلمان) پيوست كه ادعاي احياي امپراطوري و سيع آلمان با تكيه بر برتري نژاد ژرمن (آريا) را داشت. هيتلر مردي بود با عزم و اراده آهنين لذا در انتخابات پارلماني سال 1933 به پيروزي رسيد و صدر اعظم آلمان شد.
اين اتفاقات خبر از تغيير مسير حوادث اروپا مي‌داد. زيرا به زودي هيتلر پيمان ورساي را لغو كرد و خواستار مناطقي شد كه از آلمان گرفته بودند. 
در نخستين گام براي ايجاد شكاف در صف متحدان اروپايي، با انگليس يك معاهده دريايي امضا كرد و معاهده ديگري در خصوص عدم تجاوز با شوروي و لهستان به امضا رساند، منطقه سودت را از چك و اسلواكي پس گرفت.سپس ناحيه «رناني» در مرز آلمان و فرانسه را اشغال نمودو در سال 1939 از لهستان خواست كه بندر «دانزيگ» را به آلمان واگذار كند. لهستان امتناع كرد و اين بهانه اي شد براي هيتلر كه در 17 رجب 1356 اول سپتامبر 1939 با يك حمله برق آسا، ظرف 24 ساعت خاك لهستان را اشغال كند.
كشورهاي متحد از آلمان خواستند كه از لهستان عقب نشيني كند ولي با رد درخواست آن‌ها جنگ دوم جهاني شعله ور شد. بسياري گمان مي‌كنند كه آن جنگ فقط در اروپا بوده و دخلي به مسلمانان نداشته لذا مسلمانان در اثر آن آسيب نديده‌اند. ولي هرگز چنان نيست بلكه بر عكس مسلمانان كه در اصل هيچ كاره بودند ولي نخستين قربانيان اين جنگ بودند. با شروع جنگ، مسلمانان به قربانيان جبهه مقدم تبديل شدند. چنانكه در جنگ‌ها به پيش انداخته و به خط مقدم اعزام مي‌شدند. زيرا در آن هنگام بسياري از كشورهاي اسلامي مستعمره اروپائيان بودند و آن‌ها مسلمانان را از اين كشورها به جنگ اعزام مي‌كردند. چنانكه انگليسي‌ها، گردانهاي متشكل از مسلمانان هندي را در خط مقدم جنگ فرارمي دادند و فرانسوي‌ها مسلمانان مراكش و غرب و مركز آفريقا رادر جبهه مقدم به جنگ وا مي‌داشتند بعلاوه خود سرزمينهاي اسلامي نيز جولانگاه نبرد بين طرفين درگير در جنگ شد. كشورهاي شمال آفريقا از جمله مصر و ليبي و تونس، صحنه شديدترين و هولناك ترين نبردها بين آلمان و متفقين بود كه در اثر آن خون هزاران مسلمان بي‌گناه به زمين ريخته شد و خسارتهاي شديدي به كشورهاي آن‌ها وارد آمد و منابع و ثروتهاي آن‌ها غارت شد. و دارائي‌هاي آن‌ها براي جنگي كه هيچ دخلي به آن‌ها نداشت هزينه شد در اثر اين جنگ، بيكاري و فقر و ركود اقتصادي براي سالهاي طولاني، كشورهاي اسلامي را اسير خود كرد. دردناك تر از اين حوادث، اتفاقاتي بود كه پس از جنگ براي مسلمانان اروپا بخصوص مسلمانان منطقه قفقاز افتاد. رهبر ستمگر و كمونيست شوري؛استالين مسلمانان قفقاز را به همكاري با آلمانها متهم كرد و با قساوت تمام آن‌ها را قتل عام كرد. و يازده مليون نفر از آن‌ها را به منطقه دور افتاده سيبري در شمال شوروي و نقاط ديگر تبعيد كرد كه در اثر اين جابجايي بسياري از آن‌ها از بين رفتند. دولت كمونيست چين هم، همين رفتار را با مسلمانان چين تكرار كرد. خلاصه كلام آنكه اين جنگ رنجي وصف ناشدني براي تمام بشريت و خاصه براي مسلمانان بود و تعداد كشته شدگان به 54 مليون نفر رسيد كه تقريبا نصف آن‌ها از مسلمانان بودند. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
تأسيس كشور اسرائيل
(7 رجب 1367 هـ – 14 مه 1948 م.)
آن روز، سياه ترين و دردناك ترين روز در تاريخ امت اسلام به شمار مي‌رود و در خاطره مسلمانان باقي خواهد ماند. روزي كه سرزمينهاي مقدس فلسطين از دست رفت و اين خنجر مسوم در قلب امت اسلامي كاشته شد. و مانند يك غده سرطاني بر پيكره جهان اسلام روئيد و مانند يك افعي خطرناك خود را برگردن ما انداخت و مانند يك قلاده اي كه هيچ راه فراري از آن نيست مگر با تمسك به دين و شريعت و عقيده صحيح اسلامي كه ما را براي آزاد سازي مقدسات در بند صهيونيستها تشويق مي‌كند از آنجا كه شب پس از آن روز سياه هنوز بر قلوب مسلمين سنگيني مي‌كند، براي ما ضرورت دارد كه تاريخ و چگونگي حوادث اين ماجراي دردناك را مطالعه و بررسي كرده تا بدانيم كه تأسيس اسرائيل خلق الساعه و ناگهاني نبوده بلكه برنامه و دسيسه اي بوده كه از دير زماني به اين سو در جريان بوده و در آن روز سياه به نتيجه رسيده است. در ادامه اوراق تأسيس كشور پليد اسرائيل را به ترتيب بررسي مي‌كنيم.
براي سالهاي متمادي تلاشهايي براي اسكان و گردهمايي يهوديان پراكنده جهان در فلسطين جريان داشته است. از جمله در قرن شانزدهم ميلادي يك يهودي بنام «داويد روبيني» كوشيد كه در اراضي فلسطين، كشوري براي يهوديان تاسيس كند. همچنين در اواخر قرن هجدهم، ناپلئون بنا پارت در حين محاصره شهر عكاي فلسطين به سال 1214ه – 1799 م. از يهوديان دعوت كرد كه در فلسطين جمع شوند و او يهوديان را وارثان قانوني فلسطين مي‌دانست. پس از آن تلاشهاي «حاييم مونتفيور» ايتاليايي براي خريد فلسطين از محمد علي حاكم مصر، قابل ذكر است. تلاش خاخام «كاليشار» و «موسي هنيس» از آلمان در ادامه آن كوششها بود. اين موسي هنيس نخستين كسي بوده كه ايده ساخت شهركهاي يهودي در اراضي فلسطيني را ارائه كرده است. و اخيرا تلاش صهيونيست اطريشي «هرتزل» مي‌باشد كه مي‌كوشيد سلطان عبدالحميد دوم، امپراطور عثماني را براي تأسيس كشور يهود در فلسطين راضي نمايد.
بعد از شكست تلاشهاي يهوديان براي خريد اراضي فلسطين از سلطان عثماني ،يهوديان تصميم گرفتند كه در شهر پازل سوئيس در سال 1897 م كنگره اي برگزار كنند. در آن كنگره آن‌ها برنامه طولاني مدتي را براي تاسيس كشور اسرائيل از نيل تا فرات اعلام كردند. براي نيل به اين هدف بايد موانع زير را از پيش رو بر مي‌داشتند:
1- سلطان عبدالحميد دوم را در سال 1327 هـ – 1909 م با كمك نيروهاي فراماسونري –طرفداران غرب- از سلطنت خلع كردند.
2- حزب اتحاد و ترقي را در كشور عثماني در رأس امور قرار دارند.
3- شريف حسين امير مكه را فريب دادند تا در سال 1335 هـ – 1916 م بر ضد عثماني قيام كند تا بدين ترتيب خلافت عثماني را پاره پاره كنند.
4- انگلستان در سال 1336 ه- 1917 م به فرماندهي آلنبي، شهر بيت المقدس را اشغ كرد. همين آلنبي آن جمله مشهور را گفته كه «امروز جنگ‌هاي صليبي به پايان رسيد» به دنبال آن تمام فلسطين به تصرف انگليسي‌ها در آمد.
5- در همان سال 1917 انگليسي‌ها بر سر تقسيم جهان عرب يا تركه مرد بيمار اروپا –امپراطوري عثماني- از طريق قرار داد سايكس پيكو به توافق رسيدند. 
6- در همان سال 1917 م وزير خارجه انگليس «بالفور» برپايي كشوري براي قوم يهود را در اراضي فلسطين به يهوديان وعده داد.
7- در سال 1918 م. انگليس فلسطين را كشوري تحت قيمومت اعلام كرد و خود عهده دار امور فلسطين شد. اين سياست براي اجراي وعده بالفور در پيش گرفته شده بود. جامعه ملل نيز (آن موسسه بعد از جنگ جهاني اول براي حفظ صلح و امنيت در جهان تشكيل شده بود و بعد از جنگ جهاني دوم سازمان ملل جاي آن را گرفت) اين تصميم انگليس را تاييد كرد تا بدين ترتيب اشغال ظالمانه و تجاوز كارانه اراضي مقدس فلسطين بيش از پيش تثبيت شود.
از اين سال مهاجرت گروههاي بزرگي از يهوديان اروپا و آسيا و آمريكا به فلسطين آغاز شد. متعاقب آن ملت فلسطين دريافت كه يك توطئه جهاني براي اسكان يهوديان اين فرزندان ميمون و خوك در وطن فلسطيني در كار است. لذا خود را براي دفاع آماده كرد.
در گام نخست كميته‌ها و كنفرانس‌ها و گفتگوهايي را براي جلوگيري از مهاجرت يهوديان برگزار كردند. اما پس از بي‌نتيجه ماندن آن‌ها به مقاومت مسلحانه روي آوردند زيرا مي‌ديدند كه انگليس، مخفيانه، يهوديان را مسلح مي‌كند و يهوديان جسور شده و پرچم يهودي را بر فراز ديوار براق در سال 1928 م. برافراشته‌اند. به دنبال آن حادثه انتفاضه براق آغاز شد و قهرمانان مقاومت و جهاد اسلامي امثال شهيد امين الحسيني و شهيد عزالدين قسام و شهيد عبدالقادر حسيني وارد ميدان مبارزه شدند و باب جنگ و پيكار بين مسلمانان از يك طرف و يهوديان و حاميان انگليسي آن‌ها از طرف ديگر گشوده شد.
مردم فلسطين تلاش كردند كه از رهبران و رؤساي كشورهاي عربي و اسلامي در خواست كمك كنند ولكن مع الاسف گوشهاي شنوايي نيافتند. زيرا در آن هنگام همه كشورهاي عربي تحت اشغال انگليس و فرانسه بودند يا در واقع تحت سيطره و نفوذ مستقيم آن‌ها قرار داشتند و در نتيجه همان حكام عرب عاملي براي وارد كردن فشار بر فلسطيني‌ها محسوب مي‌شدند. از اين رو هر گاه كه در عرصه جهاد، فلسطينيان به موفقيت‌هايي بر ضد يهوديان دست مي‌يافتند، انگليس و فرانسه بر حكام عرب فشار وارد مي‌كردند تا آن‌ها هم به نوبه خود رهبران مقاومت را وادار كنند دست از مقاومت و انتفاضه برداشته و بر سرميز مذاكره بنشينند.
با شروع جنگ جهاني دوم مهاجرت يهوديان به فلسطين كاهش يافت ولي بارديگر با آشكار شدن نشانه‌هاي شكست آلمان كه در هنگام جنگ در رقابت با انگليس از فلسطيني‌ها حمايت مي‌كرد مهاجرت يهوديان از سرگرفته شد. با پايان يافتن جنگ يك بازيگر جديد و قدرتمند به نفع نوادگان ميمون و خنزير وارد عرصه بازي شد. اين بازيگر جديد، آمريكا بود كه خود را وارث نقش اروپا عموما و و خاصه انگليس در منطقه خاورميانه و فلسطين مي‌دانست. از سويي يهوديان نيز كه ضعف انگليس را بعد از جنگ جهاني دوم احساس كرده بودند به دنبال حامي قدرتمند ديگري بودند. آمريكا بويژه در دوره رياست جمهوري «ترومن» كه يهودي تبار بود صدها هزار يهودي را به فلسطين انتقال داد. آمريكا با زمينه چيني براي صدور اعلاميه ظالمانه سازمان ملل متحد براي تقسيم فلسطين بين عربها و يهوديان در سال 1947 م – 1366 ه. به بازي گردان اصلي عرصه فلسطين تبديل شد و نقش خود را براي تأسيس كشور اسرائيل كامل كرد. همه كشورهاي اسلامي اعلاميه سازمان ملل را رد كردند. ولي آمريكا آراي سه كشور كم ارزش و حاشيه نشين «تايلند و هائيتي و ليبريا» را براي كسب اكثريت در رأي گيري خريد. بعد از صدور اين اعلاميه ظالمانه، فلسطيني‌ها مطمئن شدند كه در ميدان مبارزه با يهود و حاميان اروپايي و آمريكايي آن‌ها تنها و بي‌باور هستند. لذا شعله‌هاي مقاومت و جهاد در تمام نقاط فلسطين شعله ور شد و مجاهدان فلسطيني، پيروزي‌هاي چشمگيري در جنگ‌هاي نابرابر با يهوديان و حاميان آن‌ها در مناطق «صبيح، ظهرالحجه و كفركتا و دهشيه» بدست آوردند. اين حوادث، انگليسي‌ها را بر آن داشت يا يهوديان را به جديدترين تسليحات از جمله هواپيما‌هاي جنگنده مجهز نمايند. بدين ترتيب سراسر فلسطين در آتشي مهيب فرورفت.
ضربه نهايي و مجلس ختم اين حكايت مصيبت بار زماني بود كه انگليس بطور ناگهاني و بدون اعلام قبلي از فلسطين عقب نشيني كرد و قيمومت خود بر فلسطين را لغو كرد و امور آن را به يهوديان واگذار كرد و يهوديان نيز در 7 رجب 1367 هـ – 14 مه 1948 م. تأسيس كشور اسرائيل را اعلام كردند. متعاقب آن صفحات جديد مصائب ملت فلسطين آغاز شد. چنانكه از سرزمين مادري خود آواره شده، كشتار و حتي بطور وحشتناكي قتل عام شدند و شهرهاي آن‌ها يكي پس از ديگري غصب شد تا رؤياي يهود واقعيت يابد و اين كابوس همچنان ادامه دارد. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
جنگ بزرگ قادسيه (فتح ايران) 
(14 شعبان سال 14 هـ ق)
قادسيه اگر بزرگترين پيكار مسلمانان بعد از عهد نبوت نباشد يقينا يكي از بزرگترين نبردهاي مسلمانان خواهد بود. در توصيف اين جنگ هيچ سخني باريكتر و دقيق تر از توصيف صحابي جليل القدر حضرت جابربن عبدالله انصاري نيست. ايشان فرموده: قسم به خدايي كه هيچ معبودي قابل پرستش غير از او وجود ندارد!ما نديديم كه هيچ يك از مسلماناني كه در قادسيه حضور داشتند، طالب دنيا باشند. سبب اين پيكار آن بود كه حكومت ايران (ساسانيان)در صدد بود با يك جنگ بزرگ، كار مسلمانان را بسازد و شكست‌هاي پي در پي خود از مسلمين را جبران كرده، روحيه سربازان و مردم ايران را كه در اثر شكست‌هاي متوالي به شدت آسيب ديده بود، بهبود بخشد. تا اين زمان مسلمانان بسياري از نقاط مرزي ايران را تصرف كرده و سرزمين عراق را از سلطه ايران خارج كرده بودند لذا يزدگرد سوم پادشاه ايران دست به جمع آوري گسترده نيرو زده و فرماندهان عالي رتبه خود از تمام نقاط ايران را به پايتخت فراخواند. اين فرماندهان و بزرگان ايران اختلافات خود را كه چندين سال بود (از زمان كشته شدن خسرو پرويز) كنار گذاشته و بر مقابله با اعراب مسلمان متفق شدند. يزدگرد، فرمانده سپاه خراسان رستم فرخزاد(
) را كه برجسته ترين فرمانده آن زمان ايران بود و سپاه تحت امر وي، بزرگترين لشكر ايران بود به فرماندهي كل سپاه ايران در نبرد با مسلمانان تعيين كرد(
).
به زودي وقتي كه ايرانيان ساكن عراق اين اخبار تازه را شنيدند، جسور شده و سر از طاعت مسلمين پيچيدند و پيمان شكني كردند. در آن هنگام فرمانده سپاهيان مسلمان حاضر در عراق «مثني بن حارثه شيباني» بود كه طي نامه اي تحولات جديد را به عرض اميرالمومنين عمر فاروق رضي الله عنه رساند. او نوشته بود كه ارتش ايران، بيش از دويست هزار نفر برآورد مي‌شود. خليفه مسلمين براي جمع آوري نيرو، اعلان عمومي كرد و براي اولين بار حكومت اسلامي، سرباز گيري اجباري را به كار گرفت يعني به قبائل «ربيعه»، «بجيله» و «نخع» دستور داد كه هر كدام تعداد معيني سربازبه مدينه بفرستند. قبائلي را هم كه در زمان حضرت ابوبكر مرتد شده و سركوب شده بودند و اكنون توبه كرده به اسلام بازگشته بودند؛ براي اولين بار اذن جهاد داد و آن‌ها را به مدينه فراخواند. پس از آماده شدن لشكر در مدينه، اميرالمومنين خودش مي‌خواست كه فرماندهي لشكر را بر عهده گرفته به سوي عراق حركت كند ولي بزرگان صحابه رضي الله عنهم وي را از اين كار بازداشتند. و به وي گفتند كه امت اسلامي به وي نياز دارد و او بايد در مدينه بماند. 
صحابه به اميرالمومنين پيشنهاد دادند كه فردي از بزرگان اصحاب را به فرماندهي لشكر برگزيند كه ايشان سرانجام پس از شورو مشورت، حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه را انتخاب كرد. 
در ماه صفر سال 14 هـ نزديك به سي و شش هزار نفر تحت فرمان سعد در قادسيه(
) جمع شدند. اين لشكر به امر خليفه در قادسيه مراقب اوضاع و تحركات ارتش ايران بود ولي براي حمله پيش دستي نمي‌كرد و عجله اي نداشت. اما خيلي زود براي تأمين مايحتاج لشكر به مشكل بزرگي رو برو شده و در تنگنا قرار گرفتند زيرا اهالي عراق كه قبلا تابعيت مسلمين را پذيرفته بودند، چنانكه گفتيم پس از شنيدن اخبار تحولات تازه دربار ايران جسور شده، مسلمانان را در محاصره اقتصادي قرار دارند از دست يابي آن‌ها به مواد غذايي جلوگيري كردند. با معجزه الهي اين گرفتاري مسلمانان رفع شد.چنانكه يك حيوان چهارپايي نزدمسلمانان آمده و به اذن خداوند سخن گفته و مسلمانان را به محل اختفاي لاشه‌هاي گوشت ايرانيان راهنمايي كرد. مسلمانان با تصرف آنجا از گوشت‌ها بهره مند شده و در برابر دشمنان خود تقويت شدند. 
دو سپاه ايران و مسلمانان در برابر هم اردو زده بودند و در اين مدت چندين مرتبه، نمايندگاني از دو طرف بين طرفين مبادله شده و با يكديگر مذاكره كردند. مسلمانان مطابق قانون اسلام، قبل از هر جنگ كوشش مي‌كردند كه هدف از اين لشكر كشي و جهاد خود را به طرف مقابلشان توضيح داده و او را به اسلام فرا بخوانند. از جمله سعد يك هيأت مركب از شش نفر را براي گفتگو به مدائن پايتخت ايران نزد يزدگرد فرستاد. يزدگرد با ديدن اين هيات آن‌ها را به باد اهانت گرفته و بي‌ادبي را از حد گذراند. اين هيأت هدف خود از لشكر كشي به ايران را براي يزدگرد توضيح داده و از وي خواستند كه يا اسلام آورد يا جزيه بدهد و يا آماده جنگ شود. اين هيات بدون گرفتن نتيجه، بازگشت. مدتي بعد، رستم فرمانده سپاه ايران از سعد خواست كه نماينده اي به نزد وي بفرستد تا با وي گفتگو كند. لذا سعد سه نفر يكي پس از ديگري را نزد وي فرستاد. نخست ربعي بن عامر آنگاه حذيفه بن محصن و سپس مغيره بن شعبه ولي منظور رستم گفتگو نبود بلكه هدفي شرورانه را دنبال مي‌كرد مي‌خواست كه روحيه مسلمانان را تضعيف كند. مي‌خواست كه مسلمانان با ديدن هيبت و شكوه ارتش ايران، روحيه خود راباخته و از جنگ منصرف شوند. غافل از اينكه اين سه مسلمان مذكور در مدرسه نبوي صلي الله عليه وسلم تربيت شده بودند لذا اين زرق و برقهاي تختگاه رستم و عظمت سپاه ايران در نظر آن‌ها هيچ نبود. چون آن‌ها بزرگي و عزت را از آن خدا مي‌دانستندو اوست كه به هركس بخواهد عزت مي‌دهد. اين حيله رستم نقش بر آب شد. رستم از اين مذاكرات هدف ديگري هم داشت. او مي‌خواست كه اين جنگ را تا آنجا به تأخير اندازد كه مسلمين خسته شوند و در اثر طول مدت در ميانشان اختلاف بروز كند و آن گاه بر آنان بتازد. شايد هم رستم كه مردي عاقل و دورانديش بود اطميناني به كار سپاه خود نداشت و با نگاه به پيشرفتهايي كه مسلمانان در مدتي كوتاه بدست آورده بودند، او را از پايان كار سپاهش بيمناك كرده بود. لذا صلاح مي‌ديد كه در مقابل لشكر اسلام با احتياط قدم بردارد.
شايد بسياري از خوانندگان عزيز ندانند كه جنگ بزرگ قادسيه چندين روز طول كشيده و در اين مدت بارها كفه جنگ به نفع هر كدام از طرفين تغيير مي‌كرده است. شرح حوادث اين چند روز از قرار زير مي‌باشد:
نخستين روز نبرد كه به روز ارماث شهرت دارد در 14 شعبان 14 هـ:
تعداد سپاه ايران نزديك به 240 هزار نفر (به روايتي 120 هزار نفر) به فرماندهي «رستم فرخزاد» اين سپاه از حيث تجهيزات اصلا قابل مقايسه با لشكر سعد نبود بعلاوه سي و سه فيل غول پيكر در پيشاپيش سپاه ايران حركت مي‌كردند. لشكر ايران با تمام نيروهاي خود بر سپاه مسلمانان تاختند و جنگي هولناك در گرفت. جنگجويان قبيله بجيله به فرماندهي صحابي جرير بن عبدالله بجلي رضي الله عنه كه يك پنجم لشكر اسلام را تشكيل مي‌دادند مورد هجوم سهمگين سپاه ايران قرار گرفتند. علت اين تاكتيك سپاه ايران در حمله همه جانبه به گردان لشكر بجيله آن بود كه مردي از قبيله ثقيف در سخت ترين لحظات به مسلمانان خيانت كرد و از دين برگشت و به سپاه دشمن پيوست. و دشمنان را به نقطه قوت لشكر مسلمانان كه محل تجمع لشكريان بجيله بود راهنمايي كرد. سعد كه از روي بام اقامتگاهش ناظر صحنه بود فورا به قبايل اسد و بني تميم دستور داد تا پيادگان بجيله را كه در خطر نابودي بودند، نجات دهند ولي فيلها و تيراندازاني كه سوار برآنهابودند همچنان زيان مي‌رسانيدند زيرا اسبهاي مسلمانان كه تا آن موقع فيلي نديده بودند، سخت به وحشت افتادند و از ميدان فرار نمودند. لذا سعد براي دفع اين خطر به يك گردان كه از بهترين سواركاران تشكيل شده بود دستور داد تا پيش تاخته و طنابهاي كجاوه‌هايي كه بر پشت فيلها بود را قطع نمايند. لهذا «عاصم بن عمرو تميمي» با افرادش به اين امر موفق شد و فيل بانان را به زمين انداخته و به قتل رساندند و موقتا فيلها را از ميدان نبرد راندند.
روز ارماث به سبب خيانت آن فردي كه مرتد شده و به دشمن پيوست و وجود فيلها به نفع سپاه ايران به پايان رسيد.
دومين روز نبرد مشهور به روز اغواث 15 شعبان:
بهترين وصفي كه از اين روز مي‌توان كرد آنكه، اين روز، روز نيرنگهاي جنگي بود. حضرت عمر، نيروهاي امدادي از شام براي سپاه اسلام در عراق فرستاد. نيروهاي كمكي در حدود شش هزار جنگجو بودند. در مقدمه اين كمكي‌ها، «قعقاع بن عمرو» مرد نامدار جنگي عرب قرار داشت كه نيروهاي خود را به گروههاي صد نفري تقسسيم نمود و دستور داد هر گروهي جدا از ديگري به فاصله زماني معين به محل برسند تا با رسيدن اين گروههاي متعدد، از دور گرد و غبار بر پا كرده به دشمن بفهمانند كه مسلمين نيروهاي كمكي بسياري در پشت سردارند كه به تدريج مي‌رسند. رسيدن قعقاع در تقويت روحيه مسلمين بسيار مؤثر بود. او قهرمان دلاوري بود كه وجود وي در هر جنگي باعث افزايش روحيه و عزم و اراده سياه مي‌شد. از اين جهت روز اغواث، روز شجاعان و روز قعقاع بود. رشادت ابو محجن دلاور معروف ثقيف در اين روز اتفاق افتاد. سعد او را به سبب آنكه در وصف خمر شعري سروده بود در يكي از اتاقهاي محل اقامتش حبس كرده بود ولي او با توسل به زن سعد، بي‌خبر از سعد از محبس خارج شده و سوار بر اسب معروف سعد به دشمن تاخت و رشادتها كرد كه روحيه مسلمانان بالا رفته و در تضعيف روحيه دشمن بسيار موثر بود. و همچنين چهار پسر خنساء (شاعره معروف عرب) در اين روز شهيد شدند. بزرگترين فرمانده ايرانيان بعد از رستم يعني بهمن هم بوسيله قعقاع كشته شد. و هم در اين روز، قعقاع خدعه اي جنگي پياده كرد كه اثرات فراوان داشت قعقاع دستور داد كه به شتران جامه‌هاي كهنه پوشاندند و سر و صورت آن‌ها را هم با پارچه‌هايي به شكل روبند پوشيدند. اين وضعيت، منظره اي هراسناك از شتران ايجاد كرد كه وقتي اسبهاي ايرانيان اين صحنه را ديدند پا به فرار گذاشتند. اين روز به نفع مسلمانان به شب رسيد.
سومين روز نبرد مشهور به روز عماس
در اين روز قعقاع حيله جنگي ديگري بكار بست. وي نيروهايش را نزد خود فراخوانده و دستور داد بدون اينكه بقيه سپاه مسلمانان بفهمند، مانند روز گذشته دسته دسته شوند و مسافتي دور از اردوگاه رفته و چنانكه گويي از جايي كمك مي‌رسد به سوي ميدان بتازند تا باز هم قلوب مسلمين كه از ماجرا خبر ندارند، تقويت شود. سعد، فرمانده كل سپاه اسلام كه از دور ناظر كار بود از خرابكاري و تلفاتي كه ممكن بود از فيلها به مسلمين برسد، سخت مي‌ترسيد لذا به تعدادي از دلاوران سپاه اسلام از جمله قعقاع و عاصم پيغام داد تا دو فيل بزرگ را كه در پيشاپيش سپاه ايران قرار دارند و بقيه فيلها پيرو آن دو هستند را با حمله به چشم و خرطوم آن‌ها به قتل برسانند. اين مهم انجام شد ولي روز سوم هم بدون پيروزي نهايي به پايان رسيد.
ليلة الهرير: روز سوم هر دو لشكر مي‌دانستند كه سرنوشت قطعي اين جنگ در اين روز معين مي‌شود، با از خود گذشتگي تمام مي‌جنگيدند تا پيروزي را به آغوش كشند. جنگ در اين شب به حدي به اوج رسيده بود كه صداي به هم خوردن و چكاچك شمشيرهاي طرفين مانند صداي چكش آهنگران در فضا طنين افكن بود. تا كنون نه اين مردم و نه تاريخ چنين جنگ شديدي را نديده بودند براي هر دو طرف چنين جنگي بي‌سابقه بود. اين جنگ بعدها ضرب المثل شد. شدت جنگ در آن شب را از اين مي‌توان فهميد كه تا قبل از آن مسلمان 2500 شهيد داده بودند ولي در آن شب 6000 نفر شهيد شدند. 
سرانجام آن لحظه سرنوشت ساز در اين جنگ به يادماندني فرا رسيد. در گرما گرم جنگ يك قهرمان مسلمان بنام «هلال بن علقمه» خود را به خيمه رستم رساند و او را كه قصد فرار داشت به قتل رساند. همين كه لشكر ايران از قتل رستم سپه سالار خود اطلاع يافتند غرق در اندوه شدند و روحيه خود را به كلي از دست دادند طوري كه يك جوان مسلمان مي‌توانست چندين نفر از آن‌ها را اسير كند و حتي بعضي تواريخ نوشته‌اند مسلمانان هنگام فرار سپاهيان ايران بر آن‌ها دست مي‌يافتند و به خودشان امر مي‌كردند كه يكديگر را بكشند و آن‌ها هم اطاعت مي‌كردند.
اين جنگ، پيروزي مهم و قاطعي براي مسلمانان بود و شوكت و هيبت امپراطوري ساساني را درهم شكست و هم از افول ستاره اقبال اين امپراطوري خبر مي‌داد. همه عربها و ايرانيان و روميان به يك اندازه منتظر نتيجه اين جنگ بودند تا جايي كه گفته شده جن‌ها مژده پيروزي مسلمانان را به تمام نقاط جهان بردند. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
وفات عالم رباني، سفيان ثوري
(شعبان 161 هـ)
امام، علامه، شيخ الاسلام، درياي مواج و رباني اين امت، ابوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري يكي از ائمه اسلامي و زاهدان مسلمين در سال 97 هـ در شهر كوفه به دنيا آمد. در قدرت حافظه يك نابغه بود چنانكه وقتي مي‌خواستند فردي داراي حافظه زياد را مثال بزنند، او را مثال مي‌زدند. هر چيزي را كه مي‌شنيد فورا حفظ مي‌كرد تا جايي كه بارديگر نياز نداشت به آن مراجعه كند. در زمان خودش بزرگترين حافظ احاديث نبوي صلي الله عليه وسلم بود. خودش در سرزمينهاي اسلامي از بصره تا مكه و از مدينه تا شام و مصر مي‌گشت و به هر شهري كه داخل مي‌شد، طالبان علم و اهل حديث به دور او جمع مي‌شدند و از وي حديث مي‌آموختند و ثوري علاوه بر روايت حديث، نكات فقهي حديث را هم به آن‌ها مي‌آموخت و به آن‌ها زهد و ورع و تعظيم خداي عزوجل تعليم مي‌داد.
سفيان ثوري جامع علم و تقوا و عبادت و زهد بود و بسيار از خداي عزوجل مي‌ترسيد. مجلس درس و وعظ او سرشار از ربانيت و يادآوري آخرت بود. و آرامش خاصي بر حاضران نازل مي‌شد. از هيچ كس خاصه از فرمانروايان و خلفا چيزي نمي‌پذيرفت. نسبت به نشر علمي كه داشت بسيار حساس بود. به آدمهاي سفله و پست چيزي نمي‌آموخت. و البته سفيان به غير عربهايي كه به خوبي زبان عربي را نمي‌فهميدند هم چيزي نمي‌آموخت مبادا كه در نقل علم اشتباه كنند. آنقدر با تقوا و زاهد بود كه قيمت لباس وي از يك يا دو درهم بيشتر نمي‌شد. و گاهي مي‌شد كه از شدت نداري، چندين روز مي‌گذشت و نمي‌توانست غذايي براي خود تهيه كند.
سفيان ثوري از حريص ترين افراد نسبت به امر به معروف و نهي از منكر بود بويژه از امرا و خلفا هيچ گونه هراسي نداشته و در نصيحت آن‌ها جدي بود. حكايات وي با منصور و مهدي، خلفاي عباسي مشهور است. بارها ناچار شده كه خود را از آن‌ها مخفي كند و از شهري به شهر ديگر برود زيرا مهدي عباسي مي‌خواست به زور او را بر منصب قضاوت بگمارد ولي او از پذيرش مسؤوليتي در دستگاه عباسي اكراه داشت. سبحان الله منصبي به اين مهمي به دنبال اين عالم مي‌دويد ولي خود عالم از وي فرار مي‌كرد! برعكس علماي اين زمان كه براي بدست آوردن يك منصب هر چند حقير له له مي‌زنند. امام سفيان ثوري كه رحمت خدا بر او باد در ماه شعبان سال 161 هـ در حالي كه از مأموران مهدي عباسي مخفي شده بود در شهر بصره وفات يافت. علما و ائمه اسلام در هر زمان و هر مكان از جهان اسلام از ثوري تعريف و تمجيد كرده‌اند. بويژه وي را صاحب يك مذهب مستقل دانسته‌اند كه پيروان زيادي داشته است. اگر ثوري در سرزمين عراق و مشرق (كه علماي بزرگ زيادي داشته) نمي‌بود و در هر نقطه ديگري كه مي‌بود، مذهب وي رياست و سيادت مي‌يافت. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com
وفات پزشك فيلسوف ابوبكر رازي
(5 شعبان 311 هـ- 19 نوامبر 923 م.)
استاد فلسفه، رئيس پزشكان، ابوبكر محمد بن زكرياي رازي، در شهر ري نزديك تهران كنوني- در سال 240 هـ به دنيا آمد. در جواني به عيش و نوش روزگار مي‌گذرانيد و شغل نوازندگي داشت چنانكه در نواختن عود شهرتي تمام داشت. تا حدود چهل سالگي برهمين وضع سپري كرد. پس از آن بود كه به آموختن فلسفه و پزشكي روي آورد. و در اين عرصه كوشش فراوان كرده به عالي ترين درجات اين علوم نائل آمد و براي كسب اين دانشها مسافرتها كرد و مجبور به مهاجرتهاي فراوان شد(
).
رازي فلسفه را از بلخي آموخت و آنقدر پيشرفت كرد كه از استاد خود پيش افتاده و خود به يكي از نامداران اين عرصه تبديل شد. چنانكه هم رتبه فارابي و ابن سينا شمرده مي‌شود. همين فلسفه باعث گمراهي عميق رازي شد تا جايي كه عقيده وي را فاسد كرد و در فلسفه تخريبي تا آخرين حد آن غرق شد و در تأييد و ترويج فلسفه ضد اسلامي كتاب‌ها و رساله‌هاي فراوان نوشت. وي در تاليف چنان صبر و پايداري داشت كه در زمانهاي بعد به وي مثل مي‌زدند. 
در طب هم رازي همچون فلسفه شهرت فراوان بدست آورد چنانكه گفته‌اند:
«طب وجود نداشت تا اينكه جالينوس يوناني آمد و آن را به عرصه وجود آورد و پراكنده بود تا اينكه رازي آن را مرتب و منظم كرد. و ناقص بود تا اينكه ابن سينا آمد و آن را كامل كرد.» رازي از اهل ذكاوت زمان خود بود. دستي بالا در طب داشت و 224 كتاب در طب و فلسفه تاليف كرد. معروف ترين تاليف وي كتاب الحاوي در 30 جلد مي‌باشد كه موضوع آن پزشكي است كتاب‌هاي «الجامع، الاعصاب «الطب الروحاني» «المدخل الي المنطق» «طبقات الابصار» «الكيمياء» از ديگر تاليفات وي مي‌باشد . رازي در 5 شعبان 311 هـ در ري كه زادگاهش بود درگذشت. 
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وفات ابن حزم اندلسي
(28 شعبان 456 ق.)
امام بزرگ، مجتهد مطلق، درياي علوم دانشمند جامع الاطراف و ذوالفنون و پرتاليف ترين دانشمند جهان اسلام بعد از امام طبري، ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي قرطبي، ايراني الاصل بود. وي فقيه و امام مذهب ظاهريه بود. اين مذهب كه براساس ظواهر قرآن و حديث حكم مي‌كرد و بوسيله «داود بن علي اصفهاني» بوجود آمده بود، به زودي در مشرق عالم اسلامي چراغ آن خاموش شد. ولي ابن حزم آن را در مغرب اسلامي احيا كرد. ابن حزم يك متكلم و اديب و وزيري سياستمدار بود. وي بزرگترين علماء اندلس به شمار مي‌رود. 
ابن حزم در اواخر ماه رمضان سال 384 هـ در خانواده اي از اعيان و اشراف اندلس به دنيا آمد و پدرش احمد بن حزم از وزيران در بار منصور بن ابي عامر كه بزرگترين فرمانروايان اندلس محسوب مي‌شود بود از اين رو ابن حزم در محيطي پر از ناز و نعمت پرورش يافت كه غم خرج و خوراك زندگي نداشت. لذا تمام وقت خود را صرف تحصيل علم كرد. خداوند فهم فراوان و ذهني سيال به او نصيب كرده بود. پدرش كتابخانه اي نفيس داشت كه بعد از وي به پسرش ارث رسيد. در جواني به وزارت «مظفربن منصور عامري» رسيد ولي به زودي به وزارت و رياست پشت كرد و تمام وقت خود را به تعليم و تعلم اختصاص داد. ابن حزم در ابتداي كارش بر مذهب شافعي بود ولي پس از آن به مذهب ظاهري گرايش پيدا كرد و قياس را به كلي مردود شمرد. او تقليد مذهبي را حرام دانسته و اجتهاد و عمل به ظواهر نصوص را واجب مي‌شمرد. با وجود آنكه وي در فروع فقهي ظاهري مذهب بود ولي در باب اصول دين بسيار تجاهل كرده و بسياري از صفات خداوند را بطور نامأنوسي تأويل كرده و در بسياري از مسائل اسماء و صفات الهي از مسير حق منحرف شده است. علت آن است كه وي در آغاز حياتش بسيار منطق و علم كلام وفلسفه خوانده بود. از اين رو افكار وي در خصوص صفات تحت تأثير آن دانشها، دگرگون شده بود و همين به شدت به جايگاه علمي وي آسيب زده است.
ابن حزم يكي از پر تصنيف ترين علماي اسلام محسوب مي‌شود. وي مذهب ظاهري را در زماني كه مي‌رفت هيچ اثري از آن نماند، احيا كرد. از اين رو مذهب ظاهري بنام «ابن حزم» شناخته مي‌شود نه به اسم «داود بن علي» كه اين مذهب را در عراق بنيان گذاشته بود.
ابن حزم در حدود400 جلد كتاب در هشتاد هزار ورق تاليف كرده است. از اين بابت وي بعد از ابن جرير طبري در مقام دوم قرار دارد. ابن حزم در شاخه‌هاي مختلف علمي از فقه و اصول و حديث و ادب و شعر و بلاغت و حتي طلب تاليفاتي دارد. كتاب «المحلي بالآثار» بهترين كتاب ابن حزم و بلكه از بهترين كتاب‌هاي ميراث اسلامي به شمار مي‌رود. گفته مي‌شود هيچ موضوعي نيست كه ابن حزم در آن باره تأليفي نداشته باشد.
آنچه كه مقام علمي ابن حزم را در نظر علماي اسلام كاهش داده زبان تيز و برنده وي مي‌باشد كه با آن بسياري از علما را به باد انتقاد گرفته است. نيش زبان ابن حزم تا آنجا است كه در تيزي ضرب المثل شده است. در اين باره گفته‌اند: «شمشير حجاج و زبان ابن حزم دو لبه يك شمشيرند.» ابن حزم زبان خود را در حق علماي امت دراز كرده و خاصه در خلال مناظرات خود با علماي مالكي اندلس، بسيار آن‌ها را طعن زده است همين نيش زبان عجيب ابن حزم باعث شده بسياري از علماي بعدي، از وي و علم و تاليفات وي به نوعي نفرت داشته و از وي دوري كرده‌اند. همين رفتار و اخلاق ابن حزم باعث شد كه دشمنان زيادي براي خود دست و پا كند چنانكه وي را از قرطبه اخراج كردند و كتاب‌هايش را در حضور عموم به دستور معتمدبن عباد، حكمران قرطبه، آتش زدند و ابن حزم به ناچار در اواخر عمرش آواره شده و سرگردان و آواره از جايي به جاي ديگر نقل مكان مي‌كرد. تا اينكه در روستاي «لبله» در غرب اندلس در 28 شعبان 456 هـ وفات يافت. 
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وفات خليفه عباسي القائم بامرالله 
(زمان: 13 شعبان 467 هـ – آوريل 1075 م)
بيست و ششمين خليفه عباسي، ابوجعفر عبدالله القائم بامرالله در سال 391 هـ در ايام خلافت پدرش «القادر بالله» در بغداد به دنيا آمد. او در سال 423 هـ بعد از وفات پدرش به خلافت رسيد. در دوره خلافت وي تحولات مهمي در جهان اتفاق افتاد كه مرزهاي سياسي جهان را جابه جا كرد.
اولين حادثه مهم جهاني سقوط دولت شيعي آل بويه بود كه حدود يكصد سال، حساس ترين مناطق خلافت اسلامي از جمله بغداد را در كنترل خود داشت و مقام خلافت را به شدت خوار و تضعيف نمود و هيبت و جبروت خليفه را از بين برد. اين حكومت در سال 435 هـ سقوط كرد. حادثه بعدي ظهور تركمنان سلجوقي در مشرق عالم اسلامي بود. اين‌ها تركان جنگجويي بودند كه مدتي قبل از آن اسلام آورده بودند و ياري كنندگان شايسته اي براي اسلام شدند. 
مقام خلافت سني عباسي را احيا كردند و خطر و تهديد جدي براي دولت فاطمي شيعي مصر به شمار مي‌رفتند.خاصه از زماني كه شام را از تسلط فاطميان خارج كرده و آن‌ها را از آنجا راندند.
از خطرناك ترين حوادثي كه در دوران القائم اتفاق افتاد، تلاش فاطميان براي سرنگون كردن خلافت سني بغداد بود. در سال 450 هـ داعي فاطميان، «بساسيري» موفق شد كه بغداد را اشغال كند و خليفه را دستگير كرده و به شهر «حدثيه» منتقل كند. خليفه يك سال تمام در آنجا بود تا اينكه «طغرل بيك» سلجوقي بر «بساسيري» پيروز شده و او را به قتل رسانيد و خليفه را به مقامش بازگرداند.
از ديگر حوادث حساس آن دوران، قحطي 7 ساله ايام خليفه المستنصر فاطمي در مصر مي‌باشد كه بنام شدت مستنصري شناخته شده است. همين قحطي از مهمترين اسباب سقوط حكومت فاطميان به شمار مي‌رود. ولي حساس ترين و خطرناك ترين حادثه تاريخي كه در اين دوران اتفاق افتاد، جنگ بزرگ و سرنوشت ساز ملازگرد در سال 463 هـ بود. اين جنگ بين سلجوقيان به رهبري سلطان آلب ارسلان و رومي‌ها به رهبري رومانوس چهارم اتفاق افتاد. در آن جنگ بيشتر نيروي رومي نابود شدند و براي هميشه شوكت بيزانس در هم شكسته شد و از گردونه رقابت و كشمكش با مسلمانان خارج شدند. اين جنگ نتايج مهم ديگري هم داشت از جمله اينكه قلمرو سلجوقيان در آسياي صغير گسترش يافت و به تدريج به شرق اروپا رسيدند و چند سال بعد همين جنگ بهانه شروع حملات صليبي اروپائيان به جهان اسلام و شامات شد.
القائم در 13 شعبان 467 هـ ق بعد از حدود 45 سال خلافت وفات كرد وي در زندگي شخصي خود فردي نيكوكار و روزه دار و نماز گذار بود. عقايد ديني صحيح داشته و بسيار صدقه مي‌داد و بسيار زاهد و متواضع بود خاصه بعد از آنكه در سال 451 هـ بعد از يك سال تبعيد مجددا به خلافت بازگشت. چنانكه بعد از آن تا زنده بود جز بر سجاده نماز خود بعد از اداي نماز شب نخوابيد.
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(زمان:17 شعبان 807 هـ – 18 فوريه 1405 م.)
مغولان در نيمه نخست قرن هفتم هجري با تصرف سرزمين‌هاي وسيعي از چين تا آسياي صغير و از آسياي مركزي تا شرق اروپا مملكت وسيعي بوجود آوردند. اما در نيمه دوم قرن هشتم هجري دچار زوال و انحطاط شده و قلمرو وسيع آن‌ها تكه تكه شد. چنگيز خان قبل از مرگش، مملكت وسيع خود را بين چهار پسر خود تقسيم كرد. كه همه تابع خان بزرگ كه در چين حكومت مي‌كرد بودند و زماني كه دولت مركزي مغولان در چين دچار ضعف شد، حكومت وسيع مغولان پاره پاره گشت. و در هر منطقه و ناحيه‌اي يك خان و سردار، علم طغيان برافراشت و خود را مستقل اعلام كرد. بيشتر اين سرداران ترك بودند و نه مغول. در آن اوضاع و شرايط اين سرداران براي كسب قدرت بيشتر به زد و خورد با هم پرداختند. در چنين زمانه پر آشوبي بود كه تيمور لنگ برآمد.
تيمور در سال 736 هـ در شهر كش- از شهرهاي ماوراءالنهر- در خانواده‌اي كه به قبيله تركي «برلاس» نسب مي‌رساند به دنيا آمد. اين خانواده شيعه مذهب بود و «قراچه نويان» يكي از اجداد تيمور از سرداران چنگيز خان مغول بود. چنگيز خان او را براي مصاحبت پسرش جغتاي برگزيده بود. چنانكه گفتيم خانواده تيمور لنگ شيعه بودند و چنانكه مي‌دانيد در يورش وحشيانه مغولان به جهان اسلام شيعيان به آن‌ها خدمتها كردند و همدست آن‌ها شدند. اين تجربه تيمور را هم بر آن داشت كه مثل چنگيز خان به جهان اسلام يورش آورد.
تيمور داراي عزم و اراده آهنيني بود. جاه طلبي بود كه كوهها در برابر همت او ناچيز مي‌نمود. ستاره اقبال او از زماني طلوع كرد كه والي شهر كش شد. اين اتفاق زماني افتاد كه خان تاتاران براي سركوب يك سردار شورشي به آن ناحيه آمده بود، تيمور در آن جريان خدمات شاياني به خان مغول كرد و او هم پس از سركوب سردار شورشي؛ تيمور را والي منطقه كرد.
تيمور در پرتو نبوغ و همت خود به سرعت ترقي كرد و به زودي والي سمرقند شد ولي او كه شهر سمرقند را خيلي دوست مي‌داشت به دليل رفتار ناشايست تاتارها با اهالي آن، روابط وي با خان تاتار تيره شد. از اين رو تعلق تيمور خان تاتار براي سركوب تيمور و تأديب مردم سمرقند، سپاهي به سوي آن روانه كرد كه تيمور گريخت و به امير حسين برادر همسرش كه امير كابل بود پيوست . امير حسين هم كه از اطاعت خان تاتار سرپيچي كرده بود، فراري شد. اين دو با هم متحد شده و بدين ترتيب مرحله ديگري در زندگي تيمور آغاز شد. 
اين دو سردار متحد، نفراتي جمع كرده و سپاهي تشكيل داده و با خوانين مغول به جنگ پرداختند و بر آن‌ها پيروز شدند. اما به زودي بين خود آن‌ها اختلاف افتاد. تيمور در نبردي، بر امير حسين ظفر يافته و او را كشت و از آن پس فرمانرواي مطلق ماوراء النهر شد. در آن زمان انتساب به چنگيز خان يك افتخار محسوب مي‌شد لذا تيمور خود را از احفاد چنگيز معرفي كرد در حالي كه اصلا مغول نبود. و در سال 771 هـ با تشكيل شورايي از امرا و سرداران و علماي ماوراء النهر خود را سلطان ناميد.
به زودي تيمور قدرتمندترين مرد آسياي مركزي شد و سرزمينهاي وسيعي را به تصرف خود درآورد. از سال 782 تا 786 هـ خراسان و جرجان و مازندران و سيستان و افغانستان، فارس، آذربايجان و كردستان را تحت سلطه خود در آورد. و بر تمام سرزمينهايي كه ايلخانان مغول ايران حكومت مي‌كردند دست يافت.
تيمور كه بسيار جاه طلب بود، آرزوي اعاده مجد و شكوه حكومت وسيع مغولان را در سر مي‌پروراند و مي‌خواست مانند چنگيز، جهانگير شود و شهرت بدست آورد. 
تيمور به هند هم كه در دست مسلمانان بود لشكر كشيد و در سال 802 هـ دهلي را قتل عام و غارت كرد. آن شهر را بطور كامل ويران كرده و نزديك به يكصد هزار مسلمان را كشت. اين عادت تيمور بود كه هر شهري را مي‌گرفت به وحشيانه‌ترين شكل قتل عام مي‌كرد و از سركشته‌ها، مناره‌ها مي‌ساخت. چنانكه در اصفهان دستور داد هفتاد هزار نفر را سر بريدند و از كله آن‌ها مناره ساختند. گرجستان و قفقاز و عراق مناطق ديگري بود كه مورد غارت و چپاول تيمور واقع شد. سرانجام نوبت امپراطوري عثماني رسيد كه ضربات ستم و غارت تيمور را بچشد. در آغاز كار تيمور نامه‌هاي مغرورانه و خشن براي بايزيد صاعقه، سلطاني عثماني، نوشت و بالاخره در سال 805 هـ به آناطولي و آسياي صغير لشكر كشيد و در نزديكي آنكارا- پايتخت تركيه- ارتش عثماني را شكست داد و بايزيد را اسير كرد.
سپاه تيمور در آن وقت حدود نيم مليون سرباز داشت. بايزيد هم سرگرم محاصره قسطنطنيه پايتخت روم شرقي بود (در آن زمان سفرايي بين پادشاهان اروپاو تيمور رد و بدل شد كه وي را به حمله بر امپراطوري عثماني تشويق مي‌كردند)(
) از اين رو اگر تيمور به عثماني حمله نمي‌كرد بايزيد مي‌توانست قسطنطنيه را فتح كند ولي با حمله تيمور فتح آن نيم قرن به تأخير افتاد. تيمور پس از آن به حلب و دمشق لشكر كشيد و سلطان مماليك ناصرالدين بن الظاهر را مجبور كرد كه اطاعت وي را بپذيرد و به وي جزيه دهد.
پس از آنكه از جهات شمال و جنوب و غرب مملكت تيمور بسيار گسترش يافت، تصميم گرفت كه به چين حمله كند. ولي در راه چين در شهر مرزي اترار به تاريخ 17 شعبان 807 هـ برابر با 18 فوريه 1405 م. در گذشت. 
تيمور لنگ شيعه مذهب متعصبي بود و فرزندانش نيز پس از وي بر همان مذهب بودند(
). وي مردم را به پذيرش تشيع مجبور مي‌كرد. از نظر اخلاقي تيمور، واجد و جامع صفات و خصال متناقض بود. از يك سو در جنگ‌هايش از اجساد كشته گان، كوهها بر مي‌افراشت و از سرهاي آن‌ها مناره‌ها مي‌ساخت. از سوي ديگر در زمان جنگ‌هايش مسجدي چوبي برپا مي‌كرد و در آن اقامت مي‌كرد تا نماز جماعت از وي فوت نشود. به حافظان قرآن عطاياي بي‌شمار مي‌داد. در عين حال در جنگ‌ها، خندقهايي حفر مي‌كرد و اسيران را زنده به گور مي‌كرد. (چنانكه با 4000 اسير ارمني كرد) و هم در مراسم مذهبي شركت مي‌كرد. در همان حال براي تجديد حكومت وسيع مغولان و تحقق بخشيدن فزون خواهي‌هاي بي‌پايانش، به سرزمينهاي بسياري لشكر كشيد كه اكثرا مسلمان بودند. و براي اينكه تنها سلطان جهان باشد، بر ضد تمام امراي مسلمان زمانش لشكر كشيد و آن‌ها را تابع خود كرد، بسياري از شهرهاي اسلامي را ويران كرد و صدها هزار مسلمان را كشت، با اين وجود، بعضي از مورخين در گذشته و حال كوشيده‌اند او را بعنوان يكي از بزرگترين فاتحان و مصلحان و مجددان اسلام معرفي كرده و ستايش كنند. ولي واقعيت اين است كه تيمور يك بلا و مصيبتي براي اسلام و مسلمين بود. 
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اعلام پادشاهي در افغانستان 
(17 شعبان 1336 ق – 27 مه 1918 م)
سرزمين افغانستان به عنوان يك كشور مستقل با حدود مرزي كنوني تا قبل از پايان قرن سيزدهم هجري شناخته شده نبود بلكه مناطق غربي آن تابع ايران و قسمتهاي شرقي و جنوبي آن بخشي از هند به شمار مي‌رفت اگر زماني در ايران حكومت قدرتمندي سر كار بود بخش بيشتري از خاك افغانستان كنوني را در سلطه خود مي‌گرفت و برعكس اگر در هند سلسله قدرتمندي روي كار مي‌آمد بخشهايي را از تسلط ايران خارج كرده وزير سلطه خود مي‌گرفت. در سرزمين افغانستان در طول تاريخ حكومتهايي سركار آمده‌اند كه نقش بزرگي در تحولات تاريخي اسلام و حيات مسلمانان داشته‌اند مانند دولت غزنويان و خاصه سلطان محمود غزنوي و دولت غوريان و بويژه سلطان شهاب الدين غوري و دولت گوركانيان يا مغولان كبير و به خصوص موسس آن محمد بابرشاه.
از اوايل سال 1163 هـ بعد از قتل نادرشاه افشار شاه ايران كه بيشتر خاك افغانستان هم تحت سلطه او بود- يكي از فرماندهان افغاني نادر به نام احمد شاه ابدالي (داراني) به قندهار رفت و در آنجا حكومتي تشكيل داد. لذا از آن زمان بيشتر خاك افغانستان كنوني تحت حكومت خاندان داراني بود. دارانيها كه در صدد توسعه قلمرو نفوذ خود بودند، شروع كردند به دست اندازي به مناطق تحت سيطره حكومت قاجار ايران(مانند هرات و نواحي غربي و شمال غربي افغانستان كنوني) و مناطق تحت نفوذ حكومت سيكهاي شمال غرب هند ولي به زودي جنگ‌هاي داخلي خاندان داراني براي كسب قدرت باعث تضعيف داراني‌ها شد و راه را براي دخالت انگليس در امور داخلي افغانستان هموار كرد(
). انگليس در آن موقع هند را اشغال كرده و حكومت ايران را هم زير نفوذ خود گرفته بود. در هنگام جنگ‌هاي داخلي يكي از خوانين داراني بنام شجاع الملك از انگليسي‌ها براي دستيابي به حكومت تقاضاي كمك كرد. آن‌ها هم فرصت را غنيمت شمرده و در سال 1255 ق سپاه بزرگي را روانه كابل كردند افغانها به فرماندهي «دوست محمد خان» امير كابل به مقابله آن‌ها شتافته و شكست سختي به انگليسي‌ها دادند و آن‌ها را مجبور كردند كه از افغانستان عقب نشيني كرده و دوست محمد خان را به عنوان امير افغانستان به رسميت بشناسند. 
در سال 1274 هـ – 1857 م. شورش بزرگ هند (شورش سپاهيان) اتفاق افتاد و مسلمانان افغانستان نيز در آن شورش از مسلمانان هند جانبداري مي‌كردند. پس از فرونشاندن شورش انگليسي‌ها كه از دخالت افغانها به شدت به خشم آمده بودند با سپاه بزرگي براي تنبيه افغانها وارد افغانستان شدند اما با مقاومت سرسختانه افغانها به رهبري دوست محمد خان مجبور به عقب نشيني شدند. پس از مرگ دوست محمد، امير قدرتمند افغانستان در سال 1280 ق انگليسي‌ها بار ديگر تلاش كردند به بهانه جلوگيري از حملات افغانها به خاك هند، در امور داخلي افغانستان دخالت كنند.بهانه ديگر انگليسي‌ها آن بود كه روسها آسياي مركزي رابه تصرف خود درآورده بودند لذا ممكن بود از طريق افغانستان، هند را مورد تهديد قرار دهند. لذا انگليسي‌ها در سال 1295 ق با سپاهي بزرگ و بعد از دادن تلفات و خسارتهاي فراوان، افغانستان را اشغال كردند. گفتني است كه انگليسي‌ها بعد از مرگ دوست محمد خان از اختلاف بين سران داراني بر سر جانشيني دوست محمد خان استفاده كرده و بين آن‌ها نفوذ كردند و از سويي روسها نيز در خاندان داراني نفوذ كرده و توانستند كه اتحاد آن‌ها را از بين ببرند و به اين ترتيب موفق شدند كه افغانستان را به اشغال خود درآورند.
به هر حال اضطرابات و آشوبهاي داخلي از سال 1295 تا سال 1319 كه حبيب الله خان به امارت افغانستان رسيد ادامه داشت در دوره او نفوذ انگليس بيش از پيش افزايش يافت و دو كشور انگليس و روسيه در سال 1325 ق معاهده اي بين يكديگر امضا كردند كه هر دو استقلال افغانستان را به رسميت شناختند. 
در زمان جنگ جهاني اول، عثماني‌ها تلاش كردند كه حبيب الله خان را به طرفداري از خود جلب كنند و توسط وي در افغانستان و هند بر ضد انگليس اعلان جهاد نمايند ولي او بر حمايت از انگليس در جنگ تأكيد داشت. هنگامي كه داشت جنگ جهاني اول به پايان مي‌رسيد و حبيب الله خان هم مطمئن شد كه عثماني شكست مي‌خورد، با تشويق و تاييد انگليس حبيب الله خان در 17 شعبان 1336 هـ 27 مه 1918 م. تأسيس پادشاهي افغانستان را اعلام كرد. سياستي كه امير حبيب الله خان در تأييد انگليس ورد حمايت از عثماني در پيش گرفته بود، نارضايتي مردم را فراهم كرد لذا وي را در سال 1338ه ق ترور كردند.
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غزوه بدر 
(17 رمضان سال دوم هجرت -15 مارس 624 م.)
در سال دوم هجري براي حمايت از دولت نوپاي اسلامي مدينه در برابر تلاشهاي مشركين قريش براي براندازي آن، به مسلمانان اجازه جهاد داده شد. رسول خدا صلي الله عليه و سلم سياست حكيمانه اي در جنگ برضد مشركين قريش در پيش گرفت. پيامبر خدا مي‌خواست بنيه اقتصادي قريش را با حمله به كاروانهاي تجاري آن‌ها كه به شام مي‌رفتند، تضعيف كند. اين سريه‌هاي جنگي در ماه رمضان سال اول هجرت آغاز شد.
جاسوسان و نيروهاي اطلاعاتي پيامبر صلي الله عليه و سلم به ايشان خبر دادند كه كاروان تجاري بزرگي به رياست ابوسفيان بن حرب به سوي شام در حركت است. مسلمانان آماده شدند و اين كاروان را تعقيب كردند ولي كاروان قبل از رسيدن مسلمانان از محل رفته بود. در بازگشت از شام پيامبر بار ديگر مسلمانان را براي حمله به كاروان تشويق كرد. بيش از سيصد نفر كه اكثرا از انصار مدينه بودند براي جنگ آماده شدند. اين عده فقط دو اسب داشتند و هر سه نفر به نوبت بر يك شتر سوار مي‌شدند و هرگز گمان نمي‌كردند كه با يك سپاه بزرگ در بدر روبرو خواهند شد.
اخبار خروج مسلمانان از مدينه به ابوسفيان رسيد. از اين رو وي دو اقدام زيركانه را به موازات هم انجام داد. نخست مسير قافله را تغيير داد. سپس به قريش در مكه اين موضوع را اطلاع داد. مشركان به سرعت خود را براي جنگ با مسلمانان آماده كردند. متعاقب آن يك هزار جنگجو به فرماندهي ابوجهل و بزرگان قريش براي جنگ از مكه خارج شدند. تمام طوايف قريش به جز بني عدي در اين سپاه سهيم بودند. 
ابليس هم در شمائل سراقه بن مالك سردار قبيله بني كنانه بر آن‌ها ظاهر شد و ايشان را بر جنگ با مسلمانان تشويق و تحريك كرد و به آن‌ها گفت: «اني جار لكم» (انفال : 48) «من يارو فريادرس شما خواهم بود.»
خبر به مسلمانان رسيد و ناگهان خود را در برابر سپاه بزرگي ديدند كه توقع آن را نداشتند. از يك طرف قافله هم از آنجا گذشته بود. لذا پيامبر صلي الله عليه و سلم با مهاجرين و انصار براي جنگ با قريش،‌رايزني كرد. رأي ايشان، رسول الله را شادمان نمود. به زودي مكان جنگ و استقرار مسلمانان مشخص شده و پيشاپيش، پيامبر به مسلمانان مژده ظفر و پيروزي داد. و براي اينكه مسلمانان را به ياري خداوند مطمئن كند، كشته شدن سران مشركين را به آن‌ها وعده داد. مسلمانان براي پيامبر يك سايه بان برپا كردند كه ايشان در گرماگرم جنگ از آنجا سيرجنگ را نظاره كرده و دستورات لازم را صادر مي‌فرمود. شب قبل از جنگ را حضرت رسول صلي الله عليه و سلم در نماز و دعا و استغفار به صبح رساند و در آن شب باران سبكي بر مسلمانان باريد كه اين باران براي مشركان بسيار شديد بود. بعلاوه در آن شب در صفوف مشركان تفرقه افتاد و تعدادي از جمله حكيم بن حزام و عتبه بن ربيعه كوشش كردند كه مردم را از جنگ منصرف كنند. ولي ابوجهل اين تلاشها را به شكست كشاند و مشركان را براي جنگ برانگيخت و سرانجام براي جنگ هم رأي شدند. روز جمعه 17 رمضان سال 2 هجري كه يوم الفرقان (روز جدايي حق از باطل) است، روزي ماندگار در تاريخ امت اسلامي، اين رويارويي، اولين پيكار بزرگ بين لشكر خداي رحمان به فرماندهي حضرت رسول صلي الله عليه وسلم به شمول جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام در رأس لشكري از فرشتگان مطهر با لشكر شيطان به فرماندهي ابوجهل به شمول ابليس –عليه اللعنه- مي‌باشد. در اين روز سرنوشت ساز، نخست سه نفر از شجاعان و شهسواران مشركين به اسامي عقبه بن ربيعه و پسرش وليد و برادرش شيبه به ميدان آمده و هماورد طلبيدند. به دستور رسول خدا، سه نفر از مهاجرين به نامهاي حمزه و علي و عبيده بن حارث رضي الله عنهم به سوي آن‌ها شتافته و هر سه آن مشركان را به هلاكت رساندند. متعاقب آن جنگ عمومي شديدي آغاز شد. در آن روز حماسه‌هايي از مسلمانان به ظهور رسيد كه شرح آن‌ها مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. حماسه‌هاي عمير بن حمام، معاذ و معوذ پسران عفراء، عوف بن حارث ابوعبيده جراح، عمربن خطاب، مصعب بن عمير، گوشه اي از آن حماسه هاست .اين جنگ با پيروزي درخشان مومنان به پايان رسيد. خداوند شرح اين جنگ و ايثار مجاهدان بدر را در قرآن عظيم الشان خود در سوره انفال ذكر كرد كه تا روز قيامت خوانده شود و همه ازآن آگاه شوند. خداوند در كتاب خود آن روز را يوم الفرقان ناميده است .با پيروزي در اين جنگ، پايه‌هاي حكومت نوپاي اسلامي در مدينه منوره مستحكم شد. 
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جنگ سرزمين شهيدان اسلام (پيكار تور با نبرد پواتو)
(زمان: 2 رمضان 114 هـ – 21 اكتبر 732 م.)
اين جنگ بزرگترين و عميق ترين اثر را در تاريخ اسلام و مسيحيت بر جاي گذاشته و بلكه سرنوشت اسلام و مسيحيت را بطور قاطع تعيين كرد. مورخان مسلمان اين جنگ را بعنوان «جنگ سرزمين شهيدان اسلام» مي‌شناسند و مورخان اروپايي از آن بعنوان پيكار تور يا پواتو ياد مي‌كنند. از نظر مورخان اگر مسلمانان در آن جنگ شكست نمي‌خوردند، امروز از دين مسيحيت در اروپا خبري نبود و مسيحيت به كلي در جهان ريشه كن مي‌شد!
مسلمانان در سال 92 هـ اندلس (اسپانيا) را فتح كردند وبه سرعت دامنه فتوحات مسلمانان در اروپا گسترش يافته و در مدتي كمتر از بيست سال از سلسله جبال پيرنه (بين فرانسه و اسپانيا) گذشتند و ايالات جنوبي فرانسه را هم فتح كردند و بر دشت‌هاي اطراف رود رن (Rhone) دست يافتند. ولي متأسفانه ديري نپاييد كه مسلمانان دستخوش اختلافات قبيله‌اي شدند و به همين دليل براي اولين بار در سال 102 هـ در جنگ تولوز از فرانسوي‌ها شكست خوردند و فرمانده آن‌ها، امير اندلس «سمح بن مالك خولاني» و گروه بزرگي از سپاه وي به شهادت رسيدند و سپاه مسلمانان ناگزير به مرزهاي فرانسه عقب نشست به اميد آنكه با تجديد قوا مجددا جنگ را از سر بگيرند ولي فتنه و آشوب بزرگي كه بعلت كشمكش‌ها و اختلافات قبيله‌اي و نژادي بين عرب و بربر از يك سو و عربهاي يمني و قيسي از سوي ديگر به مدت بيش از 10 سال اسپانياي اسلامي را در برگرفته بود، ادامه فتوحات را متوقف كرد. تا اينكه در سال 113 هـ فرمانده بزرگ «عبدالرحمن بن عبدالله غافقي» به فرمانروائي اسپانيا منصوب شد.
آنچه مسلم است «عبدالرحمن غافقي» افسري بزرگ و عالي مقام بود و هم سياستمداري ماهر و با ايمان و با تقوا و جهاد در راه خدا را بسيار دوست مي‌داشت. او پيوسته درصدد بود كه انتقام كشته شدن سمح بن مالك خولاني را بگيرد و شكست مسلمانان را در كنار ديوارهاي «تولوز» جبران كند. به همين منظور از آغاز فرمانروايي خويش پيوسته نيرو بسيج مي‌كرد و امور اداري و كشوري را اصلاح و تنظيم كرده و شئون زندگي مردم را مرتب نمود و با اين تدابير توانست آرامش و ثبات را به جامعه آشوب زده اسپانياي اسلامي بازگرداند. در اين موقعيت يكي از رهبران طمعكار و زياده طلب بربر‌ها از فرصت استفاده كرده و بر آن شد كه ايالات شمالي اسپانيا را مستقل كند. بدين منظور با كنت «اودو» حاكم ايالت «اكوتين» (اكيتانيه) در جنوب فرانسه بر ضد حكومت اسلامي اسپانيا هم پيمان شد.
عبدالرحمن ناگزير شد قبل از اينكه كار منوزه بالا بگيرد، سپاهي براي سركوب وي اعزام كند اين سپاه منوزه را تعقيب كرده و پس از دستگيري به قتل رساند. هنگامي كه «اودو» حاكم اكوتين از شكست و كشته شدن هم پيمان خود آگاهي يافت و متوجه شد كه در معرض خطر جدي قرار گرفته است آماده دفاع از قلمرو خويش گرديد در اين زمان عبدالرحمن غافقي در محرم سال 114 هـ با سپاه خود متشكل از عربها و بربرها به سوي شمال اسپانيا به حركت درآمد. اين بزرگترين نيروي اسلامي بود كه اسپانيا و فرانسه تا آن روز ديده بود. اين سپاه مانند سيلي ويرانگر بر سر كنت اودو و سرزمين او فرود آمد، مقاومت او را به سختي درهم شكست و سپاه او را متلاشي كرد. وي به سوي شمال گريخت به زودي مسلمانان به جنوب فرانسه رسيدند و شهر سانس در يكصد مايلي پاريس –پايتخت فرانسه- را اشغال كردند. 
اين پيشروي با موفقيت انجام گرفت و غافقي نيمي از جنوب فرانسه را از شرق تا غرب در مدت چند ماه متصرف شد.
آن روز پادشاه فرانسه «تيودوريك چهارم» بود ولي در آن زمان پادشاهان فرانسه اشباحي بيشتر نبودند و در واقع شارل مارتل، فرمانده محافظان قصر سلطنتي فرانسه، همه كاره بود و با كمال قدرت حكومت مي‌كرد. سرداران فرانسوي با شارل مارتل تشكيل جلسه داده و براي چگونگي مقابله با هجوم مسلمانان با وي مشورت كردند. شارل مارتل كه از مردان زيرك روزگار خود بود و دشمن قديمي كنت «اودو» حاكم اكوتين محسوب مي‌شد، او را مانند طعمه اي در برابر مسلمانان رها كرد و چنانكه گفتيم سرزمين او را مسلمانان متصرف شدند. شارل مارتل از فرماندهان فرانسوي خواست كه منتظر بمانند تا مسلمانان به آن‌ها نزديك شوند. و گفت: «به نظر من نبايد متعرض اين لشكر كشي آن‌ها شد زيرا آن‌ها هنگامي كه پيش مي‌آيند مانند سيل همه چيز را با خود مي‌برند. بگذاريد كه دست‌هاي آن‌ها از غنائم جنگ پر شود و در جائي قرار گيرند و سرگرم كشمكش رياست طلبي و حكومت گردند و اختلاف و چند دستگي در ميان آن‌ها پديد آيد، در آن موقع به آساني مي‌توانيد بر آن‌ها دست يابيد.» 
«مارتل» سپاه عظيمي از فرانسويان و قبايل مختلف ژرمن‌هاي وحشي بت پرست و دسته‌هاي مزدور از هر سو گرد آورد. بدين ترتيب عليرغم بزرگي سپاه اسلام، سپاه فرانسه چند برابر آن انبوه تر بود. سپاه فرانسه در دشت تور به رود «لوار» رسيدند. سپاه مسلمانان نيز به پيشروي خود ادامه دادند تا به نزديك اردوگاه سپاه فرانسه رسيدند. عبدالرحمن غافقي، گروهي را براي برآورد تعداد نفرات و تجهيزات سپاه فرانسه اعزام داشت ولي آن‌ها نيز از تعداد نفرات و ميزان تجهيزات آن‌ها غافل ماندند. از اين رو عبدالرحمن بار ديگر از كرانه رود «لوار» به ميان دشت واقع در بين «تور» و «پواتو» مراجعت كرد. سربازان اسلام در آن هنگام در تشويش به سر مي‌بردند زيرا آتش اختلاف ميان قبايل بربر كه بيشتر سربازان را تشكيل مي‌داد شعله ور شده بود. آن‌ها در صدد بودند با انبوه غنائمي كه به چنگ آورده بودند، مراجعت كنند بعلاوه مدت چند ماه بود كه جنگيده و خسته شده بودند. 
جنگ در اواخر شعبان 114ه بصورت زد و خوردهاي جزئي ميان دو سپاه آغاز شد تا اينكه در روز دوم رمضان 114 هـ برابر با 21 اكتبر 732 م. جنگ عمومي با شدت و سرسختي هر چه تمامتر ميان دو سپاه اسلام و فرانسه در گرفت بدون اينكه يكي برديگري برتري يابد. روز بعد هم جنگ با همان شدت ادامه يافت تا اينكه آثار شكست در صفوف قواي فرانسه نمودار گشت و طليعه پيروزي سربازان اسلام آشكار گرديد. ولي متأسفانه درست در همين موقع حادثه اي اتفاق افتاد كه پيش بيني شده بود. قسمتي از سربازان فرانسه راه خود را بطرف جايگاه غنائم فراوان مسلمين گشودند. متعاقب آن نيروي بزرگي از جنگجويان مسلمين ميدان جنگ رارها ساخته و به منظور حفظ غنائم به عقب برگشته بدين گونه صفوف سربازان اسلام دچار بي‌نظمي شد. 
عبدالرحمن غافقي بيهوده مي‌كوشيد تا نظم سپاه را حفظ كند و سربازان را به ثبات و پايداري بر مي‌انگيخت در اين هنگام كه عبدالرحمن در ميان سربازان خود به هر سو مي‌رفت ناگهان تيري از سوي دشمن به طرف او رها شد و به اين ترتيب آن قهرمان نامي به شهادت رسيد. با مرگ اين فرمانده بزرگ پراكندگي و پريشاني در ميان سپاهيان بوجود آمد. در مقابل فرانسويان نيز جسور شده و به سختي بر قواي پراكنده مسلمين هجوم آوردند و كشتار سختي براه انداختند تا اينكه پرده شب ميان آن‌ها فاصله انداخت و دو لشكر به اردوگاههاي خود بازگشتند. در اين هنگام نزاع و كشمكش ميان سران سپاه مسلمين بالا گرفت و هرگونه اميد پيروزي را از دست دادند، لذا تصميم گرفتند به دورترين نقطه جنوب فرانسه عقب نشيني كنند. با طلوع صبح، فرانسوي‌ها ديدند كه اردوگاه مسلمانان خالي است و كسي آنجا نيست ولي از ترس اينكه مسلمانان نيرنگي زده يا كمين كرده باشند، از تعقيب سپاه مسلمانان خودداري كردند. كارل مارتل و سپاه اوهم به سمت شمال بازگشتند.
از نگاه عرف جنگ در واقع مسلمانان در سرزمين شهيدان شكست نخوردند بلكه بدون پيروزي، عقب نشستند ولي مورخان مسيحي اين جنگ را با اهميت بسيار زياد تلقي نموده و به اسطوره اي نزد آن‌ها تبديل شده است و آن را به مبالغه و تعصب و تقدس و قهرماني‌هاي غير واقعي آميخته‌اند. و كارل مارتل را بعنوان منجي مسيحيت و اروپا از خطر اسلام و مسلمين! بسيار ستوده‌اند تمام مورخان قديم و جديد اروپايي اتفاق دارند كه اين جنگ مهمترين حادثه در تمام تاريخ اروپا و مسيحيت به شمار مي‌رود. و ما هم مي‌گوييم: اگر حرص و آز گروهي از مسلمانان در حفظ غنائم خود نبودواينقدر دنيا پرست نبودند، قطعا مسلمانان پيروزي مي‌شدند و اكنون تمام قاره اروپا مانند كشورهاي شمال آفريقا اسلامي بود و اروپائيان مسلمان ولكن!! 
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قيام محمد النفس الزكيه بر ضد حكومت عباسيان
(14 رمضان 145 هـ 9 دسامبر 762 م.)
دعوت عباسيان براي بدست آوردن خلافت به دست ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفيه نوه امام علي رضي الله عنه آغاز شد. ولي چون او فرزندي نداشت پس از وي پيروانش به محمد بن علي بن عبدالله بن عباس روي آوردند. بدين ترتيب دعوت ابوهاشم نيز به محمد بن علي منتقل شد. زماني كه عباسيان موفق شدند با شعار «الرضا من آل محمد» پيروان زيادي بدست آورند بر ضد بني اميه قيام كرده و آن‌ها را سرنگون كردند. تا آن زمان معلوم نبود كه عباسي‌ها خلافت را براي چه كسي مي‌خواهند و منظور آن‌ها از آن شعار مبهم چيست. علوي‌ها انتظار داشتند كه با برافتادن بني اميه، به خلافت برسند ولي وقتي كه ديدند بعد از بني اميه، بني عباس عهده دار امور خلافت شدند و علويان را شريك خلافت نكردند عليه حكومت قيام كرده و حق خود را مطالبه مي‌كردند. ولي البته در دوره خلافت سفاح نخستين خليفه عباسي تحركات قابل ذكري از آن‌ها مشاهده نشد تا اينكه بعد از وفات سفاح برادرش منصور به خلافت رسيد. در اين زمان نخستين قيام علوي روزگار عباسيان به رهبري محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب آغاز شد. مردم به خاطر زهد و عبادت و ايمان بسيارش به وي لقب النفس الزكيه داده بودند. محمد يك قريشي كامل و خالص بود. پدران و مادران وي تا حضرت علي و فاطمه رضي الله عنهما همگي عرب قريشي بودند و هيچ يك احيانا كنيز نبوده است. نفس زكيه دلاوري شجاع و سواركار بي‌نظيري بود و شخصيتي دوست داشتني و با هيبت داشت. در آغاز دعوت عباسي وقتي گفته مي‌شد محمد، امام دعوت بر ضد بني اميه است، بسياري از مردم گمان مي‌كردند منظور از محمد، همين محمد النفس الزكيه مي‌باشد. در اواخر خلافت بني اميه، بسياري از مردم با او بيعت كرده بودند، حتي ابوجعفر منصور كه اكنون خليفه بود، خودش با نفس زكيه براي خلافت بيعت كرده بود(
).
وقتي كه منصور به خلافت رسيد، محمد و برادرش از بيعت با وي امتناع كردند. منصور اصرار زياد داشت كه يا بيعت كنند يا دستگير شده نزد وي فرستاده شوند. وي والي مدينه را كه در اين كار سستي كرده بود، از مقامش عزل و يك عرب بدوي را كه بسيار خشن و بي‌عاطفه بود به جاي وي والي مدينه كرد. او هم خانواده محمد و بلكه كليه آل حسن را گرفته و به زندان كرد. و آن‌ها را شكنجه مي‌كرد بسياري از آن‌ها زير شكنجه، كشته شدند. ولي محمد و برادرش ابراهيم متواري شده و مخفيانه مي‌زيستند. منصور براي اينكه محمد را بيابد به خدعه و نيرنگ متوسل شد. از اين رو نامه اي محبت آميز براي محمد نوشت و امانش داد. محمد هم پس از دوره اي طولاني اختفا و رنجهاي روحي كه به سبب كشته شدن بسياري از افراد خانواده‌اش در زندان منصور كشيده بود، سرانجام دعوت خود را آشكار كرد و در جمادي الآخر سال 145 هـ دعوت خود را در مدينه اعلام كرد. و در مسجد نبوي از مردم مدينه بيعت گرفت. و برادرش ابراهيم را براي اخذ بيعت از مردم بصره به آن شهر فرستاد. 
متعاقب آن منصور سپاهي بزرگ براي سركوب قيام النفس الزكيه به مدينه گسيل داشت محمد با يارانش مشورت كرد كه چگونه با سپاه منصور مقابله كند. گروهي اظهار مي‌داشتند كه در مدينه بمانند و مانند زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم اطراف آن خندق حفر كنند و گروهي ديگر براي عقيده بودند كه به مصر بروند كه ثروت فراوان دارد و ياوران اهل بيت در آنجا بسيارند راي درست هم همين بود. به هر حال سپاه منصور به مدينه رسيد و به شدت آن را به محاصره درآورد. فرمانده سپاه منصور با فرستادن نامه‌هايي به فرماندهان سپاه النفس الزكيه و دادن وعده‌هاي دروغين، آنان را از اطراف محمد پراكنده كرد. پس از آن باقي مانده سپاه محمد در 14 رمضان سال 145 ق. با سپاه منصور درآويخت و جنگي خونين درگرفت. عليرغم ثبات بي‌نظير محمد و يارانش تا جايي كه هركدام از آن‌ها با صدها نفر درآويخته بود و خود محمد، هفتاد نفر از سپاه منصور را كشت. ولي نهايتا خود محمد هم كشته شد و با مرگ وي، قيام شكست خورد و خاتمه يافت. 
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تأسيس دولت امارات 
(14 شوال 1391 هـ – 2 ديسامبر 1971م.)
كشور كنوني امارات متحده عربي دير زماني قسمتي از خاك كشور عمان محسوب مي‌شد. تا اينكه سلاطين يعاربه سقوط كرده و به جاي آن‌ها آل بوسعيد در سال 1154 هـ حكومت عمان را بدست گرفتند. در اين زمان ستاره اقبال «خاندان قاسمي» بدرخشيد و با نيروي دريايي بزرگي در منطقه خليج فارس به فرماندهي «رحمت بن مطر» ظاهر شدند و در سرزمينهاي كنوني امارات ادعاي استقلال كردند. رحمت، شهر «رأس الخيمه» را بعنوان پايتخت خود انتخاب كرد و «احمد بوسعيد» سلطان عمان به ناچار استقلال وي را پذيرفت.وضع بر اين منوال بود تا اينكه استعمارگران انگليسي وارد منطقه خليج فارس شدند و بعد از چند جنگ برق آسا منطقه را اشغال كرده و خاندان قاسمي را مجبور كردند كه در سال 1335 هـ سياست انگليس را در منطقه بپذيرند انگليسي‌ها براي آنكه راحت تر بر منطقه حكومت كنند و بدون دردسر منابع منطقه را به يغما ببرند، همان سياست معرف استعماري «تفرقه بينداز و حكومت كن» را در اين منطقه هم اجرا كردند. از اين رو اين منطقه را به هفت شيخ نشين تقسيم كردند. كه عبارتند از: ابوظبي، شارقه، دبي، رأس الخيمه، فجيره، ام القوين، عجمان و در هر منطقه شيخي را امير كردند در ميان اين شيوخ، آل نهيان (در ابوظبي) و آل مكتوم دبي از همه نيرومندتر بودند. 
اشغالگران انگليسي براي سالها خود را بر مسلمانان منطقه تحميل كردند تا اينكه وضعيت قدرتها در عرصه جهاني تغيير كرده و قدرتهاي جديدي (مثل آمريكا) پا به عرصه وجود گذاشتند و سياستها و روشهاي استعمار تغيير كرد. لذا اين تغييرات در عرصه بين المللي در سال 1390 هـ – 1970 م. انگليسي‌ها را ناچار كرد كه از منطقه خليج فارس خارج شوند. متعاقب آن، شيخ زايدبن سلطان آل نهيان امير ابوظبي تلاشهاي مستمري را براي وحدت بخشيدن به امارات هفت گانه به انضمام كويت و قطر و بحرين و تشكيل يك دولت متحد آغاز كرد. ولي سه شيخ نشين كويت و قطر و بحرين نپذيرفتند تا اينكه شيخ زايد در 14 شوال 1391 ه- 2 دسامبر 1971 م. اتحاد امارات هفت گانه و تشكيل دولت امارات متحده عربي را اعلام كرد و خود وي بعنوان نخستين رئيس اين اتحاديه انتخاب شد. 
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فتح مصر(
) 
(زمان: 16 شوال 20 هـ – 17 سپتامبر 641 م.)
عمرو بن عاص- رضي الله عنه- يكي از فرماندهان فتوحات شام بود. وي بويژه فلسطين را فتح كرد. بعد از فتح بيت المقدس، عمرو به فتح مصر مي‌انديشيد. او با خود فكر مي‌كرد كه چگونه خليفه حضرت عمر بن خطاب -رضي الله عنه- را براي اين كار راضي و قانع نمايد. اما عمرو فرماندهي كاردان و سياستمداري نابغه بود و توانست با دلايل و براهين قانع كننده، اميرالمومنين را براي فتح مصر راضي كند. او فتح مصر را براي حضرت عمر، آسان جلوه داد. و گوشزد كرد كه مصر ثروت فراوان و منابع بي‌پايان دارد. عمرو به حضرت عمر يادآورد شد كه اگر مصر همچنان در دست رومي‌ها باقي بماند ممكن است آنجا را به پايگاهي براي حمله به شام قرار دهند. نهايتا با توضيحات عمرو -رضي الله عنه- اميرالمومنين راضي شد و در اواخر سال 18 هـ چهار هزار جنگجو در اختيار عمرو گذاشت. ليكن اين كه گفته‌اند: عمرو بن عاص بدون دستور خليفه و از پيش خود براي فتح مصر اقدام كرد نه عقلا و نه نقلا درست نيست. اما اين روايت كه گفته‌اند اميرالمومنين، نامه‌اي براي عمرو نوشت و از وي خواست كه بازگردد، اين دستور بعد از آن بوده كه بار نخست به وي اجازه داده بود براي فتح مصر حركت كند. حضرت عمر اين نامه را بعد از آن نوشت كه با عده اي از بزرگان صحابه مشورت كرد و آن‌ها وي را از عواقب اين فتح بيم دادند. اميرالمومنين در آن نامه نوشته بود: «اگر اين نامه قبل از ورود توبه سرزمين مصر به دست تو رسيد به جاي قبلي خود بازگرد ولي اگر وارد مصر شده بودي به مسير خود ادامه بده» 
حوادث فتح اسلامي مصر به سه دوره تقسيم مي‌شود: 
دوره نخست: از ورود عمرو به مصر شروع مي‌شود و تا رسيدن نيروهاي كمكي به وي ادامه مي‌يابد. در اين دوره كه مصادف با اوائل سال 19 هـ – 640 م. مي‌باشد، مسلمانان وارد مصر شدند و شهر مرزي عريش را فتح كردند و سپس بدون توقف به مسير خود ادامه داد تا اينكه به يكي از شهرهاي مصر به نام «غرماء» رسيد. 
آن شهر در قسمت شرقي «بورت سعيد» فعلي قرار داشته و داراي حصار و قلعه‌هاي مستحكم و در كنار درياي احمر واقع بود. خداي بزرگ چنين مقدر كرده بود كه رومي‌ها اهميت زيادي به اين شهر محصور و مستحكم ندهند. مسلمانان پس از يك ماه محاصره شهر، آن را گشودند. در نتيجه فتح اين شهر، عمرو متوجه شد كه فتح كشور مصر كه قلعه‌ها و پادگانهاي نظامي رومي فراواني در آن مستقر است به اين آساني هم نيست بعلاوه اينكه وي براي نگه داري دو شهر مفتوحه عريش و غرما قسمتي از سربازان خود را بر آن‌ها گماشته بود. و اينك سرباز كافي براي ادامه جنگ نداشت. لذا نامه اي براي اميرالمومنين فاروق رضي الله عنه نوشت و درخواست نيروي كمكي كرد. خليفه هم نيروهاي امدادي زيادي براي وي فرستاد تا اينكه سپاه مسلمين در مصر به 15600 سرباز بالغ شد.
دوره دوم: از هنگام رسيدن نيروهاي امدادي تا فتح شهر «بابليون» را در بر مي‌گيرد. در اين دوره مسلمانان به سوي جنوب مصر حركت كردند و شهر «بلبيس» را فتح كردند و سپس براي فتح «ام دنين» حركت كردند. آن شهر، بندري مهم در ساحل رود نيل در شمال قلعه بابليون- كه مستحكم ترين قلعه‌هاي نظامي مصر بود- قرار داشت. اكنون رومي‌ها از خواب غفلت بيدار شده بودند و نيروهاي پراكنده خود را جمع آوري نموده و در چندين موضع با مسلمانان به جنگ پرداختند و در نزديكي شهر «عين شمس» جلوي پيشروي سپاه مسلمانان را سد كردند. متعاقب آن عمرو بن عاص نقشه جنگي بي‌نظيري براي بيرون كشيدن محافظان قلعه بابليون طرح كرد. مسلمانان تا آن وقت، با روشهاي حمله و تصرف قلعه آشنايي نداشتند. نقشه عمرو، كارگر افتاد و مسلمانان به پيروزي بزرگي در كنار شهر عين شمس دست يافتند. اين پيروزي، راه فتح مصر را براي آن‌ها هموار كرد. پس از اين جنگ، سپاه روم پريشان و متفرق شد و بسياري از سپاهيان به سوي شمال گريختند. مسلمانان به دنبال پيروزي در اين جنگ، قلعه بابليون را به محاصره خود درآوردند. روح بلند ايماني ايشان، ياور و ناصر ايشان بود. پس از يك ماه محاصره شديد، روميان داخل قلعه از ادامه مقاومت مأيوس شدند و گفتگو براي تسليم شهر به مسلمانان را آغاز كردند. ولي فرمانده پادگان نظامي جزيره مجاور قلعه با آن مخالفت كرد، و خواستار جنگ بود. آن فرمانده با سربازان تحت امر خود، در نظر داشت كه سپاه مسلمانان را غافلگير كند ولي در جنگ از مسلمانان شكست خورد و بيشتر سپاه وي كشته شدند. نهايتا مقوقس فرمانرواي مصر پذيرفت كه به مسلمانان جزيه بدهد. لذا شرايط صلح نوشته شد.سپس مقوقس قلعه را ترك كرده و به اسكندريه رفت. مقوقس ماجرا را طي نامه اي به اطلاع هراكليوس امپراطور روم رساند و نظرش را در اين باره جوياشد. او به شدت آن را رد و اقدام مقوقس را درباره صلح تقبيح كرد. و مقوقس و «قيروس» را به شدت مجازات و آن‌ها را از كشور تبعيد كرد. رد صلح نامه از سوي هراكليوس به منزله اعلام از سرگيري جنگ بود. از اين پس زد و خوردهاي پراكنده اي بين مسلمانان و روميان اتفاق مي‌افتاد. به تدريج قواي رومي كه كمك تازه اي از امپراطور دريافت نمي‌كردند از پا در آمده و از ادامه جنگ خسته شدند. بعلاوه وقتي خبر وفات هراكليوس امپراطور به نيروهاي رومي رسيد بيش از پيش نااميد و پريشان گشتند. بيشتر رومي‌هاي در قلعه بابليون پناه گرفته بودند. مسلمانان متوجه اين قلعه شده و حضرت زبير بن عوام رضي الله عنه با جسارت و تهور بي‌نظيري به ديوار قلعه يورش آورد. چنين شجاعتي فقط از يك صحابي مثل زبير ساخته بود. به هر حال مقاومت رومي‌ها در هم شكسته شد و آن‌ها ناچار شدند كه از قلعه بابليون و جزيره مقابل آن به شهر اسكندريه بروند.
دوره سوم: فتح اسكندريه: اسكندريه در عصر سلطه روم، پايتخت مصر بود و تمام سپاهيان شكست خورده رومي در آن تجمع كرده بودند. وقتي كه مسلمانان از فتح قسمت اعظم مصر فارغ شدند عمروبن عاص تصميم گرفت كه براي فتح اسكندريه حركت كند. در مسير اسكندريه نيز مسلمانان چند شهر ديگر را تصرف كردند تا اينكه به اسكندريه رسيدند و به سختي آن را به محاصره درآوردند. محاصره طول كشيد لذا عمرو قسمتي از سپاه خود را براي ادامه محاصره باقي گذاشت و خودش با بقيه سپاه براي فتح صعيد مصر و مركز كشور حركت كرد. در اين هنگام بعد از مرگ هراكليوس، وضعيت هيأت حاكمه روم در قسطنطنيه تغيير كرد و اوضاع روميان بسيار و وخيم شد. جانشين هراكليوس كه او هم هراكليوس نام داشت هنوز كودكي بيش نبود لذا تا بزرگ شدن وي، كشور از طريق نيابت اداره مي‌شد. نايبان امپراطور تصميم گرفتند كه «قيروس» را به مصر بازگردانند. آن‌ها از وي خواستند كه با مسلمانان صلح كند و محافظان رومي اسكندريه را به روم عودت دهد. قيروس به اسكندريه بازگشت و در روز 16 شوال سال 20 هـ مطابق 17 سپتامبر سال 641 م. با عمرو بن عاص صلح كرد و سربازان رومي از اسكندريه، كوچ كردند. با فتح اسكندريه، فتوحات مصر كامل شد و از آن هنگام يكي از ايالات اسلامي زير مجموعه خلافت اسلامي قرار گرفت.
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فتح شهر هر قله(
) در آسياي صغير
(20 شوال 190 هـ)
با وجود آنكه اين فتح در كتب تاريخ چندان مشهور نيست ولي حوادث و زمينه‌هاي آن در رديف فتح مهم عموريه حتي مهم تر از آن به شمار مي‌رود. 
هارون الرشيد خليفه قدرتمند عباسي به سال 181 هـ ق با سپاهي بزرگ به آسياي صغير لشكر كشيد و تا قسطنطنيه پايتخت روم پيش رفت. اريني ملكه وقت روم كه توان مقابله با سپاه هارون را نداشت از در صلح در آمد و تعهد كرد كه سالانه اموالي به رسم جزيه به دربار عباسي بفرستد، اما در سال 187 ق. كه نقفور به امپراطوري روم رسيد، قرار داد مذكور را ناديده گرفت و در نامه اي از هارون خواست تا اموالي را كه قبلا از روم گرفته پس دهد و گرنه، براي جنگ آماده شود. هارون در پاسخ امپراطور چنين نوشت: «به نام خداوند رحمان و رحيم، از هارون به نقفور، سگ روم. اي كافر زاده نامه تو را ديدم پاسخ آن است كه خواهي ديد، نه آنچه كه خواهي شنيد»
آنگاه با سپاهي گران آسياي صغير را در نورديد و تا شهر معروف هر قله پيش رفت. ترس و وحشت در روم افتاد و امپراطور به ناچار شرايط قبلي را براي صلح پذيرفت. ولي وقتي كه اين سگ روم از دور شدن سپاه هارون الرشيد مطمئن شد پيمان شكست و در نيرنگي ناجوانمرادنه، نگهبانان قلعه‌هايي كه هارون فتح كرده بود و آن سربازان را براي نگهباني گماشته بود اسير كرده وبيني و چشم و گوش آن‌ها را بريده وقتي اين اخبار به هارون رسيد با وجود اينكه مسافت طولاني رفته بود و هوا هم به شدت سرد بود برگشت. نقفور با شنيدن خبر بازگشت هارون، به سرعت به حضور او رسيد و ديه مقتولين و مجروحين را پرداخت و جزيه اي را كه تعهد كرده بود، تقديم داشت!! و اظهار اطاعت و فرمانبردي كرد. و سوگند ياد كرد كه ديگر با مسلمانان جنگ نخواهد كرد. به اين ترتيب هارون بازگشت.
وقتي كه هارون به بغداد بازگشت با خود مي‌انديشيد كه نغفور به عهد خود وفا نخواهد كرد و بار ديگر به جنگ مسلمانان خواهد آمد. اين بار هارون تصميم گرفت كه كار نقفور را يكسره كرده و شهر هرقله را كه از بزرگترين و زيباترين شهرهاي روم بود تصرف كند. در اين شهر بود كه امپراطور بيزانس بر تخت مي‌نشست. با رسيدن فصل تابستان هارون سپاهي بزرگ به قدر 135 هزار جنگجو به جز داوطلبان آماده كرد و به سرعت به سوي هر قله حركت كرد. و شهر را به محاصره خود درآورد. نقفور در آن زمان مشغول جنگ‌هاي داخلي بود و نتوانست كاري از پيش ببرد. بعد از يك جنگ تن به تن سرنوشت ساز بين يكي از پهلوانان مسلمان بنام ابن جرزي با فرمانده محافظان قلعه شهر، فرمانده رومي كشته شد و هر قله در 20 شوال سال 190 هـ ق فتح شد. 
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وفات امام ابن جرير طبري(
)
(زمان: 27 شوال 310 هـ.)
امام الائمه و شيخ امت اسلام، پيشواي علم تفسير و تاريخ، پرتأليف ترين علماء اسلام، امام بزرگ ابوجعفر محمدبن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب طبري در سال 224 هـ در شهر آمل مركز آن روز طبرستان (مازندران ايران) به دنيا آمد. پدرش وي را نذر علم كرد و هزينه زندگي او را برعهده گرفت. از اين رو ابن جرير در سال 240 هـ در طلب علم رخت سفر بست و عازم بغداد شد. بيش از ده سال در آن شهر اقامت كرد و از شيوخ و علماي بغداد كسب فيض نمود. ولي از آنجا كه امام احمد حنبل سالهاي آخر عمر ايشان بود و اكثرا هم بيمار بودند ابن جرير نتوانست از محضر ايشان استفاده كند. او كه شافعي مذهب بود، آنچنان در اين مذهب پيش رفت كه از بزرگان شافعيه و پس از آن مجتهد مطلق شناخته شد. 
اين جرير در طلب حديث و علم قراءات قرآن از بغداد به شام و از آنجا به مصر رفت. در مصر بود كه با شاگردانش از شدت فقر به گرسنگي شديدي مبتلا شدند. چنانكه سه شبانه روز چيزي براي خوردن نيافتند. اما متعاقب آن اتفاق شگفتي افتاد. خداي بزرگ با الهام غيبي، فرمانرواي وقت مصر، احمدبن طولون را از حال آن‌ها آگاه كرد. لذا وي غذاي فراواني براي آن‌ها فرستاد. ابن جرير پس از آن مسافرت طولاني به بغداد بازگشت و با اجازه پدرش در همانجا رحل اقامت افكند. 
از مهمترين دستاوردهاي علمي طبري و مصنفات وي كه بزرگترين و مفصل ترين منبع تاريخ اسلام محسوب مي‌شود، كتاب «تاريخ الرسل و الملوك است» طبري پيشواي دو مدرسه تاريخ و تفسير به شمار مي‌رود. با وجود آنكه قبل از وي كسان بسيار در دو زمينه تفسير و تاريخ كتاب نوشته بودند، ولي طبري سبك جديد و منحصر به فردي در تاريخ نگاري ايجاد كرد. كتاب مشهور «تاريخ الرسل و الملوك» مهمترين منبع مطالعه تاريخ اسلام به شمار مي‌رود. سبك تاريخ نويسي طبري، سالشمارانه بود يعني در ذيل هر سال وقايعي را كه در آن سال اتفاق افتاده بود مي‌نوشت و بعلاوه آن‌ها را تحليل مي‌كرد. تفسير طبري نيز سرآغاز مكتب تفسيري تفسير به مأثور (حديث) به شمار مي‌رود. امام فقيه اسفرايني درباره آن مي‌گويد: «اگر شخصي براي مطالعه تفسير طبري به چين هم مسافرت كند، كار بزرگي انجام نداده است.» امام طبري در علوم فقه و اصول و حديث هم تأليفاتي دارد. ايشان اراده و همت عجيبي در تأليف و تصنيف داشت. چنانكه گفته‌اند: ابن جرير چهل سال و در هر روز چهل ورقه مي‌نوشته است. امام ابن جرير آنقدر مشغول تحصيل و تدريس و تصنيف علوم بود كه هرگز در طول عمرش ازدواج نكرد مگر نه اينكه از كوچكي نذر علم شده بود.
ابن جرير هم مانند ساير علماي رباني بود كه علم را فقط براي رضاي خدا مي‌آموزند و نشر مي‌كنند. وي زاهد و عابد و با تقوا بود، از دنيا و مقامات دنيوي كناره گرفته بود و هرگز نزد سلاطين و خلفا نرفت. خلفا و وزيران، اموال و عطاياي بسيار براي او مي‌فرستادند ولي او عليرغم فقر شديد و نيازي كه به عطايا داشت هرگز نمي‌پذيرفت. ابن جرير گاهي از سر نياز مجبور مي‌شد كه لباسهاي خود را بفروشد ولي هرگز دست نياز به سوي امرا و دنيا داران دراز نكرد. 
امام طبري در اواخر عمر خود، قرباني تعصب مذموم مذهبي شد و از اين ناحيه رنج فراوان ديد. در آن زمان، مناقشات و خصومتهاي زيادي بين طبري با رئيس حنابله بغداد «ابوبكر بن داود» در جريان بود و چنان شد كه حنابله خانه ابن جرير را محاصره كردند. و او را حبس خانگي كرده و ستم بسيار برايشان روا داشتند. در آن زمان مذهب حنبلي در سراسر عراق و خاصه در بغداد، مذهب غالب بود، عوام حنابله طبري را به تشيع متهم كرده و در اين تهمت خيلي هم زياده روي كردند تا جايي كه مردم رااز مراجعه به او بازداشتند. ولي امام طبري از اين اتهام مبرا بود. مردم؛ امام ابن جرير طبري را با كسي ديگر كه او هم برحسب اتفاق نامش محمد بن جرير بن رستم طبري بود و مذهب شيعه داشت اشتباه گرفته بودند. جالب تر اينكه آن مرد نيز، كنيه ابوجعفر داشت!! علامه ذهبي در كتاب تاريخ خودش و هم در كتاب پر ارج« سيرأعلام النبلاء» مسلمانان را متوجه اين موضوع كرده كه دو محمد بن جرير طبري با كنيه ابوجعفر وجود داشته‌اند. امام طبري غير از آن ابن جرير شيعه مذهب مي‌باشد. از همين رو، ذهبي پس از ذكر سيره و ترجمه امام طبري بلافاصله ترجمه ابن جرير بن رستم شيعه مذهب را آورده تا خوانندگان متوجه تفاوت بين اين دو نفر باشند. اين محنت و رنجي كه امام طبري به سبب تعصب و جهل مذهبي، برداشت نمود، نمونه اي است از سلسله رنجهاي طولاني كه علماي اسلام تحمل كرده‌اند.
امام ابن جرير طبري در 27 شوال سال 310 هـ در حالي كه هنوز در خانه‌اش در حبس و محاصره قرار داشت، وفات كرد و شاگردانش نتوانستند، جنازه وي را براي دفن به بيرون از منزل ببرند، لذا وي را در خانه‌اش دفن كردند.تا چند ماه پس از دفن مردم بر سر قبر وي حاضر و نماز جنازه مي‌خواندند. خداوند وي را در جوار رحمتهاي واسعه خود، جاي دهد.
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نوال(
) (در كشور مغرب)
(25 شوال 1339 هـ. يكم ژوئن 1921 م.)
كشور مغرب همچون شكاري در چنگال كشورهاي استعمار گر اسپانيا و فرانسه افتاده بود و آن دو مغرب را بين خود تقسيم كرده بودند. اسپانيا شمال مغرب و فرانسويان جنوب آن را اشغال كرده بودند. امير محمد بن عبدالكريم نخستين اميري بود كه مقاومت مردم مغرب بر ضد اسپانيا را رهبري مي‌كرد. وي زعيم قبيله «ورياغل» بود و شهر «اغدير» مركز فعاليتهاي وي محسوب مي‌شد. در آن زمان اسپانيا مي‌كوشيد كه منطقه نفوذ خود را توسعه دهد. از اين رو ژنرال «سلوستر» فرمانده منطقه مليله، نيروي نظامي بزرگي فراهم آورده و به سوي مناطق سكونت قبيله «ورياغل» حركت كرد و شهر «انوال» را تصرف كرد. متعاقب آن امير محمد نامه اي براي وي نوشت و او را از پيشروي بيشتر بر حذر داشت. ولي ژنرال مزبور به آن توجهي نكرده و تهديد امير محمد را به چيزي نگرفت. و به پيشروي خود ادامه داد و 12 كيلومتر از شهر انوال دور شد. 
اسپانيايي‌ها به شهرك «اغدير» نزديك شدند. امير محمد هم در يكم ژوئن 1921 م. تهاجم جنگ و گريز بر ضد اسپانيايي‌ها را آغاز كرد و به سرعت نيروهاي اسپانيا را در مانده كرده و به شدت شكست داد و آن‌ها را به عقب نشيني وادار كرد. آن‌ها حتي شهر انوال را كه قبلا تصرف كرده بودند ترك كردند. ارتش اسپانيا اعتراف كرد كه 15 هزار سرباز كشته و 570 سرباز آن اسير شده‌اند. مقدار زيادي هم تجهيزات جنگي به غنيمت نيروهاي امير محمد درآمد. از جمله سي هزار قبضه اسلحه و 400 تير بار و 129 توپ. ام مع الاسف امير محمد متوجه نبود كه چه پيروزي بزرگ و قاطعانه اي بدست آورده، زيرا جنگ را ادامه نداد و از تعقيب اسپانيايي‌ها خود داري كرد. اگر او آن‌ها را تعقيب مي‌كرد بدون هيچ گونه مقاومتي قلعه مليله محل استقرار نيروهاي اسپانيا را تصرف مي‌كرد و به سلطه اسپانيا بر آن نواحي به كلي پايان مي‌داد. 
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بدعت عيد غدير خم 
(18 ذي الحجه 352 هـ – 10 ژانويه 964 م.)
اين بدعت نامبارك بوسيله امير معزالدوله بويهي شيعي رافضي گذاشته شد. سه برادر فرزندان بويه كه اهل ديلم در گيلان- شمال ايران- بودند به نامهاي علي و حسن و احمد از اوضاع پريشان ايران در اوائل قرن چهارم استفاده كرده و ايران را مسخر خود كردند. احمد به بغداد لشكر كشيد و خليفه عباسي را تحت فرمان خود آورد و از خليفه براي خود لقب معزالدوله گرفت. از آن پس خلافت عباسي بازيچه دست آل بويه شد و خليفه هيچ گونه اختياري از خود نداشت. در روز 18 ذي الحجه سال 352 امير معز الدوله دستور داد كه خيابانهاي بغداد را آذين بندي كنند و جشن گرفته و پايكوبي كنند. مثل ساير اعياد شب، بازار باز باشد و به دروازه‌هاي بغداد آتش برافروزند و آواز دهل از هر كوي و برزن بغداد برخاست. 
داستان غدير خم(
) كه در مسند امام احمد و ساير مسانيد مذكور است. مخلص آن اين است كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم در بازگشت از حجه الوداع مردم را در وادي خم جمع كرده و در جمع آن‌ها فرمود: «هر كس كه من مولاي اويم علي هم مولاي اوست.»(
) اين حديث با اين روايت به نقل از براء بن عازب و زيدبن ارقم و بريده اسلمي صحيح است. اين حديث از طرق زيادي روايت شده ولي بسياري از رواياتي كه در اين خصوص وارد شده، كذب است. از جمله آن روايت كذبي كه خطيب بغدادي در تاريخ خود آورده كه: «كسي كه روز 18 ذي الحجه را روزه بگيرد، روزه 60 ماه در نامه اعمال وي نوشته مي‌شود.» 
تا كنون اين بدعت ناپسند در عراق و ساير مناطق شيعه نشين جشن گرفته مي‌شود. 
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قتل عام بخارا 
(زمان: 4 ذوالحجه سال 616 هـ – 16 فوريه 1220م.)
شهر بخارا از زيباترين شهرهاي جهان اسلام در قلب قاره آسيا به شمار مي‌رفت. اين شهر، مركز علوم و فنون و زادگاه بسياري از علماي اسلام بوده و طالبان علم و محدثين از اقصي نقاط عالم اسلامي به آنجا مي‌آمده‌اند. اين شهر را «قتيبه بن مسلم» در سال 90 هـ فتح كرد و از همان زمان به يكي از بزرگترين شهرهاي اسلامي تبديل شد. انحطاط و ويراني اين شهر از حمله چنگيز خان مغول به آغازشد. چنگيزخان يك اختلاف ساده با سلطان محمد خوارزم شاه داشت كه آن اختلاف(
) را بهانه قرار داده به جهان اسلام يورش آورد. اوضاع زماني بدتر شد كه خوارزم شاه در اقدامي بي‌برنامه و بي‌حساب و كتاب به دولت تركان قره خانيان حمله كرد و آن‌ها را از ميان برد ولي در بازگشت با سپاه كوچكي از مغولان برخورد كرد كه عليرغم فراواني لشكر خود از سپاه كوچك مغول شكست خورد. اين شكست به كابوسي وحشتناك براي خوارزمشاه تبديل گشت. او با خود مي‌انديشيد حال كه از يك لشكر كوچك مغول شكست خورده چگونه مي‌خواهد در برابر سپاه انبوه مغولان بجنگد.
سلطان محمد خوازمشاه به سرعت به پايتخت خود خوارزم در آسياي مركزي بازگشت. او بسيار پريشان شده و روحيه خود را باخته بود. او كه از حركت چنگيز خان به سمت مملكت خود آگاه شده بود، از جلوي سپاه خون آشام مغول گريخت اما بيست هزار سرباز در شهر بخارا و پنجاه هزار سرباز ديگر در سمر قند براي دفاع باقي گذاشت. بخارا و سمرقند از نخستين شهرهايي بودند كه در مسير سپاه مغول قرار داشتند. اكنون بخارا و سمرقند همچون طعمه‌اي در برابر مغولان رها شده بود.
چنگيز خان مغول با سپاه جرار خودش در سرزمينهاي اسلامي به حركت در آمد و شهر بخارا نخستين شهر بزرگ و مهمي بود كه مغولان به آن رسيدند و پس از يك نبرد سخت كه فقط سه روز طول كشيد، مدافعان شهر را شكست دادند و سربازان خوارزمي گريختند. حالا شهر و مردم آن بي‌دفاع، طعمه اي آماده براي سپاه وحشي مغول بود. بعد از فرار شرم آور و ننگين مدافعان شهر، مردم بخارا تصميم گرفتند كه شهر را به مغولان تسليم كنند و از آن‌ها براي جان و مال خود امان بخواهند. چنگيز خان در جواب آن‌ها تظاهر كرد كه شروط آن‌ها را پذيرفته ولي باطن خبيث و مكار وي هواي ديگري در سر داشت. متعاقب آن در تاريخ 4 ذي الحجه سال 616 ه. ق مغولان با وعده امان مردم شهر وارد بخارا شدند. هنوز به وسط شهر نرسيده بودند كه ناگهان بر سر مردم ريخته و كشتار هولناكي به راه انداختند و چه زنان و كودكاني كه اسير مغولان شدند. روزي بسيار وحشتناك و براي امت اسلام فاجعه اي بزرگ و فراموش نشدني، دهها هزار نفر قتل عام شدند، مساجد به آتش كشيده شد (حتي مغولان جامع بخارا را به اصطبل اسبان خود تبديل كردند) مدارس ويران شد و به زنان در مقابل ديدگان شوهرانشان تجاوز شد. چه مصيبت بزرگي! 
كودكان در دامن مادرانشان سربريده شدند. اين كشتار عمومي، سرآغاز مخوفي براي قتل عامهايي بود كه مغولان در تمام شهرهاي اسلامي كه به دست آن‌ها افتاد مرتكب شدند. 
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 پيش بيني موسي، قهرماني براي هميشه
تجاوزات وقت و بي‌وقت رژيم جبار و غاصب صهيونيستي به شهرها و روستاهاي فلسطيني پيوسته ادامه داشته است. پس از سالها مبارزه با اين رژيم غاصب، عده اي از رهبران عرب به مبارزه مردم فلسطين خيانت كرده و راه سازش را در پيش گرفتند و نهايتا با اسرائيل معاهده صلح امضا كردند. هر بار كه اسرائيل به قتل عام و بي‌خانمان كردن مرم مظلوم فلسطين پرداخته عده اي سازشكار و خائن مزدور از صلح با اسرائيل حرف زده و گفته‌اند كه تنها راه حل قضيه فلسطين صلح است!! جالب است وقتي كه ياسر عرفات رهبر سابق حكومت خودگردان فلسطين در رام الله چند ماه از سوي اسرائيل محاصره و در بازداشت خانگي به سر مي‌برد وقتي محاصره برداشته شد گفت: ما بر ادامه صلح اصرار داريم!! و حال با اين فجايعي كه در غزه مظلوم دارد اتفاق مي‌افتد، محمود عباس رهبر كنوني حكومت خودگردان باز مقاومت مردم را محكوم كرده و بر پايبندي به صلح اصرار مي‌ورزد!! عليرغم اينكه اسرائيل جديدترين و كشنده ترين تسليحات خود را بر ضد مردم فلسطين بكار مي‌گيرد. مادر اينجا براي اين مزدوران و خائنان و همه كساني كه در خواب غفلت هستند و گمان مي‌كنند كه مسجد الاقصي و قدس از طريق گفتگوهاي صلح با اسرائيل آزاد خواهد شد حكايت زير را يادآوري مي‌كنيم تا بلكه همه كساني كه منتظرند از راه صلح و بستن معاهدات با لجوج ترين دشمن اسلام آزادي قدس محقق خواهد شد، از اين خواب غفلت بيدار شوند. 
زماني كه حكومت اسلامي در اندلس آخرين نفسهاي خود را مي‌كشيد و غرناطه آخرين پايگاه اسلامي باقي مانده در اندلس بود صليبيان اسپانيا به مدت هفت ماه آن را به محاصره شديد خود در آوردند تا اينكه ذخيره غذايي مردم شهر تمام شد و عزم و همت مردم براي مقاومت سست شد. مگر يك نفر كه هرگز عزم و اراده و ايمان وي ضعيف نشد. اين شخص قهرمان و شهسوار غرناطه موسي بن ابي الغسان بود كه بسيار كوشيد مردم و بزرگان شهر را براي دفاع برانگيزد كه تا دم مرگ از سرزمين خود دفاع كنند و با صلح آن را به دشمنان اسلام تسليم نكنند. 
آخرين امير غرناطه ابو عبدالله محمد مجلسي از بزرگان سپاه و فقها و اعيان تشكيل داد و حضار در سالن بزرگ كاخ «الحمراء» گرد آمدند تا درباره شروط تسليم شهر به صليبيان گفتگو كنند. اكنون عين يك روايت تاريخي را كه در اين خصوص در كتب تاريخ ثبت شده است ملاحظه كنيد: «رؤساي غرناطه در چنين موقعيت حساسي در كاخ الحمرا گرد آمده بودند تا شروط تسليم را امضا كنند و دولت و ملت خود را محكوم به محو و نابودي نمايند. در اين هنگام بسياري از حضار نتوانستند جلو گريه و ناله خود را بگيرند. ولي موسي بن ابي الغسان همچنان گرفته و ساكت بود آنگاه خطاب به حضار گفت: «اي بزرگان! شيون كار زنان و كودكان است ما مرد هستيم و دلهايي داريم كه براي ريختن اشك خلق نشده، بلكه براي ريختن خون آفريده شد است من مي‌بينم كه ملت چنان روحيه خود را باخته است كه محال است بتوانيم غرناطه را نجات بدهيم. ولي يك چيز براي اشخاص بزرگ هست و آن هم مرگ شرافتمندانه است. پس بگذاريد در حال دفاع از آزادي و انتقام از مصائب غرناطه جان بدهيم. عنقريب سرزمين ما فرزندان خود را از زنجير بيداد دشمن فاتح آزاد خواهد ساخت. اگر يكي از ما نتواند قبري بيابد كه استخوانهايش را بپوشاند، ولي آسماني كه او را بپوشاند كه هست! خدا نكند روزي بگويند اشراف غرناطه ترسيدند كه در راه دفاع از آن جان بدهند.» سپس موسي ساكت شد وسكوت مرگ برمجلس حكمفرماشد.دراين هنگام اميرترسو ابوعبدالله فرياد زد: الله اكبر لااله الاالله ، محمد رسول الله ولا راد لقضاءالله چيزي جلوي مشيت الهي را نمي‌گيرد. خدا خواسته است كه من بدبخت باشم و سلطنت به دست من از ميان برود!!» ساير بزرگان هم به دنبال آن فرياد زدند : «الله اكبر و لا راد لقضاءالله» چيزي جلوي مشيت الهي را نمي‌گيرد! همگي تكرار كردند كه سقوط آن‌ها را خدا خواسته است بايد بشود و هيچ راه فراري هم از اراده الهي نيست.» مي‌بينيد كه چگونه دنيادوستي و ترس از مرگ خود را به قضاي الهي تعبير كردند! اين وضعيت آن‌ها آدم را به ياد فرقه جبريه مي‌اندازد كه مي‌گفتند: دست خود ما كه نيست گناه مي‌كنيم، ما مجبوريم كه اين گناهان را انجام دهيم!! وقتي موسي بن ابي الغسان ديد كه تلاشهاي وي بيهوده است و آن‌ها مي‌خواهند شروط تسليم را امضا كنند با خشم برخاست و آن مقوله مشهور خود را اظهار داشت: وي گفت: «خود را فريب ندهيد و گمان نبريد كه مسيحيان به وعده خود عمل مي‌كنند و به شهامت پادشاه ايشان اعتماد مكنيد مرگ كمترين چيزي است كه از آن مي‌ترسيم زيرا در مقابل ما تاراج و نابودي شهر ما و آلوده ساختن مساجد ما و خرابي خانه‌هاي ما و بي‌احترامي و هتك حرمت زنان و دختران ما قرار دارد. در مقابل ما ظلم و ستم و تعصب وحشيانه و تازيانه هاو زنجيرها و زندانها و كشتارها و آتش زدنها قرار دارد. اين‌ها مصائب ومظالمي است كه به زودي خواهيم ديد و اين‌ها كمترين چيزي است كه اين مردان شريف كه از مرگ شرافتمندانه مي‌ترسند خواهند ديد. اما من بخدا قسم هرگز آن را نخواهم ديد.»
قهرماني براي هميشه:
اي موسي! بخدا كه تو به سوگندت وفا كردي و هرگز فجايع بعدي را نديدي. موسي در حاليكه گرفته و غمگين بود، مجلس ترس و ضعف و تسليم را ترك كرد وبدون اينكه به كسي اعتنا كند يا سخني بگويد به خانه‌اش بازگشت و سلاح پوشيد و سواراسب محبوب خود شد و پس از پيمودن خيابانهاي غرناطه از دروازه شهر خارج شد و به سوي اردوگاه صليبيان پيش رفت تا اينكه ستوني از سواره نظام اسپانيايي كه در حدود 15 نفر بودند در كنار رود «شنيل» با او برخورد كردند. موسي مانند شيري خشمگين خود را به ميان آن‌ها افكند و با ضربات خونين و كاري يكي يكي آن‌ها را بر زمين مي‌افكند خودش هم جراحات عميقي برداشت ولي گويي او به زخمهايي كه بر مي‌داشت اهميت نمي‌داد. بدين گونه وي همچنان به سواران اسپانيايي حمله مي‌برد تا اينكه بيشتر آن‌ها را تلف كرد. ولي خود او هم در آخر جراحت خطرناكي برداشت و اسب وي كشته شد و او بر زمين افتاد. ولي قبل از اينكه جان بدهد، روي دو زانو نشست و خنجر كشيد و تا آخرين رمق از خود دفاع كرد و نمي‌خواست كه به دست دشمن اسير گردد، بلكه فقط شهادت مي‌خواست لذا تا آخرين رمق حيات جنگيد تا جان به جان آفرين تسليم كرد. خدايش بيامرزد! 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
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جايگاه ديگران ‌(غير مسلمانان) در مسأله تولا و تبرا 
در اين اواخر حرفهاي زيادي درباره روابط مسلمانان با پيروان اديان ديگر (چه اديان آسماني و چه اديان ساختگي) زده مي‌شود و در اين زمينه اصطلاحاتي قديمي از زباله دان تاريخ درآورده و دوباره مطرح مي‌كنند. گفتگوي اديان، صلح جهاني، دهكده جهاني و امثال آن از اصطلاحاتي است كه براي ايجاد شك و شبهه در عقيده مسلمانان آن‌ها را علم كرده‌اند. يكي از اين اصطلاحات كه در سالهاي اخير بسيار مطرح مي‌كنند اصطلاح «ديگران» است كه مقصود از آن غير مسلمانان و بويژه يهوديان و مسيحيان ساكن در كشورهاي اسلامي مي‌باشد. از آنجا كه در پس پرده اين اصطلاح همچون اصطلاحات نامبرده ديگر، توطئه‌ها و دسيسه‌هاي ديگر پنهان است ضروري است كه با آوردن شواهد تاريخي، مسلمانان را از اين توطئه آگاه كنيم. 
دشمني حزب شيطان و پيروان آن با حزب رحمن و اولياي آن از روز آفرينش انسان بوده و هميشه خواهد بود. بر اين اساس تا زماني كه اولياي رحمن درمسيرحق حركت كنند، پيروان شيطان در تلاش خواهند بود تا براي آن‌ها شر آفريني كنند. و تا زماني كه حزب رحمن پيرو حق باشند پيروان شيطان هم مطيع باطل خواهند بود. لهذا تا زماني كه قيامت فرا برسد اين دشمني پايدار خواهد بود، اما بديهي است كه با تغيير اوضاع و شرايط، روشهاي اعمال اين دشمني هم بايد تغيير كند در هر زمانه اي يك نوع سلاح بكار مي‌رود، در زمان قديم جنگ‌ها با شمشير و تير و كمان بود و امروزه با موشك و هواپيما چنانكه هر گاه مسلمانان ضعيف باشند با جنگ و اشغالگري دشمني خود را نشان مي‌دهند و اگر مسلمانان قدرتمند باشند از راه حيله و نيرنگ و دسيسه وارد مي‌شوند. دشمنان اسلام هنوز هم روشهاي نزاع خود بر ضد امت اسلامي را پيوسته توسعه مي‌دهند، حتي اين روشهاي رذيلانه از يك كشور اسلامي تا كشوري ديگر فرق مي‌كند. 
چنانكه نظر به اوضاع يك كشور اسلامي به يك روش با مسلمانان آنجا برخورد مي‌كنند و در كشوري ديگر متناسب با اوضاع آنجا روشي ديگر را بكار مي‌برند. به عنوان مثال كشورهاي افغانستان و عراق كه امكان دفاع در برابر دشمنان اسلام را نداشتند با جنگ و اشغالگري مواجه شدند و كشورهايي مانند مصر و اردن كه اقتصاد آن‌ها ضعيف و به كمك‌هاي مالي و اقتصادي دشمنان اسلام وابسته‌اند، از اين طريق با مسلمانان آنجا مقابله مي‌كنند. 
يكي از اين اسلحه‌هايي كه جديدا بر ضد امت اسلامي بكار گرفته‌اند (كه البته با نظر دقيق جديد نيست بلكه قبلا هم با موفقيت از آن استفاده كرده‌اند) اسلحه خطرناك «فشار بر ديگران» يا «سركوب آزادي‌هاي ديني اقليت‌هاي غير مسلمان ساكن در كشورهاي اسلامي» مي‌باشد دشمنان اسلام بارها اين اسلحه خطرناك را به سوي مصر و عربستان و ساير كشورهاي اسلامي نشانه رفته‌اند. (با وجود آنكه مثلا در عربستان غير مسلمان وجود ندارد) اوايل، مصر در برابر اين اسلحه مقاومت كرد ولي خيلي زود در مقابل تهديدات آمريكا تسليم شد و بعد از صدور فرمان رياست جمهوري پي در پي در مقابل خواسته‌هاي آمريكا عقب نشيني كرد تا جايي كه بعضي از قبطي‌هاي مسيحي را به وزارتهاي حساس و مهم مانند وزارت اقتصاد گماشت (يوسف غالي و زير اقتصاد مصر) و آنقدر تسليم خواسته‌هاي نامشروع آمريكا شد كه روز عيد قبطي‌هاي ارتودوكس يعني هفتم ژانويه را تعطيل رسمي در كشور اعلام كرد. 
عجيب است كه مسلمانان در نتيجه ناآگاهي از دين و تاريخ خود، امثال اين شبهات و تهمتها را باور مي‌كنند و دستپاچه به تب و تاب افتاده و حالت دفاعي به خود مي‌گيرند و مثلا براي دفاع از اسلام و تعاليم و دستورات دين، تأويلهاي نادرست ارائه مي‌كنند. براي دفاع از اسلام و رد تهاجمات دشمنان كنفرانسهايي بر پا مي‌كنند و علما هم متأسفانه در مقام دفاع سخناني مي‌گويند كه گويا ما مجرم و گنهكار هستيم و از همان آغاز بيانات خود موضع دفاعي مي‌گيرند و حقايق اسلام را به گونه اي ناپسند تأويل مي‌كنند تا به مذاق دشمنان اسلام خوش آيد و متأسفانه متوجه نيستند كه چه راه خطرناكي در پيش گرفته‌اند. شايسته است كه يك نمونه از اين دست ذكر شود. زماني كه انگليس مصر را به بهانه حمايت از اقليت قبطي اشغال كرد و شايعات نادرستي در خصوص رفتار مسلمانان با قبطيان پراكند، علما و مشايخ مصر در مقام دفاع سخناني گفته و بيانيه‌هايي دادند كه اي كاش هرگز نمي‌گفتند. شيخ مراغي (شيخ آن وقت الأزهر) در نامه اي به كنگره جهاني اديان نوشت: «اسلام، ريشه‌هاي عداوت ديني مسلمانان نسبت به پيروان اديان آسماني ديگر را از دلهاي آن‌ها ريشه كن كرده و ضرورت گفتگوي جهاني بين همه انسانها را پذيرفته و اكنون هيچ مانعي براي زندگي مسالمت آميز پيروان همه اديان در كنار يكديگر وجود ندارد.» اين سخنان شيخ أزهر نمونه اي است از اثراتي كه ممكن است توطئه‌هاي دشمنان در ايجاد شك و شبهه در دين مسلمانان داشته باشد. 
كوتاه سخن اينكه، اسلحه جديدي كه با آن به جنگ مسلمانان آمده‌اند، متهم كردن مسلمانان به «فشار بر اقليتها و ستم بر آنها» مي‌باشد و مي‌گويند مسلمانان با تمسك به عقيده «تولا و تبرا» اين اعمال خود را توجيح مي‌كنند. در اين جا يك سوال پيش مي‌آيد كه بايد به مسلمانان پاسخ دهيم و نه غير مسلمانان زيرا هيچ جوابي از طرف مسلمانان آن‌ها را قانع نمي‌كند و از عداوت آن‌ها با اسلام و مسلمين كم نمي‌كند. آن سوال اين است كه موضعگيري ديگران نسبت به ما چگونه است، در جامعه ما چه نقشي ايفا مي‌كنند و چه موضعي نسبت به مسأله تولا و تبرا دارند؟ مسأله اي كه دشمنان اسلام از ما مي‌خواهند در جهت مصالح انسانيت و گفتگوي اديان آن را كنار بگذاريم. 
آنها از ما انتظار دارند كه آن‌ها را دوست بداريم و مانند مسلمانان در قلبمان جا داشته باشند. آيا تا حالا كسي از آن‌ها پرسيده كه خوب شما نسبت به مسلمانان چگونه ايد؟ آيا تا حالا در كتاب‌هاي تاريخ خوانده‌اند كه اهل ذمه (همان ديگران در كشورهاي اسلامي) با مسلمانان چه‌ها كرده‌اند؟ و يا آيا در كتاب‌هاي تاريخ خوانده‌اند كه وقتي مسلمانان در مقام اقليت قرار گرفته و غير مسلمين در كشوري اكثريت داشته‌اند، چگونه با اقليت مسلمان رفتار كرده‌اند؟
در ادامه با هم صفحات تاريخ اسلام را ورق خواهيم زد تا وسعت جرم‌هايي كه همان «ديگران» در حق مسلمانان و جوامع آن‌ها مرتكب شده‌اند ببينيم و مشاهده كنيم كه آيا همان غير مسلمانان ساكن در كشورهاي اسلامي، احساس مي‌كرده‌اند كه آن كشور وطن آن‌هاست و وظايفي در برابر آن دارند؟ و باز خواهيم ديد كه موضع اين اقليت نسبت به مسأله تولا و تبرا چه بوده همان مساله اي كه دشمنان از ما مي‌خواهند به خاطر حقوق «ديگران» و حاكميت برادري و برابري و گفتگوي اديان و صلح جهاني از آن دست برداريم. ادامه را بخوانيد جواب اين سوالات را خواهيد گرفت. 
«ديگران» (اقليت‌ها) و نقش آن‌ها در سقوط اندلس 
هنگامي كه مسلمانان اندلس را فتح كردند ساكنان آن اكثرا مسيحي و اقليتي يهودي بودند. مسلمانان فاتح مانند ديگر فاتحان تاريخ كه جان و مال مردم ممالك مفتوحه را براي خود حلال مي‌شمرند با آن‌ها برخورد نكردند و آن‌ها را به ترك دينشان و پذيرش اسلام مجبور نكردند بلكه از آزادي ديني برخوردار بودند. دولت اسلامي اندلس در عهد خلافت اموي قدرتمند و با شكوه بود مسيحيان ساكن قلمرو اسلامي (يعني همان ديگران) به علت آنكه اكثر اهالي اندلس اسلام آوردند در اقليت قرار گرفتند ولي البته در امنيت زندگي مي‌كردند و نسبت به خانه و مال و جان و آبرو و عقيده خود در سايه حكومت اسلامي تأمين داشتند و در شهرهاي بزرگ اندلس از قبيل قرطبه (كوردبا)، اشبيليه (سويل)، طليطله (تولدو)، بلنسيه (والنسيا)، سرقسطه (ساركوزا) زندگي مي‌كردند و فرزندان عاقل و باهوش آن‌ها در كنف حمايت خلفا و پادشاهان اندلس قرار گرفته، از جوايز و عطاياي آن‌ها برخوردار مي‌شدند و بسياري از آن‌ها به مناصب و مشاغل مهمي در دولت و حتي قصر پادشاهي مي‌رسيدند (توجه داشته باشيد كه اين كار خلفا و امراي اندلس بر خلاف ضروريات عقيده تولا و تبرا مي‌باشد و از اين نهي شده است كه برخلاف مسلمانان، غير مسلمانان را به خود نزديك كنند) 
وقتي كه خلافت اموي اندلس سقوط كرد و دوران حكومت امراي ملوك الطوايف در اندلس آغاز شد، وضعيت اهل ذمه اندلس هم به نحو محسوسي تغيير كرد (همان ديگران) و از آزادي بي‌حد و حصري برخوردار شدند. امراي اندلس به عنصر ديگران توجه زيادي نشان دادند و تلاش زيادي براي بدست آوردن توجه آن‌ها به خرج دادند تا جايي كه به نظر مي‌رسيد امراي قرطبه و اشبيليه و سرقسطه در توجه به عنصر ديگران با يكديگر مسابقه مي‌دهند. علل اين امر واضح بود. در آن اوقات اسپانياي مسيحي بر خلاف اندلس اسلامي، به اوج قدرت رسيده بود و امراي اندلس سعي مي‌كردند با بدست آوردن دل رعاياي مسيحي خود توجه پادشاه اسپانيا را براي حمايت از خود برضد ديگر امرا جلب كنند. بني عباد امراي قرطبه بيش از ساير امرا در بركشيدن مسيحيان قلمرو خود سهم داشتند. قلمرو آن‌ها مملو از سكنه مسيحي و يهودي بود و پس از آن‌ها ساير امرا قرار داشتند. چنانكه عبدالله بن بلقين، مسيحيان را به خدمت مي‌گرفت و بر شهسواران مسيحي اعتماد مي‌كرد و آن‌ها را براي جنگ بر ضد ديگر امراي مسلمان استخدام مي‌كرد!! ابن هود كه قلمرو وي در شمال شرق اندلس مصيبتي براي اسلام بود بيش از همه به «ديگران» توجه داشت .وي در تمام نقشه‌هاي خود بر ضد ساير مسلمانان اندلس در كنار «ديگران» قرار مي‌گرفت و از آن‌ها مدد مي‌جست.
همين ابن هود باعث بركشيدن و شهرت شهسوار معروف صليبي «كمپيادور» شد (يك راهزن كه با دار و دسته خود زحمتها براي مسلمانان درست كرد و به يك قهرمان در تاريخ و ادبيات صليبيان اسپانيا تبديل شد) 
بله اين بود وضعيت عنصر‌«ديگران» در سايه حكومت مسلمانان در اندلس، در رفاه و امنيت و حفاظت و حمايت مسلمين قرار داشتند، به مقام وزارت مي‌رسيدند، مقرب دربار مي‌شدند. همه اين‌ها مي‌بايست اسباب دوستي آن‌ها را نسبت به جامعه اسلامي اندلس و حكومت آن فراهم آورد. ولي آيا چنين شد؟ عكس العمل اين اقليت در برابر اين همه بزرگواري (آن هم تا سرحد افراط) چه بود؟ 
عليرغم اين همه بزرگواري كه در حق آن‌ها مي‌شد هرگز خود را جزئي از جامعه مسلمانان احساس نكردند و هرگز احساس دوستي نسبت به حكومت مسلمانان نكردند. بلكه هميشه آن را بيگانه شمرده و با آن دشمني مي‌ورزيدند و هميشه مترصد فرصت بودند كه بر عليه حكومت مسلمانان اقدام كنند و به هر وسيله اي كه شده سعي مي‌كردند در جنگ‌هاي پادشاهان اسپانيا با مسلمانان به آن‌ها كمك برسانند و راه پيروزي آن‌ها را هموار كنند. در اين خصوص نمونه‌هاي بسياري در كتب تاريخ وجود دارد.
الف) محاصره شهر قلمريه در سال 456 هـ اين شهر در شمال اندلس در تصرف مسلمانان بود ولي مسيحيان زيادي در آن منطقه تحت حمايت دولت اسلامي زندگي مي‌كردند. در اين سال سپاه پادشاه صليبي اسپانيا اين شهر را محاصره كرد و همين عنصر «ديگران» يعني مسيحيان شهر كمك زيادي به سپاه اسپانيا كردند چنانكه راهبان دير «لورفان» كه در نزديكي شهر بود نقاط ضعف ديوار دفاعي شهر را به دشمن لو دادند و به اين ترتيب با اين خيانت «ديگران» شهر به دست صليبي‌ها افتاد. 
ب) سقوط طليطله در سال 478 هـ از بزرگترين شهرهاي مسلمانان در اسپانيا بود. در اين سال آلفونسوي ششم شاه اسپانيا اين شهر را به محاصره گرفت. مسيحيان يعني همان عنصر «ديگران» در داخل شهر توطئه كرده و فتنه و آشوب به پا كردند و مرتبا اخبار داخل شهر و مدافعان آن را به اطلاع آلفونسو مي‌رساندند و از سوي ديگر عده اي از مسلمانان ناآگاه را فريفته و بر ضد امير طليطله شوراندند و مي‌كوشيدند كه هر هسته مقاومتي را در نطفه خاموش كنند. خلاصه اين عنصر «ديگران» نقش خود را تا سقوط شهر به بهترين وجه انجام دادند. 
ج) جنگ بزرگ اندلس در سال 519 هـ در اين جنگ، اوج خيانت و نمك نشناسي عنصر «ديگران»به ظهور رسيد. در آن سال مسيحيان ذمي قلمرو مسلمين از آلفونسوي آرگوني شاه آرگون كه خطرناك ترين دشمن مسلمانان در آن موقع محسوب مي‌شد، پيغام فرستاده و او را براي جنگ با مسلمانان دعوت كردند و به او وعده دادند كه دهها هزار نفر از آن‌ها به سپاه او خواهند پيوست و نامهاي خود را هم در نامه قيد كردند تا ضمانت وعده آن‌ها باشد. و بلافاصله آلفونسو هم به قلمرو مسلمانان حمله ور شد و كشتار و غارت بسيار كرد و مسيحيان ذمي «همان ديگران» چنانكه وعده داده بودند به سپاه او پيوسته و او را در مسير‌ها و داخل شهرها راهنمايي مي‌كردند ولي به فضل خداوند اين حمله جسورانه شكست خورد. و آلفونسو، ناكام بازگشت متعاقب آن همان «ديگران» از ترس مجازات گريختند و بسياري از آن‌ها به آلفونسو پناه بردند. 
خلاصه اينكه عنصر «ديگران» يا همان اقليت بر دولت و ملت اسلامي اندلس يك مصيبت و بلا بود. آن‌ها عليرغم همه كمك و حمايت و امنيت كه در پناه حكومت اسلامي برخوردار بودند، همواره ستون پنجم دشمن به شمار مي‌رفتند. خود مورخان صليبي به اين موضوع اقرار كرده‌اند. چنانكه استاد «پيدال» مي‌گويد: ستاره اقبال اقليت ساكن اندلس پس از فروپاشي نظام خلافت اموي اندلس بارديگر درخشش خود را آغاز كرد. زيرا امراي ملوك الطوايف بسيار ضعيف بودند و اين اقليت‌ها مي‌توانستند خدمات شاياني به مسيحيت كرده و براي استرداد مجدد اندلس به مسيحيت كمك فراواني مي‌كردند.» آن همه آزادي كه به اقليت داده شده بود به آن‌ها امكان داده بود كه در سايه حكومت اسلامي زندگي كنند و بازهم به عقايد و مقدسات آن‌ها اهانت كنند. چنانكه شخصي بنام «ابن گرسيا» در سال 450 هـ كتابي مشهور در فضيلت عجم بر عرب نوشته كه سرشار از حمله به قوم عرب است. او در اين كتاب عربها را نژادي حقير دانسته و صفات زشتي به آن‌ها نسبت داده است. زندگاني عربها را تحقير كرده و مدعي شده كه عربها شهوت پرست و زنباره هستند. برعكس عجمها را داراي نژاد عالي و صفات و كمال والا معرفي كرده است. و مدعي شده كه همه دانشها را عجم‌ها اختراع كرده‌اند. انتشار اين كتاب نتيجه سياست تسامح و آسانگيري و نرمش حكومت با «ديگران» است. قابل ذكر است كه جرائم و خيانتهاي مكرر اين اقليت، فقهاي اندلس را بر آن داشت كه امراي اندلس را به تعقيب و مجازات آن‌ها برانگيزند چنانكه ابن رشد فقيه بزرگ اندلس در سال 521 هـ در عهد اميرالمسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بروجوب تبعيد آن‌ها به بلاد مغرب فتوا داد. 
عنصر «ديگران» و نقش آن‌ها در حمله مغولان به دمشق 
همواره گفته مي‌شود كه علت هجوم مغولان به كشورهاي اسلامي آن بود كه سلطان محمد خوارزمشاه تعدادي از بازرگاناني كه چنگيز خان براي تجارت به بلاد اسلامي فرستاده بود را كشت و به هشدارهاي چنگيزخان هم براي تحويل عاملان آن كشتار هم توجهي نكرد لذا مغولان به سرزمينهاي اسلامي حمله ور شدند. ولي بسياري از مورخان محقق و باريك بين علت اصلي را چيز ديگري دانسته‌اند. آن‌ها مي‌گويند كه صليبي‌ها پس از آنكه مغولان با بلاد اسلامي همسايه شدند، ترسيدند كه مانند قبايل ترك هم نژاد مغول كه در ازمنه قبل به علت مجاورت با مسلمانان به اسلام گرويده و خدمات شاياني به اين دين كرده بودند مغولان هم اسلام بياورند و به سبب آن مسلمانان به چنان قدرتي تبديل شوند كه هيچ كس جلو دار آن‌ها نخواهد بود. لهذا صليبيان، فرستادگاني به دربار مغولان فرستادند و آن‌ها را براي هجوم به بلاد اسلامي تشويق كردند. و به آن‌ها گوشزد كردند كه در بلاد اسلام چه ثروتهاي فراواني وجود دارد. سلاح زنان نصراني خيلي در مغولان اثر گذاشت. اين زنان بعنوان روسپي گري و فاحشه گري به دربار مغولان مي‌رفتند. 
مغولان مانند ملخهايي كه به مزارع حمله مي‌كنند و هر تر و خشكي را مي‌خورند و نابودمي كنند به جهان اسلام سرازير شدند و چيز آبادي باقي نگذاشتند و حتي در سال 656 هـ خلافت عباسي را بر انداخته و بغداد را ويران كردند. يورش مغولان در سال 658 به شهر دمشق رسيد و پس از تصرف شهر يك والي از طرف خود بنام «ابل سيان» بر شهر گماشتند. بيشتر اين مغولان، دين مسيحي داشتند و اين بدان معناست كه از همان آغاز كار مغولان، تحت تاثير صليبيان قرار گرفته بودند. آن والي مغول كه بسيار ستمكار بود با كششيشان و راهبان مسيحي دمشق (كه آن زمان عنصر ديگران در دمشق بودند) هم دست شده و آن‌ها را به خود مقرب داشت و بدين سبب كار آن‌ها بالا گرفت و گروهي ديگر از نصاراي سوريه به نزد هولاكو، ايلخان مغول ايران رفته و تحف و هداياي فراوان براي او بردند و از وي امان نامه دريافت كرده كه آن‌ها را در كنف حمايت دولت مغول در آورده بود. اين مسيحيان هم از اين موقعيت سوء استفاده كرده و در بازگشت به دمشق صليب بزرگي با خود حمل مي‌كردند و شعار مي‌دادند: «دين صحيح، دين مسيح، آشكار شد» و در خيابانهاي شهر مي‌گشتند و دين اسلام و پيروان آن را ناسزا مي‌گفتند و ظرفهاي شراب با خود داشتند كه از در هر مسجدي گذر مي‌كردند، مقدار روي در مسجد مي‌ريختند از اين شراب بر سر و صورت مسلمانان هم مي‌پاشيدند و در كوچه‌ها و خيابانها به هر كس كه مي‌رسيدند او را مجبور مي‌كردند بگويد كه با صليب شما هستم. بر در مغازه‌هاي بازار دمشق مي‌ايستادند و سخنگوي آن‌ها، دين مسيحيت را مدح گفته و اسلام را ناسزا مي‌گفت در نهايت وارد كليساي مريم شدند و ناقوسها را به شدت به صدا در آوردند. اگر دوره استيلاي مغول بر دمشق ادامه مي‌يافت مسيحيان بيشتر مساجد را خراب مي‌كردند. وقتي كه مسلمانان به رفتار مسيحيان اعتراض كردند و شكايت به ابل سيان بردند ولي آن ستمكار، شاكيان بيچاره را قتل عام كرد. 
«ديگران» و نقش آن‌ها در حمله فرانسه به مصر:
نقش «ديگران» اقليت در مصر برضد اسلام و جامعه چنان بارز است كه از عمق احساس بيگانگي آن‌ها نسبت به جامعه اي كه قرنها در سايه حمايت آن زندگي كرده‌اند پرده برمي دارد. برجسته ترين مظهر اين خيانتها و پست ترين دوره در تاريخ خيانتهاي آن‌ها در زمان اشغال مصر توسط فرانسه در سال 1213 ق. بروز يافت. در آن زمان ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه با انگيزه‌هاي اقتصادي و تجاري و سياسي مصر را اشغال كرد ولي با مقاومت سرسختانه ملت مسلمان روبرو شد. لذا براي سركوب مقاومت مسلمانان تصميم گرفتند كه از وجود اقليت ساكن مصر (ديگران) استفاده كنند. آن‌ها عقايد صليبي اقليت را در جهت منافع خود بكار گرفته و توانستند كه آن‌ها را با خود همراه كنند. فرانسويان ازميان قبطي‌هايي كه صدها سال با امنيت و حفاظت در سرزمين مصر زندگي كرده بودند لشكري درست كردند. مظهر خيانت قبطي‌ها در آن هنگام شخصي بود به اسم معلم يعقوب حنا، اين فرد برجسته ترين خائنان كشور مصر در دوره جديد محسوب مي‌شود. اين صليبي خائن يك گروه شبه نظامي از مسيحيان مصر تشكيل داد و افسران فرانسوي هم آن‌ها را آموزش دادند و به اسلحه‌هاي جديد مجهز كردند تا براي سركوب قيام مردم مصر از آن‌ها استفاده كنند. فرانسوي‌ها به يعقوب لقب ژنرال دادند و او را به فرماندهي كل گردانهاي قبطي ارتش فرانسه منصوب كردند. 
نيروهاي فرانسوي به كمك شبه نظاميان يعقوب قبطي در سال 1213 ه. قيام اول قاهره و در سال 1214 ه. قيام دوم قاهره را سركوب كردند. بعد از قيام دوم قاهره با چراغ سبزسگان فرانسوي اين يعقوب چه جنايتها كه در حق مردم قاهره مرتكب نشد! او خانه‌هاي مردم را به آتش كشيد و اموال آن‌ها را غارت كرد، مساجد را ويران كرد و مردان و زنان زيادي را هتك حرمت كرد و آنقدر فساد و جنايت كرد كه قلم از توصيف آن عاجز است. اعمال همين ديگران!! به سركردگي يعقوب حنا بعنوان نخستين جنگ طائفي در مصر شناخته مي‌شود. عجيب است كه اين يعقوب جنايتكار و خائن بعد از مرگش به يك قديس تبديل شده كه هر ساله به ياد بود جهاد وي بر ضد مسلمانان!! در مصر جشن گرفته مي‌شود. و باز عجيب تر اين است كه مسيحيان معاصر از اقدامات اين خائن صليبي تمجيد مي‌كنند. چنانكه نويسنده مشهور صليبي دكتر لويس عوض كه به دشمني شديد با اسلام شهرت دارد، مي‌گويد: «به خاطر نقشي كه يعقوب حنا در كنار فرانسه برضد عثمانيان در مصر ايفا كرده شايسته است كه مجسمه وي از طلا ساخته شده و در يكي از ميدانهاي بزرگ قاهره برپا شود و بر آن بنويسند كه او در عصر جديد نخستين كسي است كه شعار استقلال مصر را سر داده است.» 
«ديگران» و نقش آن‌ها در براندازي خلافت عثماني:
فجيح ترين و شنيع ترين و ناجوانمردانه ترين اقدام «ديگران» در حق جامعه اسلامي و حكومتي كه قرنها در سايه آن به امنيت زيسته و پرورش يافته و شكوفا شده بودند تلاش آن‌ها براي براندازي امپراطوري عثماني بود. وقتي كه عثماني ضعيف شده بود اروپاي صليبي به طمع افتاد كه از طريق ايجاد آشوب و فتنه‌هاي داخلي آن را نابود كند. مؤثرترين اسلحه اروپا در رسيدن به اين هدف، يهوديان و مسيحيان ساكن عثماني بودند. با وجود آنكه اين اقليت بسيار مورد تفقد و عنايت سلاطين عثماني قرار گرفته بودند و حتي بسياري از سلاطين با دختراني از يهود و نصارا ازدواج كرده بودند با نمك نشناسي با نقشه اروپاهمراه شدند بويژه يهودي‌ها نقش بارزتري در براندازي خلافت عثماني ايفا كردند. كشيشان مسيحي ساكن عثماني همواره با دول مسيحي و بخصوص روسيه، دشمن شماره يك عثماني در تماس بودند. چنانكه پتريارك گريگوريوس (زعيم مسيحيان ارتدوكس) نامه اي به سزار روسيه نوشته و در آن چگونگي تضعيف و براندازي عثماني از داخل را توضيح داده است. در آن نامه متذكر شده كه بايد روح ايماني و معنويت مسلمانان را نابود كنند و عقيده تولا و تبراي مسلمانان را تضعيف كنند.» در ادامه نقش هر كدام از اين اقليت‌ها را در براندازي امپراطوري عثماني مي‌آوريم:
اولا: نقش مسيحيان 
دولت عثماني به مسيحيان به عنوان يكي از اجزاي مهم ملت عثماني، توجه ويژه اي داشت، مناصب مهمي در حكومت به آن‌ها واگذار مي‌كرد. در جنگ‌هاي خود با دشمنان از آن‌ها استفاده مي‌كرد. و آن‌ها با خوشي و امنيت تمام در قلمرو عثماني زندگي مي‌كردند. پس از ايجاد تغييرات كه افكار غربگرايي در دولت عثماني نفوذ يافت و خاصه در دوران سلطان محمود دوم (متوفاي سال 1839 م – 1255 ه) عثماني تمام درهاي خود را به روي اروپا گشود و ضروريات عقيده تولا و تبرا به كلي كنار گذاشته شد. چنانكه اين سلطان در يكي از سخنراني‌هاي خود مي‌گويد: «از امروز من نمي‌خواهم كه هيچ فرقي بين مسلمانان و مسيحيان و يهوديان باشد و فقط همين قدر از يك ديگر شناخته شوند كه مسلمان به مسجد برود و مسيحي به كليسا و يهودي به كنيسه من مي‌خواهم كه همه اين‌ها وقتي به ملاقات من مي‌آيند در تمام حقوق با يكديگر برابر باشند.» 
به اين ترتيب در عصر اين سلطان نصارا از آزادي نا محدودي برخوردار شدند. پس از وي عبدالمجيد اول (متوفاي 1860 م – 1277 ه) كه جواني 16 ساله بود به سلطنت رسيد كه افراد غربزده را بركشيد و به خود نزديك كرده و امارت داد. در رأس اين غربزدگان، مصطفي پاشارشيد قرار داشت كه باعث صدور فرمان معروف به «خط شريف گلخانه» شد. در اين فرمان، غير مسلمانان از همه حقوق و مزاياي مسلمانان برخوردار شدند و پس از آن هم، فرمان معروف به «خط همايوني» اگر هم فاصله اي بين مسلمانان با ديگران باقي مانده به كلي از بين برد. اين فرمان باقي مانده عقيده تولا و تبرا را هم به گور كرد. دولت عثماني اين همه امتياز براي ديگران قائل شد، حال ببينيم كه آن‌ها در برابر اين همه بزرگواري چطور جواب دادند؟ آيا احساس كردند كه عضوي از اين وطن هستند؟ جواب: خير، نصارا شورشهاي فراواني بر ضد عثماني به راه انداختند. بارزترين آن‌ها شورش يونان در سال 1821 م – 1237 هـ در عهد سلطان محمود دوم!! بود. در اين قيام مسيحيان از سراسر اروپا به كمك يوناني‌ها آمدند تا به آن‌ها بر ضد عثماني كمك كنند. اين انقلاب باعث تضعيف عثماني شد. چنانكه ناچار شد در جبهه مقابل روسيه از بسياري از مواضع خود عقب نشيني كند و امتيازات زيادي به آن‌ها بدهد. شام و مصر هم از دست عثماني خارج شده و به دست محمد علي پاشا مزدور غربي‌ها افتاد. همچنين نصارا در ولايات ارمنستان و گرجستان هم كه دائما با عثماني عداوت مي‌ورزيدند، شورشهاي زيادي عليه آن‌ها به راه انداختند. 
از سوي ديگر نقش نصارا در تشكيل انجمنهاي فراماسونري هم بسيار بارز است. اين نوع انجمنها كه مروج غربگرايي بودند با حمله فرانسه به مصر در سال 1213 ق. وارد جهان اسلام شد. بيشتر اعضاي اين انجمنها از مسيحيان بودند و افكار سكولاريسم و ملي گرايي را در جهان اسلام رواج مي‌دادند. چنانكه انديشه قومگرايي عربي كه در برابر عقيده تولا و تبرا بين مسلمانان قرار دارد، نخستين بار در بيروت و به دست مسيحياني مانند پطرس البستاني و ابراهيم يازجي و ديگران، نشأت گرفت. 
نقش يهوديان در براندازي عثماني
يهوديان بيشترين نقش را در اين زمينه داشتند. مسيحيان بيشتر شورش مي‌كردند وبه مبارزه نظامي با عثمانيان مي‌پرداختند ولي يهوديان مخيفيانه كار مي‌كردند، آن‌ها در پيكره امت نفوذ كرده و هرگاه احساس مي‌كردند كه جايي براي بيداري و اصلاحات تلاش مي‌شود در مقابل آن كمين كرده و با دسيسه چنيني مانع موفقيت آن مي‌شدند. مي‌كوشيدند كه افكار غربي رادرجهت براندازي حكومت عثماني رواج دهند. با وجود اينكه عثماني‌ها عنايات زيادي به يهوديان داشتند.ازجمله در عهد سلطان سليمان قانوني (متوفاي 974 ه) يهوديان با محنت بزرگي در اسپانيا روبرو شدند.درآن زمان به امر اسقفهاي مسيحي، يهوديان را به دادگاههاي تفتيش عقايد برده و آن‌ها را طعمه آتش مي‌ساختند. لذا يهوديان آواره گشتند و به خاطر سابقه بد و اشتهار يهوديان به فساد هيچ كشوري آن‌ها را نمي‌پذيرفت. سلطان سليمان زني يهودي داشت به اسم «روكسلان» كه يك شيطان به تمام معنا بود. او دل سلطان را بدست آورد تا اجازه بدهد يهوديان در قلمرو وي سكنا گزينند. لذا او هم اجازه داد كه يهوديان در 8 منطقه از جمله آناطولي و خاصه در شهرهاي ازمير، سلانيك، ادرنه ساكن شوند. اين يهوديان از استقال عمل بسياري برخوردار شدند و به مناصب حكومتي هم رسيدند و ثروت فراوان اندوختند و در آزادي و رفاه تمام زندگي مي‌كردند. در برابر اين همه لطف، جواب يهوديان چه بود؟ با جامعه و دولت عثماني چه رفتاري كردند؟ اين يهوديان يك انجمني خاص خود تأسيس كردند كه هدف آن تشويش عقايد مسلمانان و دعوت از تمام يهوديان جهان براي تجمع در قدس و تشكيل دولت يهودي بود. اين انجمن، «يهود دونمه» نام داشت و رهبرشان «شتباي زيفي» كسي بود كه ادعاي پيامبري كرد و گروههاي زيادي از يهوديان از اروپا و شام و مصر به دور او جمع شدند. وقتي كه دولت عثماني او را دستگير كرد، مدعي شد كه مسلمان است و نام وي محمد بواب و از دولت اجازه خواست كه يهويان را به اسلام دعوت كند. ولي اين فرد مكار در خفا براي حصول اهداف يهود دونمه مي‌كوشيد. او و انجمن وي براي رسيدن به اهداف خود اقدامات زير را انجام دادند:
الف) مي‌كوشيدند كه ارزشهاي اسلامي در جامعه مسلمان عثماني را كم رنگ كنند و انديشه‌هاي الحادي و غربگرايي را ترويج دهند، بي‌حجابي و اختلاط بين زنان و مردان بويژه در مدارس و دانشگاهها را تبليغ مي‌كردند. 
ب) يهود دونمه نقش فعالي در ياري مخالفان سلطان عبدالحميد داشتند. آن‌ها به جنبشي كه از سلانيك براي خلع سلطان آغاز شده بود، كمك فراوان كردند و در ارتش عثماني نفوذ كرده و افكار افسران جوان را مسموم ساختند. 
ج) حزب اتحاد و ترقي كه از تركان جوان تشكيل شده بود، هدف بعدي يهودي‌ها بود كه در آن نفوذ كرده و همسو با منافع خود به حركت در آورند و با كمك اين حزب توطئه شريرانه خود براي عزل سلطان عبدالحميد را عملي و قانون اساسي سكولار را حاكم بر جامعه كردند.
د) در قلمرو عثماني انجمنهاي فراماسونري تأسيس كردند و كوشيدند با شعارهاي فريبكارانه از قبيل آزادي و مبارزه با استبداد و ترويج دموكراسي، انديشه‌هاي مسموم خود را در سطح جامعه رواج دهند. 
اين «شتباي زيفي» كه در سال 1678 م- 1067 هـ به هلاكت رسيد نخستين كسي است كه انديشه تشكيل دولت قومي براي يهوديان در فلسطين را ابداع كرد و مؤسس حقيقي صهيونيسم جهاني به شمار مي‌رود. وي سه قرن قبل از تئودور هرتزل رهبر صهيونيستها چنين پيشنهادي داده مصطفي كمال آتاترك اولين رئيس جمهور تركيه جديد كه امپراطوري عثماني را برانداخت با اين گروهك يهودي ارتباط داشت. اگر «ديگران» هيچ نقشي در سرنگوني خلافت عثماني نداشته باشند، همين مورد كفايت مي‌كند.
بعلاوه «موئز كوهن» يهودي بود كه انديشه قومگراي توراني را براي تركها اختراع كرد و كتاب وي درباره اقوام توراني، براي كساني كه خلافت عثماني را نابود كردند يك كتاب مقدس به شمار مي‌رود. نقش يهوديان در سقوط عثماني زماني برجسته تر مي‌شود كه مخالفان سلطان عبدالحميد، بيانيه عزل او از سلطنت را بوسيله يكي از بزرگان يهودي بنام ايمانوئل گراسو كه از رهبران حزب «اتحاد و ترقي» بود، براي سلطان فرستادند اين كار نوعي دهن كجي و انتقام از سلطان عبدالحميد بود كه در خواست يهوديان را براي تشكيل دولت قومي يهود در فلسطين نپذيرفته بود. 
آنچه خوانديد نگاهي سريع بود به حوادث گذشته تاريخ امت اسلامي كه متأسفانه بسياري از مسلمانان از آن آگاهي ندارند. البته مسلمانان نسبت به همه تاريخ گذشته خودشان كه مي‌تواند نسبت به فهم مسأله مهم تولا و تبرا به آن‌ها كمك كند بي‌توجه هستند. اين از گذشته و اما اكنون و تاريخ معاصر كه مالامال از خيانت و ستم «ديگران» در حق امت اسلامي مي‌باشد. در اين جا براي يادآوري گوشه اي از آن را فقط يادآور مي‌شويم: 
- جنايات ديگران (صربهاي مسيحي) در حق مسلمانان بوسني و هرزگوين 
- جنايات همين صربها در كوزوو و مقدونيه در حق مسلمانان
- جنايات روسهاي مسيحي در حق مسلمانان چچن
- جنايات مسيحيان جنوب سودان و جنوب نيجريه و ساحل عاج و اتيوپي و اريتره 
- مظالم و ستمگريهاي مسيحيان در لبنان و تشكيل گروهك شبه نظامي انتوان لحد براي قتل عام مسلمانان 
و همچنان شبانه روز خون مسلمانان در هر نقطه جهان بدست اين ديگران كه صدها سال با امنيت در سايه مسلمانان زيسته‌اند ريخته مي‌شود.
نتيجه اين گزارش مختصري كه خوانديد آن است كه:
اولا: ديگران يعني يهوديان و نصارا در پناه حكومت اسلامي با برخوردار از امنيت و رفاه و برابري قرنها زندگي كرده‌اند. جالب است كه همين دو طايفه مذكور هيچ كدام در سايه حكومت ديگري با امنيت زندگي نكرده! (چنانكه قبلا گفتيم حكومت اسپانياي مسيحي، يهوديان را اخراج كرد و حكومت مسلمان عثماني آن‌ها را در سرزمين خود پذيرفت!) هيچ گاه در تاريخ ديده نشده كه مسلمانان بي‌سبب نسبت به اقليتها بدرفتاري كرده باشند بلكه برعكس همين خوش رفتاري مسلمانان با آن‌ها باعث اسلام آوردن عده كثيري از اقليت‌ها شده است. 
ثانيا: عليرغم اين رفتار خوب و آسانگيري كه حتي گاهي اوقات نامحدود بود هيچ وقت اقليت‌ها خود را جزئي از جامعه مسلمانان به حساب نياورده‌اند بلكه هميشه خود را با همكيشان خود ملت واحده دانسته و در صدد خيانت به جامعه موطن خود بوده‌اند. چنانكه با پايان يافتن جنگ‌هاي صليبي در سال 680 هـ ، مسيحيان شهر طرابلس شام، با خانواده‌هاي خود به همراه صليبيان اروپا كوچ كردند. يا وقتي كه در جنگ جهاني اول به سال 1917 م/ 1335 ه. انگليس، كشور عراق را اشغال كرد، و به بغداد رسيد، مسيحيان و يهوديان بغداد براي استقبال از سربازان انگليسي از شهر خارج شدند و به آن‌ها اعلام كردند كه در خدمت آن‌ها هستند. و وقتي كه مسلمانان عراق در سال 1338 ه. اعلام كردند كه خواهان يك دولت مستقل هستند كه از شمال موصل تا خليج فارس را در برگيرد، يهوديان و مسيحيان عراق رد كردند و اصرار داشتند كه رعاياي دولت انگليس باشند. 
ثالثا: فقط همين نبوده كه اين اقليت ديگران نسبت به جامعه اسلامي كه قرنها در آن زندگي كرده‌اند احساس بيگانگي كنند و به همين جا تمام بشود خير، بلكه اين‌ها همواره بعنوان ستون پنجم دشمن امت اسلامي عمل كرده‌اند. و اخبار جامعه اسلامي را به دشمنان منتقل مي‌كرده‌اند. هر كس با هر ديني و عقيده اي كه با مسلمانان كينه داشته و خصومت مي‌ورزيده اين‌ها هوادار او بوده وبراي وي جاسوسي مي‌كرده‌اند. يك بار هم در تاريخ سراغ نداريم كه اين اقليت ساكن جامعه اسلامي در برابر دشمنان و مهاجمان از جامعه موطن خود دفاع كرده باشد مگر اينكه در شرايطي قرار گرفته كه ناچار شده و يا در واقع از خود و مالش دفاع كرده است. 
رابعا: ديگران تنها زماني سر جنبانده و اظهار وجود كرده و برضد جامعه مسلمين توطئه چيده و يا با دشمنان اسلام همكاري كرده‌اند كه عقيده تولا و تبرا در مسلمانان تضعيف شده و در برابر آن‌ها تساهل نشان داده و آن‌ها را در حقوق با مسلمانان برابر كرده‌اند. چنانكه در عهد سلطان محمود دوم عثماني با صدور فرمان معروف به خط همايوني اتفاق افتاد و انجمن‌هاي فراماسونري و مدارس مبلغان مسيحي، توسعه يافت و افكار آزادي خواهي و سكولاريسم بروز و ظهور يافت. از نقش مسيحيان در براندازي حكومت اسلامي در اندلس هم قبلا ياد كرديم. بر عكس هر وقت كه دولت اسلامي به طور كامل پيرو شريعت بوده و قوانين اسلام اجرا مي‌شده و مسلمانان روابط خود با ديگران را بر اساس اصل تولا و تبرا تنظيم مي‌كرده‌اند در اين دوره‌ها كشورهاي اسلامي در اوج قدرت و عظمت بوده و ديگران حتي فكر اين را هم نمي‌كرده‌اند كه عليه جامعه اسلامي توطئه كنند چه رسد به اينكه عملا وارد توطئه شوند. 
خامسا: آلام و دردهايي كه از ناحيه اين اقليت به امت اسلامي رسيده در صورتي كه مسلمانان به دين و شريعت خود ملتزم مي‌بودند آن حوادث اتفاق نمي‌افتاد. چهارده قرن پيش از اين قرآن كريم يك اصل را براي تنظيم روابط ما با «ديگران» بيان كرده است و فرموده: «ولن ترضي عنك اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم» «يهود و نصارا هرگز از تو راضي نخواند شد تا اينكه از دين آن‌ها پيروي كني» تا هرگاه كه مسلمانان در برابر خواسته‌هاي ديگران عقب نشيني كنند و در برابر آن‌ها سستي نشان بدهند باز هم ديگران از جامعه اسلامي راضي نخواند شد و خود را جزئي از جامعه اسلامي به شمار نخواهند آورد. شاعر چقدر خوب گفته است: 
همه دشمني‌ها اميد مي‌رود كه روزي به دوستي بدل شود، مگر كسي كه دشمن دين تواست.
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سقوط سلسله قاجاريه در ايران 
(آبان ماه 1304 هـ ش – 25 آوريل 1926 م.)
خاندان قاجار از سال 1209 هـ ق به مدت 153 سال بر ايران حكومت كردند. قاجارها در اصل يك قبيله تركمن بودند كه در شمال غرب ايران زندگي مي‌كردند و يكي از هفت طايفه قزلباش بودند كه حكومت صفويه را در ايران روي كار آوردند و به تدريج در شمال شرق ايران در دشت گرگان ساكن شدند. اين قبيله شبيه ساير عشاير از يك نوع استقلال داخلي برخوردار بود. بعد از سقوط صفوي‌ها در سال 1135 هـ ق بوسيله افغانان، در پي هرج و مرج بوجود آمده، قاجارها هم براي دست يابي به حكومت تلاش كردند. اما آن‌ها هم مانند سايرين مغلوب نادرشاه افشار شدند و پس از درگذشت نادر نيز از كريم خان زند شكست خوردند و سيادت حكومت زنديه را پذيرفتند. اما با درگذشت كريم خان، آقا محمد خان قاجار كوشيد حكومت ايران را بدست آورد. وي پس از شكست دادن ساير رقيبان و بازماندگان زند، در سال 1209 هـ ق در تهران تاج گذاري كرد.
از خاندان قاجار هفت نفر از آقا محمد خان تا احمد شاه حكومت كردند. در اين دوره انگلستان و روسيه نفوذ زيادي در ايران يافتند. خاصه در دوره ناصرالدين شاه ايران تحت نفوذ كامل آن‌ها قرار گرفت. در دوره قاجاريه، روسها در طي چند جنگ با قاجارها، مناطق زيادي از ايران را تصرف كرده و براي هميشه از ايران جدا كردند. در اين دوره هم مانند دوره‌هاي قبل جنگ و كشمكش بين ايران و عثماني ادامه داشت. در دوره قاجار فتنه‌هاي «بابي گري» و «بهائي گري» (كه دو دين جديد بودند) با حمايت روس و انگليس در ايران پيدا شد. 
خوشگذراني‌ها و اسرافهاي فراوان خاصه از عهد ناصرالدين شاه، ايران را از نظر اقتصادي به ورشكستگي كشاند و موجب دخالت بيش از پيش بيگانگان در امور ايران شد. اين اوضاع، موجبات نارضايتي ملت و بويژه علماي شيعه را فراهم كرد. چنانكه در دوره ناصرالدين شاه در چند جريان رودرروي شاه قرار گرفتند. در اين دوره كشمكش بين انگليس و روسيه و فرانسه و آلمان بر سر ايران بالا گرفت تا جايي كه ايران را به مناطقي تحت نفوذ خود تقسيم كردند گويا كه هيچ حكومت و دولتي در ايران وجود نداشت. تداوم اين وضعيت و هرج و مرج داخلي زمينه را براي درخشش ستاره اقبال يك افسر قزاق بنام «رضا خان پهلوي» فراهم كرد تا با كودتاي اسفند سال 1299 هـ ش كنترل حكومت را بدست بگيرد.البته رضا خان، احمد شاه قاجار را از حكومت خلع نكرد بلكه تغييراتي در مناصب حكومتي داد. رضا خان نخست، وزير دفاع شد اما چند ماه بعد مقام نخست وزيري را اشغال كرد و به تدريج همه رقبا و مخالفان خود را از سر راه برداشت و براي برانداختن سلسله قاجاريه و تاسيس سلسله پهلوي زمينه سازي كرد. تا اينكه در اوايل آبان ماه 1304ه ش مجلس وقت ايران، سلسله قاجاريه را منحل و در اوايل آذرماه همان سال حكومت ايران را به خاندان پهلوي سپرد. سلسله پهلوي آخرين سلسله پادشاهي در ايران بود كه با انقلاب سال 1357 هـ ش سرنگون شد. 
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عزت اينگونه بدست مي‌آيد!!
دولت اسلامي اندلس- اسپانيا – در طول حيات خود دچار فراز و نشيب‌هاي فراواني شد. تقوت و ضعف، اتحاد و تفرقه، عزت و ذلت هركدام زماني بر اندلس غلبه داشت. از جمله عهد حاجب منصور بن ابي عامر 364-392 هـ از شكوفاترين و باشكوه ترين دوره‌هاي اسلامي اندلس به شمار مي‌رود. با عنايت به سياستهاي حكيمانه و مقتدرانه منصور رحمه الله كه مسلمانان را به جهاد در راه خدا مشغول داشته و از اختلافات و كشمكشهاي داخلي كه اندلس اسلامي را در برابر اسپانيايي‌هاي دشمن آن‌ها تضعيف مي‌كرد، جلوگيري بعمل آورده لذا روز به روز بر عزت و شوكت مسلمانان افزوده مي‌گشت.پيش از آن اختلافات و تعصبات قبيله‌اي عربها و بربرهاي مسلمان اندلس زمينه را براي قدرت يابي اسپانيايي‌ها فراهم كرده و آن‌ها از اين فرصت براي برپايي دولتهايي در شمال اسپانيا از قبيل آراگون و كاستيل و ليون استفاده كردند. اين دولتها همچون خاري در چشم دولت اسلامي خودنمايي مي‌كردند تا اينكه دوره الحاجب المنصور آغاز شد و او جهاد عليه آن‌ها را آغاز كرد.
المنصور بيش از پنجاه بار با اسپانيايي‌ها جنگيد و در هيچ يك شكست نخورد، پيروزي‌هاي وي بر اسپانيايي‌ها خيره كننده بوده و آن‌ها را درمانده و عاجز كرده بود. خود المنصور در راس سپاه خود براي جهاد بيرون مي‌شد و شخصا در جنگ شمشير مي‌زد. به هر جهت كه رخ سپاه او مي‌شد، از مقابل او مي‌گريختند و به كوهها پناه مي‌بردند و ذليلانه با دست خود به وي جزيه مي‌دادند. 
حاجب به اين اكتفا نمي‌كرد بلكه شروط ديگري براي آن‌ها تعيين مي‌كرد كه بيش از پيش خوار و خفيف گردند. شروط المنصور آنقدر تحقير آميز بود كه هيچ انسان آزادي نمي‌توانست تحمل كند تا چه رسد به امرا و پادشاهان ولي المنصور براي اينكه شوكت آن‌ها را در هم بشكند و آرزوهاي آن‌ها درباره بلاد اسلامي را نقش بر آب كند و از غلبه بر مسلمين نااميد گرداند اين طور با آنان رفتار مي‌كرد و در عوض دريافت جزيه، امنيت آن‌ها را تضمين مي‌كرد.
در يكي از اين صفحات عزت و كرامت و شوكت مسلمانان اندلس در آن عصر، به سال 378 هـ المنصور در رأس سپاهي بزرگ به مملكت آراگون در شمال اسپانيا حمله كرد.
ولي صليبيان در تنگه‌هاي كوههاي برانس كه امروزه اروپاييان آلبرت مي‌نامند كمين كردند و در تاريكي شب بر سپاه مسلمانان شبيخون زدند و باراني از تيرهاي مرگبار بر سر مسلمانان ريختند. در اثر آن صفوف سربازان مسلمان از هم گسست و پريشان شدند و بسياري فرار كردند ولي المنصور و پسرانش كه مانند پدر بي‌باك و جسور بودند ثابت قدم ماندند. گارد سواره نظام حاجب كه از غلامان سيسيلي تشكيل شده بود هم فرار نكردند. قاضي سپاه، ابن ذكوان هم در برابر دشمن ايستاد. وقتي كه مسلمانان اين استقامت رهبران سياسي و ديني خود را مشاهده كردند، غيرت آن‌ها جنبيد و برگشته و جنگ شديدي آغاز شد. سرانجام خداوند مسلمانان را پيروز كرد.
بعد از اين پيروزي قاطع، المنصور دشمن را به پرداخت جزيه مجبور كرد. بعلاوه از آن‌ها خواست كه دختر فرمانرواي خود (فرويلا چهارم) را هم بعنوان كنيز به وي تحويل دهند. اين دختر از زيباترين دختران روزگار بود و از شريف ترين نجيب زادگان اسپانيا به شمار مي‌رفت. بعضي گفته‌اند اين نشانه ز نبارگي و علاقه شديد المنصور به زنان مي‌باشد ولي در حقيقت چنين نيست و هدف او آن بود كه دماغ كافران را به خاك بمالد و آن‌ها را از جنگ با مسلمانان نااميد كرده تا بارديگر خطري براي مسلمانان نباشند. آن صليبيان هم از ترس المنصور و نظر به قدرت مسلمانان با شروط وي موافقت كردند. پدر آن دختر – فرمانرواي آراگون – و بزرگان كشور وقتي كه او را مشايعت مي‌كردند به وي سفارش مي‌كردند كه هميشه براي ما نزد المنصور وساطت كن و چنان كن كه روابط ما با وي خوب باشد ولي جالب است آن دختر كه از داناترين زنان مملكتش هم بود به آن‌ها جواب داد اي بزدلان، عزت با رانهاي زنان بدست نمي‌آيد بلكه با تيرهاي مردان بدست مي‌آيد!!
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گوشه‌اي از زيبايي‌هاي تمدن اسلامي- نظام اقتصادي در تمدن اسلامي 
دين اسلام آخرين دين الهي بوده و قرآن در حالي كه كتب آسماني پيش از خود را تصديق كرده ولي عمل به آن‌ها را منسوخ داشته است. و رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وسلم آخرين نبي خدا بوده و به سوي همه انسانها به رسالت فرستاده شده است. بر اين اساس جهاني بودن رسالت محمدي صلي الله عليه وسلم مي‌طلبد كه ديني جامع باشد يعني هر چيزي را كه به خير دنيا و آخرت انسان باشد در برداشته باشد و ديني مانع باشد يعني هر چيزي را كه براي انسان ضرر دارد بيان كرده و از آن جلوگيري كند. لهذا دين اسلام يك دعوت ديني و حكومتي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فكري و فرهنگي محسوب مي‌شود. اين دين اساس عقيده صحيح را گذاشته و روابط انسانها را در همه سطوح تنظيم كرده تا در نهايت براي بشر يك جامعه مسلمان بسازد كه در همه عرصه‌هاي عقيدتي و اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و فكري و فرهنگي و تمدني متمايز باشد. 
از برجسته ترين خصوصيات تمدن اسلامي كه مظهر تعامل تمام ارزشها و آموزه‌هاي اسلامي با جامعه بشري محسوب مي‌شود و در واقع سيستمي است كه تمدن اسلامي حول آن شكل گرفته است و همين بعد تمدن اسلامي است كه امور حكومتداري و اداره كشور و صلح و دوستي و اقتصاد و اجتماع و همه لوازم ساماندهي امور دولت اسلامي را در بردارد و بعلاوه آينه تمام نماي ارزشهاي تمدن اسلامي محسوب مي‌شود. بله! درست حدس زديد در اين مقاله مي‌خواهيم از نظام اقتصادي در تمدن اسلامي حرف بزنيم:
بيت المال: وزارت دارايي 
تمدن اسلامي مبتكر و پرچمدار عرصه تنظيم امور دارايي و اقتصادي امت اسلامي محسوب مي‌شود. بيت المال مسلمانان نخستين وزارت دارايي به شمار مي‌رود كه بشريت شناخته است. بيت المال درست به همان روشي سازماندهي و اداره مي‌شده كه اكنون در پيشرفته ترين كشورهاي دنيا وزارت دارايي آن‌ها اداره مي‌شود. اميرالمومنين عمربن خطاب رضي الله عنه نخستين كسي است كه بيت المال را تأسيس كرده است. زيرا پس از گسترش فتوحات اسلامي اموال و غنائم فراواني بدست مي‌آمد كه همه به سوي مدينه سرازير مي‌شد. چنانكه ابن سعد در طبقات روايت كرده كه روزي ابوهريره رضي الله عنه كه والي بحرين بود به مدينه آمده ودر وقت نماز عشاء به خدمت اميرالمومنين عمر رضي الله عنه رسيد و پس از سلام و احوال پرسي، اميرالمومنين از وي جوياي احوال مردم بحرين شد. انگاه به ابوهريره فرمود: چه آورده‌اي؟ گفت: پانصد هزار درهم آورده‌ام، فرمود: چه مي‌گويي؟ گفت: صد هزار، صد هزار، صدهزار تا پنج بار اين را گفت، پس اميرالمومنين فرمود: تو خسته و خواب آلودي برو به خانه و استراحت كن صبح دوباره نزد من بيا.ابوهريره مي‌گويد: صبح به نزد وي رفتم، دوباره از من پرسيد: چه آورده‌اي؟ گفتم: پانصد هزار درهم. فرمود: بسيار خوب و من گفتم: بله!! چيزي غير از اين نمي‌دانم. آنگاه عمر به مردم حاضر فرمود: او مال بسياري نزد ما آورده اگر شما مي‌خواهيد براي شما مي‌شمارم و اگر هم بخواهيد براي شما كيل مي‌كنم! از همان روز فكر تأسيس بيت المال بوجود آمد. 
عمر رضي الله عنه در هر ولايت يك شعبه از بيت المال تأسيس كرد كه درآمدهاي آن از همان ولايت بود و در همان ولايت هم هزينه مي‌شد و اگر از مصارف آن ولايت بيشتر بود به بيت المال مركزي در مدينه فرستاده مي‌شد. اميرالمومنين براي بيت المال يك مسؤول گذاشته بود كه از والي و قاضي آن شهر مستقل بود و آن‌ها حق دخالت در اختيارات و وظايف وي را نداشتند. همين موضوع در جهان امروز به عنوان «استقلال قوا از يكديگر» شناخته مي‌شود. 
حال بياييد ببينيم كه در آمدهاي بيت المال چه بود و چگونه هزينه مي‌شده است. همان بيت المال كه نظام اقتصادي حكومت اسلامي به شمار مي‌رفت، چيزي كه عظمت و شكوه تمدن اسلامي را در عرصه اقتصادي و ديگر زمينه‌ها به وضوح نشان مي‌دهد.
درآمدهاي بيت المال 
در آمدهاي بيت المال در حكومت اسلامي براساس اين قاعده اصولي تعيين مي‌شود: (ان الاصل في الاموال الحرمه و ما أبيح أخذه يكون بنص: (در خصوص اموال مردم اصل بر اين است كه تصاحب آن‌ها به هر شكلي حرام است تنها با وجود دليلي از قرآن و سنت تصاحب آن جايز است) لازم به ذكر است كه اين قاعده اصولي از حديث معروف پيامبر -صلي الله عليه وسلم- كه در خطبه حجه الوداع فرمودند گرفته شده است. در آنجا فرمودند: «خون شما، دارايي شما، آبروي شما بر يكديگر حرام است.» 
بر اين اساس درآمدهاي بيت المال از منابع گوناگون مي‌باشد كه در ادامه مي‌آيد:
اولا: زكات: 
زكات يكي از اركان پنج گانه اسلام بوده كه تا روز قيامت بر همه مسلمانان فرض مي‌باشد. اقسامي كه بر آن‌ها زكات فرض است و نيز مقدار زكات مشخص مي‌باشد كه بايد ثروتمندان به مستمندان پرداخت كنند. زكات، كامل ترين نظام همكاري و همبستگي دسته جمعي محسوب مي‌شود. نظير اين نظام در هيچ جامعه اي نه قبل و نه بعد از اسلام مشاهده نشده است. اموالي كه زكات در آن‌ها فرض مي‌باشد چهار قسم است: 1- زكات اموال نقدي 2- زكات چهار پايان 3- زكات زراعت و ميوه‌ها 4- زكات معادن و دفينه‌ها (گنج‌هاي پنهان در زمين) 
اين مورد از منابع در آمد بيت المال، راهها و موارد مصرف آن هم در نص آمده است چنانكه در آيه 60 سوره توبه، افرادي كه مستحق دريافت زكاتند مشخص شده است 
ثانيا: خراج: 
وقتي كه مسلمانان سرزمين عراق را فتح و دولت ساسانيان را سرنگون كردند و هم شام و منطقه جزيره (شمال عراق و جنوب تركيه امروزي) را فتح كردند و روم را از آن مناطق راندند سرزمينهاي آباد بسياري در اختيار دولت اسلامي قرار گرفت. اميرالمومنين عمر رضي الله عنه با صحابه مشورت كردند كه با اين زمينها چه معامله اي بكنند؟ بسياري از بزرگان صحابه نظرشان آن بود كه سرزمينهاي مفتوحه بين فاتحان و مجاهدان تقسيم شود همانطور كه اموال منقول از قبيل اسلحه و كالاهاي ديگر بين آن‌ها تقسيم مي‌شود. ولي عمر رضي الله عنه نظر ديگري داشت. رأي ايشان آن بود كه اين سرزمينها متعلق به همه مسلمانان در طول تاريخ باشد و در اين خصوص به آيات فيئ در سوره مباركه حشر استنادكرد. طبق آن آيات اموال فيئ متعلق به همه مسلمانان حتي نسلهاي آينده مي‌باشد. هر چه صحابه اصرار كردند كه بايد مثل غنائم و اموال منقول، زمينها را هم بين فاتحان تقسيم كنند؛ اميرالمومنين نپذيرفت .اما حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه از اين نظر عمر حمايت كرد. صلاح و فلاح امت اسلامي در اين روش بود كه خداوند فكر عمر را به آن راهنمايي كرد و در آن به وي ثبات قدم داد. اميرالمومنين آن زمينها را در دست صاحبان آن باقي گذاشت اما معين كرد كه سالانه مقدار مشخص مال به بيت المال مسلمين بپردازند كه به آن خراج گفته مي‌شد. 
زمين‌هاي خراجي دو گونه بود:
1- زمينهايي كه با جنگ گرفته شده بود و صاحبان آن‌ها اسلام نياورده بودند ولي زمينها همچنان در تصرف آن‌ها گذاشته شده بود و در آن كشاورزي مي‌كردند و خراج آن را مي‌پرداختند و مابقي محصول، مال خود آن‌ها بود. 
2- زمينهايي كه با صلح بدست آمده بود و مسلمانان با صاحبان آن‌ها توافق كرده بودند كه در مقابل پرداخت خراج سالانه معيني در مالكيت خود آن‌ها باقي بماند و تا زماني كه خراج آن‌ها را مي‌دادند به وارثان آن‌ها هم به ارث برسد و هيچ كس حق نداشت، زمينها را از آن‌ها بگيرد. 
هركدام از اين نوع زمينها خراج سالانه معيني داشت كه گاهي بصورت نقدي و گاهي هم از محصول همان زمين پرداخت مي‌شد و بعد از درو كردن محصول برآورد مي‌شد. چون آن زمينها از قبل بر مبناي سال شمسي كاشته و درو مي‌شد، مسلمانان هم بر مبناي سال شمسي و با حساب 4 فصل سال از آن‌ها خراج گرفتند. 
در اينجا يك نكته مهم شايسته يادآوري است اينكه خراج يكي از منابع مهم در آمد دولت اسلامي بوده و حتي اگر صاحبان آن مسلمان هم بشوند، خراج آن زمينها ساقط نمي‌شود. در اين خصوص كتاب «الخراج» قاضي ابويوسف شاگرد ارشد امام ابوحنيفه رحمةالله عليه از نخستين و بهترين كتبي است كه در باره منابع درآمد بيت المال و موارد مصرف آن بويژه در خصوص خراج نوشته شده است. اين كتاب به درخواست هارون الرشيد، خليفه عباسي كه مي‌خواست امور دارايي خلافت خود را سامان دهد، نوشته شده است.حال ببينيم عمر چگونه با اراضي خراج رفتار نمود؟
وقتي كه اميرالمومنين مصمم شد كه براي آن اراضي خراج معين كند، افراد خبره اي را براي مساحي اراضي سواد عراق فرستاد. مساحت زمينهاي سواد عراق 26 مليون جريب (هر جريب 1200 متر بوده)برآورد شد. حضرت عمر براي هر جريب زمين بر حسب محصولي كه داشت، چند درهم تعيين كرد. چنانكه خراج خرما و گندم و جو و پنبه و ... هر كدام مقدار مشخصي داشت. يك سال قبل از وفات حضرت عمر رضي الله عنه ارزش خراج سواد عراق به يكصد مليون درهم رسيد.
از دوره خلافت مامون عباسي يك سياهه بسيار مهم خراج به دست ما رسيده كه مقدار خراج تمام مناطق خلافت را مشخص مي‌كند. ابن خلدون در مقدمه خود آن را آورده است.
سوم: عشر
همه اراضي كشور اسلامي از نوع اراضي خراجي نبوده، بلكه زمينهاي ديگري هم بود كه از آن‌ها خراج گرفته نمي‌شد بلكه از محصول آن عشر (يك دهم) محصول وصول مي‌شد به اين اراضي، زمينهاي عشري مي‌گفتند و سه نوع بود:
1- اراضي كه صاحبان آن‌ها با رضايت خود مسلمان شده بودند و به جنگ يا صلح گرفته نشده بود.
2- زمينهايي كه مالك مشخصي نداشت و لذا با اجازه خليفه بين فاتحان تقسيم شده بود.
3- زمينهاي موات كه مسلمانان آن‌ها را فتح كرده و بعد از فتح آن‌ها را آباد كرده بودند.
تبديل اراضي عشري به خراجي و برعكس ممكن نبود.
چهارم- جزيه:
شريعت مقدس اسلام پذيرش دين را بر غير مسلمانان بسيار آسان گرفته چنانكه هرگاه مسلمانان به غزاي سرزميني رفتند بر آن‌ها واجب است كه نخست مردم آن ناحيه را به اسلام دعوت كنند اگر اسلام را نپذيرفتند پس جزيه بدهند تا در مقابل، مسلمانها هم از آن‌ها دفاع كنند و جلوي تجاوز به سرزمين آن‌ها را بگيرند و هم از همه آزادي‌ها برخوردار شوند. جزيه مانند زكات است كه بر مسلمانان فرض است. عظمت و آسانگيري اين دين مبين از آنجا معلوم مي‌شود كه جزيه فقط از مردان بالغ گرفته مي‌شود و از زنان و كودكان و مساكين و نابينا و فلج دردمند و راهبان و پيران كه از كاركردن ناتوانند و از بيماران زمين گير جزيه گرفته نمي‌شود. 
در اموال اهل ذمه زكات واجب نيست. همچنين يك قانون ديگر در مورد جزيه وجود دارد كه بار ديگر عظمت دين اسلام را به رخ همگان مي‌كشد چنانكه مقدار جزيه بر حسب وضع مالي افراد فرق مي‌كند. چنانكه ابويوسف رحمه الله در كتاب الخراج سه نرخ براي جزيه تعيين كرده است. الف) براي افراد ثروتمند و متمكن: سالانه 58 درهم ب) افراد گرفتار: سالانه 24 درهم ج) كارگران: سالانه 12 درهم گفتني است اگر فرد ذمي مسلمان شود برخلاف خراج جزيه از گردن او ساقط مي‌شود. 
جزيه از مسائلي نيست كه اسلام آن را بوجود آورده باشد بلكه قبل از اسلام هم سابقه دارد چنانكه يونانيان باستان از ساكنان سواحل آسياي صغير در قرن پنجم قبل از ميلاد يك نوع مالياتي مي‌گرفتند كه شبيه جزيه بوده است. يوناني‌ها در مقابل آن ماليات از آن‌ها در مقابل تهاجمات فينيقي‌ها دفاع مي‌كردند. رومي‌ها و ايراني‌ها هم از ملل تابعه خود مالياتي شبيه جزيه مي‌گرفتند. جزيه در عهد حضرت رسول صلي الله عليه وسلم و ابوبكر صديق رضي الله عنه از يهود و نصارا گرفته مي‌شد و در عهد حضرت عمر رضي الله عنه علاوه بر آن‌ها از زرتشتيان هم گرفته شد و باز در دوره مامون عباسي صابئين هم به سه گروه قبلي اضافه شدند.
پنجم: غنايم
غنيمت مالي است كه مسلمانان در جهاد با كفار و مشركان بدست مي‌آورند و خداوند اين نوع مال را براي مسلمانان حلال كرده است. زيرا در اوايل دشمنان زياد بودند و مسلمانان ضعيف و غنايم فقط براي اين امت حلال شمرده شده و براي هيچ پيامبر و امتي قبل از اسلام حلال نبوده است. غنائم شامل كالاها و سلاح و اسب و اموال منقول از قبيل طلا و نقره مي‌شود فقط زمين طبق رأي حضرت عمر جزو غنائم نمي‌باشد. چنانكه گفتيم زمينها خراج محسوب مي‌شد.
غنائم پس از جنگ، يك پنجم آن جدا شده و ما بقي بين مجاهدان تقسيم مي‌شود و آن يك پنجم به بيت المال داده مي‌شود. مصارف خمس غنائم هم در آيه 41 سوره انفال آمده است: 1- يك سهم مال پيامبر صلي الله عليه وسلم كه براي خود وخانواده شان ونيز درامورعام المنفعه هزينه مي‌كردند.بعدازوفات پيامبر به دستور حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه سهم پيامبر قطع شد. 2- سهم ذوي القربي يعني خويشاوندان پيامبر از بني هاشم و بني عبدالمطلب كه حضرت ابوبكر اين سهم را هم قطع نمود 3- سهم يتيمان 4- سهم مساكين 5 سهم درراه ماندگان لازم به ذكر است وقتي كه حضرت عمر رضي الله عنه خليفه شدند به اتفاق آراء صحابه، سهم پيامبر و خويشاوندان ايشان را براي تهيه سلاح و اسب و شتر براي مجاهدان و امور عام المنفعه هزينه كردند. قول راجح فقها در مورد سهم پيامبر و خويشاوندان ايشان پس از وفات پيامبر صلي الله عليه وسلم همين است.
ششم: عشر تجارت 
درباره عشر تجارت چيزي در قرآن مجيد نيامده است ولي در دوره حضرت عمر رضي الله عنه از درامد تجارت نيز عشر گرفته مي‌شد. سبب آن بود كه ابوموسي اشعري رضي الله عنه كه والي بصره بود براي حضرت عمر نوشت كه تاجران مسلمان كه براي تجارت به سرزمينهاي كفار مي‌روند در آنجا از آن‌ها عشر مي‌گيرند. عمر در جواب نوشت: شما هم از تاجران كفار كه به كشور اسلامي مي‌آيند عشر بگيريد. در اين خصوص در روايت ديگري آمده كه اهالي شهر «مبنگ» كه مسيحي بودند و شهر آن‌ها در شمال جزيره در تركيه امروزي واقع بود در نامه اي براي حضرت عمر نوشتند كه شما اجازه بدهيد براي تجارت به سرزمين شما بياييم و در مقابل به شما عشر بپردازيم. 
اميرالمومنين با صحابه مشورت كرد كه با اين كار موافقت كردند. لذا اين نوع عشر يك رسم معمول شد. بر اين اساس اگر مسلماني از تجارت خارج مي‌آمد از وي سوال مي‌كردند كه زكات اين مال التجاره را داده يا نه؟ و اگر او قسم مي‌خورد كه پرداخته، قسم او را مي‌پذيرفتند. جالب توجه است كه اگر به سياهه‌هايي كه در مورد عشر تجارت از گذشته باقي مانده نظر كنيم مي‌بينيم دقيقا مانند حقوق گمركي است كه امروزه از كالاهاي وارداتي گرفته مي‌شود. فرق نمي‌كند كه تاجر مسلمان باشد يا غير مسلمان 
هزينه‌هاي بيت المال:
اولا: حقوق واليان و قاضيان و كارمندان دولت و كليه اشخاصي كه براي مصالح عمومي جامعه كار مي‌كنند مانند خود خليفه 
ثانيا: حقوق سربازان و لشكريان. در عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم حقوق مشخصي براي لشكريان وجود نداشت زيرا يك ارتش دائمي وجود نداشت و هر وقت نياز بود همه صحابه مسلح مي‌شدند و در جنگ از غنائم سهم خود را مي‌گرفتند. در عهد حضرت ابوبكر رضي الله عنه عايدات حكومت بين همه مسلمانان به نسبت مساوي تقسيم مي‌شد و در عهد حضرت فاروق رضي الله عنه به نسبت سابقه افراد در اسلام از عايدات بيت المال دريافت مي‌كردند چنانكه ازواج مطهرات پيامبر صلي الله عليه وسلم و عموي ايشان حضرت عباس 12000 درهم / مجاهدان بدر بعلاوه حضرت حسن و حسين رضي الله عنهما5000 درهم/ كساني كه سابقه اسلام آن‌ها مانند مجاهدان بدر بوده ولي در بدر حضور نداشته بعلاوه اسامه بن زيد رضي الله عنه4000 درهم / عبدالله بن عمر رضي الله عنه و تعدادي ديگر از فرزندان مهاجرين و انصار مانند عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه3000 درهم/ ساير فرزندان مهاجرين و انصار 2000 درهم/ مردم مكه 800 درهم/ ساير مردم از 300 تا 400 درهم/ زنان مهاجرين و انصار از 200 تا 600 درهم/ فرماندهان لشكري و قاريان 9000 درهم داده مي‌شد. وقتي كه تعداد مردم بيش از نياز ارتش شد و براي كارهاي عمراني و خدماتي هم نياز پيدا شد، بسياري از مسلمانان به كارهاي صنعتي روي آوردند. كه متعاقب آن دولت ناچار شد يك ارتش دائمي ايجاد كند از اين رو براي نگهداري صورت اسامي لشكريان و پرداخت حقوق آن‌ها به ديواني خاص آن‌ها نياز پيدا شد. 
ثالثا: براي تجهيز ارتش و تهيه لوازم قتال از قبيل سلاح و اسب و مواد غذايي 
رابعا: ساختن مكانهاي عمومي از قبيل پل و سد و راهسازي و ساختمانهاي عمومي از استراحتگاه و مسجد.
خامسا: ساختن موسسات اجتماعي مانند بيمارستان و زندان
سادسا: كمك به يتيمان و فقيران و نيازمندان و هر شخصي كه خانواده اي ندارد دولت اسلامي بايد از او نگه داري نموده و هزينه زندگي او را بپردازد. 
از آنچه گفته شد روشن مي‌شود كه نظام اقتصادي دقيقي كه تمدن اسلامي طراح آن بوده، در قبل و بعد از اسلام سابقه نداشته است. بر اين اساس تمدن اسلامي نخستين تمدني است كه به طور دقيق موارد در آمد دولت و مصارف آن را تعيين كرده است نكته مهم ديگر اين است كه اگر يك حادثه ناگوار مانند زلزله يا قحطي و خشك سالي و... اتفاق افتاد در اين شرايط ثروتمندان بايد تشويق شوند كه اموال بيشتري براي عموم مردم صدقه كنند البته براي اين كار مجبور نمي‌شوند چنانكه يك قحطي شديدي در ايام حضرت عمر رضي الله عنه اتفاق افتاد. به درخواست ايشان حضرت عثمان رضي الله عنه اموال فراواني براي عموم مردم صدقه كردند. نمونه اين در تاريخ اسلام فراوان به چشم مي‌خورد. چنين رويه اي، روند ورود اموال به بيت المال را تضمين مي‌كند بدون آنكه زور و اجبار و مصادره اموال در كار باشد.
لهذا مي‌بينيم كه نظام اقتصادي يك مشخصه بارز تمدن اسلامي به شمار مي‌رود. اين نظام، استقلال تمدن و دولت اسلامي و توسعه و انتشار و دوام آن را تضمين مي‌كند. و نيز باعث شفافيت روابط و فعاليتهاي آن و آزادي دولت در اتخاذ تصميمات آن مي‌شود. زيرا اگر دولت به كمك‌هاي خارجي وابسته گردد، استقلال خود را از دست داده و ناچار خواهد شد در راستاي منافع ديگران حركت كند. متأسفانه امروزه همين اتفاق براي بسياري از كشورهاي اسلامي افتاده است. اين كشورها عليرغم اين ميراث گرانسنگ و تجربه با ارزشي كه از نظام اقتصادي در تمدن اسلامي دارند، به اجانب وابسته شده‌اند. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
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مختصر تاريخ اسلام در شبه قاره هند
در حال حاضر شبه قاره هند، كشورهاي هند و پاكستان و بنگلادش و نپال و بوتان و سريلانكا و مالديو را شامل مي‌شود. اسلام در دوران اميرالمومنين حضرت عمر فاروق رضي الله عنه بواسطه بازرگانان و داعيان اسلام به آن سرزمين راه يافت. همين وضعيت تا دوره بني اميه ادامه يافت تا اينكه در زماني حكمراني حجاج بن يوسف در عراق وي برادر زاده خود، محمد بن قاسم ثقفي را كه فرماندهي لايق و بي‌نظير بود براي گشودن بلاد سند كه اكنون يكي از ايالات پاكستان است به سوي هند فرستاد. سرزمين سند براي سالها صحنه جنگ بين محمد بن قاسم و پادشاه هندوها بنام داهر بود. سرانجام در جنگي بزرگ در نزديك شهر «دابهيل» كنوني مسلمانان به پيروزي رسيدند و محمدبن قاسم سراسر سند را فتح كرد. وي هرگاه شهري را فتح مي‌كرد، بتها و معابد آن را ويران و شعائر اسلام را اجرا مي‌كرد. طولي نكشيد كه بسياري از اهالي سند مسلمان شدند ولي به زودي با مرگ حجاج بن يوسف ادامه فتوحات محمد بن قاسم متوقف شد. زيرا پس از مرگ حجاج عموي محمدبن قاسم، وي قرباني تسويه حسابهاي جانشين حجاج شده و از فرماندهي بركنار شد. بدين ترتيب حيات اين فرمانده بزرگ كه بواسطه او اسلام به سند راه يافته بود در زندان شهر واسط در ايام خلافت سليمان بن عبدالملك به پايان رسيد. در حالي كه خداوند در قرآن خود فرموده: «هيچ كس گناه ديگري را به دوش نمي‌كشد». با مرگ محمدبن قاسم فرمانروايان هندي فرصت يافته و به تختگاه خود باز گشتند. البته اين بار خليفه راشد عمربن عبدالعزيز آن‌ها را راضي كرد كه اگر اسلام بياورند بر حكومت خود باقي خواهند ماند. آن‌ها هم اسلام آورده و اسامي عربي براي خود انتخاب كردند. بدين ترتيب سند يك سرزمين اسلامي شد و تا آخر بني اميه بر همين حال باقي ماند. در دوره عباسي، فرمانده هشام بن عمرو تغلبي بار ديگر به سند لشكر كشيد و ملتان و كشمير را فتح كرد ولي با تضعيف دولت عباسي، بعضي از سركشان، پاره‌هايي از خلافت عباسي را جدا كرده و مستقل كردند. از جمله بلاد سند به چند امارت كوچك تقسيم شد. امارت منصوره (شهري جديد كه مسلمانان در ايام محمد بن قاسم بنا كردند) امارت ملتان و امارت باطنيان اسماعيلي از جمله اين امارات بودند. بواسطه اين امارات، عقائد منحرف و فرهنگهاي ايراني و بت پرستي هندي به اين مناطق راه يافت و اين منطقه مأواي قرامطه (كه يكي از منحرف ترين فرقه‌هاي اسماعيلي بودند) قرار گرفت. با اين اوصاف اين امارات خود به خطري جدي براي حيات همه مسلمانان تبديل شدند. 
مرحله دوم ورود اسلام: دوره غزنوي
پس از آشكار شدن ضعف خلافت عباسي، چندين دولت مستقل در اطراف سرزمينهاي اسلامي برپا شد كه ظاهرا به خليفه عباسي اظهار ارادت و اطاعت مي‌كردند. ولي درواقع فرمانروايان اين دولتها مستقل بودند و كاري به خليفه نداشتند. يكي از اين دولتها، دولت غزنوي بود كه در شهر غزنين افغانستان كنوني تشكيل شده بود. ظاهرا از اين دوره به بعد است كه به سبب فتوحات عظيم سلطان محمود غزنوي در هند، هندوها كينه مسلمانان را به دل مي‌گيرند. سلطان محمود اقدامات بزرگي انجام داده از جمله:
1- در عرصه داخلي، همه مفسدان و مبتدعان و منحرفان بخصوص پيروان فرقه باطنيه را تعقيب و دستگير و نابود كرد. آل بويه را كه رافضي بوده وبيشتر خاك ايران را در سلطه خود داشتند و در نظر داشته دين زرتشتي و دوران ساساني را احيا كنند محدود و تضعيف كرد. 
2- اسلام صحيح را در افغانستان و سند، نشر داد و همه افكار و عقايد مخالف اهل سنت را برانداخت. در اين راستا وي همه انديشه‌ها و افكار تشيع و معتزلي و قرمطي و جهميه و اشعري را ريشه كن كرد و روز جمعه در منابر به نام القادر بالله خليفه عباسي خطبه خواند، داعي بزرگ فاطميان را دستگير و به قتل رساند. شاعران خليفه فاطمي را كه به دربار محمود گسيل كرده بود اخراج و هداياي او را سوزانيد. 
3- سلطان محمود پس از آنكه اوضاع داخلي را سامان داد و از اتحاد صفوف مسلمين در داخل كشور مطمئن شد با تمام نيروهايش متوجه فتح بلاد هند شد. از سال 392ق تا سال 418 بيش از 25 سال پيوسته در حال جهاد با امراء كافر هند بود. اولين برخورد وي با گوپال بزرگترين فرمانرواي هند در سال 390 ق اتفاق افتاد كه محمود پيروزي بزرگي بدست آورد و گوپال اسير شد و محمود او را آزاد كرد. ولي او خود را زنده در آتش سوخت و به دنبال آن محمود ايالت پنجاب را فتح كرد و در آن منطقه گروههاي قرمطي به رهبري زنديقي بنام ابوالفتوح داود را در هم شكست و اسلام صحيح را در مناطق سند و پنجاب گسترش داد. 
پيروزي محمود بر گوپال منجر به اتفاق بزرگي در هند شد. متعاقب آن پيروزي، امراي ولايات شمالي هند كه خود را راجپوت مي‌خواندند برضد محمود هم پيمان شدند. اين هم پيمانان عدم حضور محمود در هند را مغتنم شمرده و مناطقي را كه او فتح كرده بود باز پس گرفتند. خبر كه به محمود رسيد، سپاهي انبوه تدارك ديده و در سال 398 هـ بر نيروهاي متحد هندي يورش برده و آن‌ها را به سختي شكست داد. و باقي مانده كشمير را هم فتح كرد و اهالي كشمير گروه گروه اسلام آوردند. محمود به فتوحات خود در هند ادامه داد و دهها شهر را فتح كرد و هزاران معبد هندويي را ويران كرد و بتهاي آن‌ها را در هم شكست. بعلاوه محمود شوكت پوشالي بر همنان (روحانيون مذهبي هندوها) را بر باد داد. همين موضوع باعث افزايش كينه برهمنان از محمود شد. 
مهمترين علت كينه و عداوت هندوها و بويژه در غرب هند نسبت به مسلمانان، ويراني بزرگترين معبد هندوها موسوم به سومنات در ايالت گجرات به سال 416 ق. بود. علت تخريب معبد سومنات آن بود كه هرگاه محمود شهري را فتح مي‌كرد، هندوها شايعه مي‌كردند كه خداي بزرگ (به اعتقاد آن‌ها سومنات) از آن شهر راضي نبوده بنابراين آن‌ها را بر ضد مسلمانان ياري نكرده است!! وقتي كه محمود از اين موضوع آگاه شد، تصميم گرفت كه آن منطقه را فتح و بتخانه سومنات را ويران كند. تا بر آن‌ها ثابت شود كه هيچ خدايي جز ذات خداي يگانه وجود ندارد. غازيان و دلاوران و فرماندهان سپاه تصميم محمود را تاييد نموده و عزم سومنات كردند. جمعيت انبوهي از هندوها براي دفاع از بتكده دور آن جمع شده بودند. هر هندو پس از تعظيم در برابر بت براي جنگ با مسلمانان بيرون مي‌رفت. جنگ بسيار شديد بود چنانكه قبل از آن سپاه محمود با چنين نبردي روبرو نشده بودند بيش از پنجاه هزار هندو كشته شدند و سرانجام معبد به تصرف نيروهاي سلطان محمود در آمد. كاهنان معبد دست به دامن محمود شدند و از وي خواستند كه در برابر گنجهاي فراوان طلا و جواهرات گرانبها از شكستن بت سومنات خود داري كند. ولي محمود نپذيرفت و بر شكستن بت اصرار كرد. بت را شكست و معبد را خراب كرد و سنگهاي آن را به شهر غزنه انتقال داد و با آن‌ها مسجدي در غزنه ساخت. 
محمود آنقدر فتوحات كرد كه گفته شده، فتوحات وي از نظر مساحت با فتوحات عصر فاروقي رضي الله عنه برابري مي‌كند و وي به شدت پايبند نشر اسلام در هند و نابود كردن بت پرستي بود. ليكن چنان كه ابن كثير گفته شرف و منزلت و يادگار وي در اسلام تا بدانجا نرسيده كه فتوحات وي رسيده (به عبارت ديگر قدر و منزلت وي در اسلام با فتوحات وي برابري نمي‌كند) سلطان محمود رحمه الله در سال 421 ه.ق درگذشت و دولت وي نظر به وسعت فتوحات در غرب و شمال هندو كشمير از بزرگترين دولتها در تاريخ اسلام به شمار مي‌رود. 
مرحله سوم: دولت غوري 
غوريان وارث قلمرو غزنويان شدند. پس از آنكه ضعف و سستي به اركان دولت غزنوي راه يافت در زمان جانشينان سلطان محمود، بار ديگر امراي محلي هندي سر به شورش برداشته و علم طغيان برافراشتند و قرمطيان بار ديگر مجال ظهور و بروز يافته و بر شهر ملتان مسلط شدند. در چنين اوضاعي خداوند بارديگر يكي از قهرمانان بزرگ اسلام را بر گماشت تا به اوضاع سر و سامان دهد. اين قهرمان تازه، سلطان شهاب الدين غوري بود. ولايت غور در كوهستانهاي بين غزنه و هرات افغانستان قرار دارد كلمه غوربه ارتفاعات ممتد بين هرات و غزنه گفته مي‌شده است. چنانكه كلمه نجد در عربستان يعني زمينهاي مرتفع در هر صورت شهاب الدين حاكم آن منطقه بود كه پس از مشاهده اوضاع نابسامان مملكت به مناطق تحت سلطه غزنويان لشكر كشيده و آن‌ها را برانداخت مانند محمود، قرامطه را سركوب كرد و اوضاع داخلي مملكت را سامان داد و همه شورشهاي داخلي را سركوب كرد و سلطه خود را بر ايالات سند و پنجاب و شمال هند تا خليج بنگال تثبيت كرد. شرايط جديد باعث ايجاد يك هم پيماني تازه اي بين امراي مناطق دهلي، اجمير، گجرات، راجپوتانها شد. در سال 596 هـ.ق جنگ سختي بين مسلمانان به فرماندهي سلطان شهاب الدين غوري و اتحاديه هندوها درگرفت كه به علت فرار بعضي از فرماندهان به شكست سپاه مسلمانان انجاميد. سلطان شهاب الدين آنقدر مقاومت كرد كه زخمي شد و چيزي نمانده بود كه كشته شود اما بعضي از فرماندهان وي را نجات داده و به لاهور بردند. چند سال بعد با سپاهي مركب از يكصد و بيست هزار جنگجو براي جبران شكست خود بازگشت و اين بار سپاه هم پيمانان هندي را كه بيش از سيصد هزار جنگجو داشتند به سختي درهم شكست و فرمانده سپاه هندوها را اسير كرده و كشتند. اين پيروزي، طليعه سقوط دولتهاي محلي راجپوتانها در ايالات شمالي هند و آغاز تسلط واقعي اسلام بر سرزمين هندوستان (منطقه تحت تسلط راجپوتها را هندوستان مي‌گفتند) به شمار مي‌رود. سلطان شهاب الدين همانند سلطان محمود غزنوي همه معابد شهرهاي مفتوحه راويران و بتهاي آن‌ها را مي‌شكست و سنگهاي آن‌ها را براي بناي مساجد بكار مي‌برد. شهاب الدين در ادامه فتوحات خود، فرمانده سپاهش بنام قطب الدين ايبك را براي فتح مناطق بنارس، گواليار، بنگال كه بزرگترين مناطق بودايي در هند بود، اعزام داشت و آن مناطق نيز فتح شد. قطب الدين ايبك فرمانرواي راجپوتانها را در جنگ گندوار نابود كرد. سلطان شهاب الدين شهر دهلي را به عنوان پايتخت خود در هند انتخاب كرد. از اين سبب غوريان به عنوان تثبيت كنندگان جاي پاي اسلام در هند شناخته مي‌شوند. زيرا آن‌ها بر عكس غزنويان براي هميشه در هند ماندگار شدند. هندوها كه كينه شهاب الدين را به دل گرفته بودند سرانجام وي را در اثناي سفر وي براي جهاد در راه خدا در حالي كه در نماز و در حالت سجده بود به سال 602 هـ ق ترور كردند. رحمتهاي واسعه خداوند نثار او باد. قابل ذكر است كه اخيرا پاكستان يك موشك هسته اي دور برد ساخته كه نام غوري را به ياد بود آن قهرمان بزرگ بر آن موشك گذاشته است. 
مرحله چهارم: عصر هند اسلامي تا يورش تيمور لنگ به هند
اين مرحله از سال 602 تا سال 801 ه.ق ادامه يافت و در آن مرحله دو دولت يكي خلجي‌ها كه غلامان ترك سلطان شهاب الدين بودند و بزرگترين آن‌ها قطب الدين ايبك بود و پس از آن‌ها آل تغلق كه از خلجي‌ها بيشتر به اسلام پايبند بودند روي كار آمدند. سلاطين آل تغلق توجه زيادي به آباداني داشته و براي نشر اسلام بسيار اهتمام مي‌ورزيدند و يكي از پادشاهان اين سلسله يعني ملك فيروز اطاعت خليفه عباسي قاهره را در سال 752 ق به گردن گرفت و به نام او در نماز جمعه خطبه خواند. ولي بعد از وفات فيروز سعادت از مسلمانان هند رخت بربست و در سال 801 ق يك طاغوت مدعي اسلام يعني تيمور لنگ به هند يورش آورد و دهلي پايتخت مسلمانان را به صورتي شنيع ويران كرد و بيشتر از يكصد هزار مسلمان را قتل عام كرد. از اين زمان دولت اسلام در هند وارد مرحله جديدي شد كه به دوران ملوك الطوايف مشهور است. اين وضعيت شبيه وضعيت اندلس اسلامي بعد از سقوط دولت خلافت در قرن پنجم بود. در اين دوره، چندين دولت كوچك مسلمان در گوشه و كنار هند بوجود آمد. از جمله دولت ملوه و بنگال و گجرات و دكن و لودهي كه از ميان آن‌ها خاندان لودهي در نشر اسلام و جنگ با هندوها بسيار فعال بودند. اين خاندان، شكوه از دست رفته مسلمانان و اسلام را در هند تجديد كرد. ولي اين امارات به دليل تفرقه و اختلاف و جنگ‌هاي مستمر بين آن‌ها مدت زيادي دوام نياوردند.
مرحله پنجم: عصر دولت مغولان هند (گوركانيان)
سلطان ظهير الدين محمد بابر اين سلسله را در 15 شعبان سال 932 ق تأسيس كرد و امارات پراكنده مسلمان نشين هند را تحت فرمان خود متحد كرد. وي جنگ با امراي هندو را از سرگرفت و در 13 جمادي آخر سال 933 ق در جنگي سرنوشت ساز اتحاديه امراي راجپوت را شكست داد و براي هميشه آن‌ها را از صحنه رقابت خارج كرد. و معابد آن‌ها را ويران كرد. همين بابر بود كه مسجد معروف بابري را در ولايت گجرات بنا كرد. اين مسجد در اين اواخر عامل جنگ و كشتار بين هندوها و مسلمانان در هند گشت. چنانكه هندوها معتقد بودند كه اين مسجد بر خرابه يك معبد معروف آن‌ها بنا شده بنابراين بايد ويران شود و مجددا به جاي آن معبد ساخته شود. از اين رو در سال 1413 ق اين پرستش كنندگان گاو، هزاران مسلماني كه براي دفاع از مسجد دور آن گرد آمده بودند را قتل عام كردند. سلطان محمد بابر بعد از سلطان محمود و سلطان شهاب الدين از بزرگترين سلاطين فاتح هند به شمار مي‌رود. 
مدتي بعد از بابر نوه‌اش جلال الدين اكبر شاه به سلطنت رسيد كه در زمان وي قلمرو دولت اسلام به نهايت وسعت خود رسيد ولي فرمانروايي او براي اسلام و مسلمين يك نكبت و فاجعه بود زيرا اكبر شاه تحت تأثير و زير رافضي خود، بيرم خان قرار داشت از سوي او مي‌خواست كه هندوها را به خود نزديك كند لذا مناسب مهمي را به آن‌ها داد بعلاوه يك شيطان مكار به اسم گور او را فريفته و دين جديدي براي او اختراع كرد. بر اين اساس وي ديني مركب از عقايد اسلامي و هندوئي و بودائي و ززتشتي ايجاد كرد در دين جديد ازدواج مشركان بازنان مسلمان روا شمرده شده بود، ذبح گاو به خاطر احترامي كه براي هندوها داشت حرام شمرده شد. شهر فتح پور، مركز اين دين ساختگي جديد قرار گرفت. اين دين جديد، دين سيك بود كه در برابر هندوئيسم بوجود آمده بود وي اين گمان را در ميان پيروانش رواج داد كه گويا به مكه رفته و حج انجام داده و قرآن را خوانده و به اين باور رسيده كه او خودش يك خداست. و سلطان اكبر شاه قطعه زميني را به وي بخشيده كه وي در آنجا شهر «امريتسر» را بنا كند. اكنون تعداد پيروان اين فرقه در هند به بيش از ده مليون نفر مي‌رسد كه بيشتر آن‌ها در ايالت پنجاب هند متمركز هستند. 
سلطان اكبر شاه در عين اينكه در زمان وي حدود قلمرو دولت اسلامي به آخرين حد وسعت خود رسيد ولي چنانكه گفتيم او نكبتي براي مسلمانان بودو با هلاكت وي هم دوران انحطاط مغولان هند آغاز و هند وارد عصر استعمار شد. 
مرحله ششم: ورود استعمارگران اروپايي به هند
هند به خاطر ثروت فراوان از مدتها پيش مورد طمع غارتگران اروپايي قرار داشت. پرتغالي‌ها نخستين استعمارگراني بودند كه به فرماندهي دريانورد مشهور پرتغالي واسكودوگاما در سال 904 ه.ق به سواحل غربي هند رسيدند. و بعضي از مناطق ساحلي گجرات را اشغال كردند اما به علت كثرت جمعيت مناطق داخلي هند و وجود دولتهاي قدرتمند نتوانستند به مركز هند نفوذ كنند. امراي مسلمان هند براي بيرون راندن پرتغالي‌ها نخست از مماليك، فرمانروايان مصر كمك خواستند ولي كشتي‌هايي كه آن‌ها براي كمك به امراي هندي فرستادند شكست خوردند. پس از آن از عثماني‌ها تقاضاي كمك كردند، كشتي‌هاي كمكي عثماني، ناوگان پرتغالي را شكست داد. اما مدتي بعد، امراي مسلمان هندي ترسيدند كه عثماني‌ها خود جاي پرتغاليان را بگيرند لذا دوباره از آن‌ها تقاضاي كمك نكردند. چنين شد كه پرتغاليان براي يكصد سال در سواحل هند ماندند. جزيره سريلانكا را هم اشغال كردند كه بر اثر آن مسلمانان آنجا را قتل عام كردند. قتل عام ماتار در سال 1053 ق از همه بدتر بود. پس از آن‌ها، هلندي كه بوي ثروت هند به مشام آن‌ها هم رسيده بود وارد عرصه رقابت برسر اشغال هند شدند. و چند نقطه ساحلي را اشغال كردند. سپس فرانسوي‌ها آمدند و همه اين‌ها به بهانه تجارت به هند مي‌آمدند ولي هدف آن‌ها استعمار هند و غارت منابع آن سرزمين بود. سرانجام نوبت رسيد به بزرگترين دشمن اسلام و مسلمين يعني انگليس كه وارد كشمكش بر سر تصاحب هند شود. انگليسي‌ها نخست ساير رقبا يعني پرتغالي‌ها و هلندي‌ها و فرانسوي‌ها را از گردونه رقابت خارج و سپس تلاش كردند به سلاطين مغول هند نزديك شوند. بر اين اساس به سلطان محي الدين عالمگير اورنگ زيب در جنگ‌هايش بر ضد هندوها و سيك‌ها و اجپوتها كمك كردند تا بر آن‌ها پيروز شد متعاقب آن عالمگير يك سري امتيازات تجاري به انگليسي‌ها اعطا كرد و تسهيلاتي براي آن‌ها قائل شد. اين سلطان اورنگ زيب از بزرگان علماي حنفي زمان خود بود. يك دوره كتاب فتاواي فقه حنفي تحت نظروي تدوين شد كه تاكنون در مدارس مذهب حنفي تدريس مي‌شود.
انگليسي‌ها از فرصتي كه عالمگير در اختيار آن‌ها قرار داده بود استفاده كرده و به مناطق داخلي هند نفوذ كردند و متأسفانه جانشينان عالمگير مانند او قدرتمند نبودند كه در برابر نفوذ بيگانگان مقاومت كنند. به زودي همه شاهان مغول و ساير امراي مسلمان هندي زير سلطه انگليس در آمدند و انگليسي‌ها هر نوع مقاومت و قيام مسلمانان را با خشونت سركوب كردند. در ادامه هندوها را به خود نزديك ساخته و آن‌ها را بر ضد مسلمانان بر مي‌انگيختند و تلاش مي‌كردند كه مقام هندوها را در برابر مسلمانان ارتقا دهند. از اين رو آن‌ها را آموزش داده و به مدارس عالي ودانشگاه مي‌فرستادند و آن‌ها را به مناصب مهم حكومتي تعيين مي‌كردند و از سوي ديگر فقر و جهل را بين فرزندان مسلمين گسترش مي‌دادند. سرانجام انگليسي‌ها عليرغم اينكه ديگر از حكومت مغولان هند جز اسم چيزي باقي نمانده بود تصميم گرفتند كه همان حكومت پوشالي را هم سرنگون كنند لذا در 13 شعبان سال 1274 ق آخرين سلطان مغول بهادر شاه رابه برمه تبعيد كردند. قبل از آن پسرانش را در مقابل چشمانش كشتند و از گوشت آن‌ها غذايي پخته و او را مجبور كردند كه از آن بخورد!! به اين ترتيب بزرگترين حكومت مسلمان هند به پايان كار خود رسيد.
مرحله هفتم: تقسيم هند
انگليسي‌ها پس از ساقط كردن حكومت گوركانيان، همه فرقه‌هاي غير مسلمان را به خود نزديك كرده و مسلمانان را از خود دور كرده و خوار و ذليل كردند و بيش از پيش مسلمانان را در فقر و جهل نگه داشتند و در همان حال سعي كردند كه عقايد مسلمانان را فاسد كنند. از اين رو كوشش كردند كه عقايد انحرافي عصر اكبر شاه را دوباره احيا كنند. بر اين اساس آن‌ها گم شده خود را در يك زنديق بنام ميرزا غلام احمد قادياني ديدند. اين مرتد ادعاي نبوت كرده و فرقه جديدي بنام قاديانيت يا احمديه تاسيس كرد. اين فرقه تاكنون در هند و ساير نقاط جهان بويژه منطقه شرق آفريقا فعاليت مي‌كند. و عقايد انحرافي و باطله خود را نشر مي‌دهد. بزرگترين مراكز دعوت اين فرقه گمراه در تل آويو پايتخت اسرائيل و لندن پايتخت انگليس قرار دارند و اين تعجبي ندارد زيرا اين شهرها مركز بزرگترين دشمنان اسلام به شمار مي‌رود. 
لازم به ذكر است كه عليرغم وحشي گري و ظلم انگليسي‌ها در حق مسلمانان هند، آن‌ها در حوادث مهم عالم اسلام از خود واكنش نشان مي‌دادند و نقش فعالي ايفا مي‌كردند. چنانكه هنگام سقوط خلافت اسلامي عثماني در سال 1337 ق. تظاهراتهاي گسترده اي در سراسر هند تحت عنوان جنبش خلافت در حمايت از عثماني به راه انداختند و نسبت به نقش انگليس در سقوط عثماني اعتراض كردند. هم چنين تشكيل دولت يهودي در فلسطين را نپذيرفته و به آن اعتراض كردند. 
با وجود آنكه انگليسي‌ها به هندوها بيشتر از بقيه توجه مي‌كردند و مناسب حكومتي را به آن‌ها مي‌دادند ولي به هرحال هندوها هم اشغال كشورشان را نمي‌پذيرفتند لذا هم هندوها و هم مسلمانان بر ضد انگليسي‌ها دست به قيام زدند. هندوها يك حزب بنام كنگره به رهبري گاندي براي مبارزه با استعمار انگليس تشكيل داده كه مسلمانان هم نخست عضو آن بودند اما بعدا حزبي مسلمان بنام مسلم ليگ به رهبري محمد علي جناح تأسيس كردند رهبران مسلمانان اعتقاد داشتند كه نمي‌توانند با هندوها كه خطرناك ترين دشمنان آن‌ها در هند هستند در يك كشور زندگي كنند. متعاقب آن اعلام كردند كه مسلمانان بايد از خود يك كشور مستقل داشته باشند بر اين اساس پس از گفتگوهاي طولاني و مشاجرات و كشمكش‌هاي بسيار، انگليس، هند را به دو كشور تقسيم كرد قرار شد كه مناطق با اكثريت مسلمان، كشور پاكستان را تشكيل دهند و مناطق با اكثريت هندو، كشور هندوستان را تشكيل دهند. ولي در اين تقسيم در حق مسلمانان اجحاف شد زيرا زماني كه قرار بود مناطقي مثل بنگال و پنجاب كه اكثريت با مسلمانان بود به كشور پاكستان تعلق گيرد ولي اين ايالات به دو بخش تقسيم شده و بخشي به هند و بخشي به پاكستان داده شد. وقتي كه دو كشور بوجود آمد و مسلماناني كه در مناطق اكثريت هندو زندگي مي‌كردند مي‌خواستند به كشور پاكستان مهاجرت كنند، هندوها در اقدامي وحشيانه، مسلمانان را قتل عام كردند و اموال آن‌ها را غارت كردند و قطارهايي كه مسلمانان را به پاكستان مي‌برد آتش زدند و زنده زنده مسلمانان را سوختند!!
بعد از اين مقدمه طولاني درباره تاريخ اسلام در هند چند نكته هم دراين باره عرض كنيم كه علل ضعف كنوني و اين حال نابسامان و وخيم مسلمانان در هند چيست؟ عليرغم اينكه بيش از هزار سال از ورود اسلام به هند مي‌گذرد؟ ما چند علت مي‌توانيم براي وضعيت كنوني بيابيم:
1- بيشتر مسلماناني كه بر هند حكومت كردند، تازه اسلام آورده بودند و به مقدار كافي تعليم و تربيت اسلامي نديده بودند و بيشتر اهتمام آن‌ها متوجه توسعه قلمرو آن‌ها بود.
2- فرزندان مسلمين هند با زبان عربي كه زبان قرآن است، آشنايي نداشتند و اين بر جهل آن‌ها نسبت به دين اسلام مي‌افزود و لذا بسياري از احكام شريعت اسلام متروك مي‌ماند.
3- بعضي از فرمانروايان مسلمين سعي مي‌كردند كه دوستي غير مسلمين را جلب كنند لذا به آن‌ها براي برگزاري مراسم ديني آن‌ها آزادي كامل مي‌دادند كه متعاقب آن بسياري از آداب و رسوم آن‌ها مثل رسم ساتي (سوختن بيوه زنان به همراه شوهر مرده آن‌ها) و ازدواج مشركين با زنان مسلمان و تحريم گوشت گاو ادامه مي‌يافت و در كنار اين‌ها اختراع عقايد جديد با هدف متحد كردن همه مردم و ثبات اوضاع كشوربود كه خودش منجر به پيدايش اديان فراوان و بت پرستي‌هاي جديد مي‌انجاميد. 
4- استعمار انگليس بر مسلمانان ستم روا داشته و شوكت آن‌ها را در هند تضعيف كرده و جهل و فقر و عقايد ضاله در ميان آن‌ها گسترش دادند. بعد از استقلال پاكستان هم در ميان دو قسمت پاكستان غربي و پاكستان شرقي (بنگلادش) اختلاف انداخته و بالاخره بنگلادش را از پاكستان جدا كردند و دست آخر اينكه نزاع و كشمكش را بر سر يك منطقه حساس و جنجال برانگيز يعني كشمير براي هميشه بين هند و پاكستان باقي گذاشتند. 
مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
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�- رجوع كنيد به: تاريخ جبرتي، التاريخ الإسلامي، تاريخ الدولة العثمانية، قطور الحركة القومية.


�- الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، المنتظم، سير أعلام النبلاء، وفيات الأعيان، تاريخ الدولة السلجوقية، أيام الإسلام.


�- تاريخ الدولة العثمانية، سلاطين آل عثمان، تاريخ الدولة العلية، التاريخ الإسلامي ج 8، عوامل نهوض و سقوط الدولة العثمانية.


�- التاريخ الإسلامي ج 19؛ تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، صفحات من تاريخ أندونيسيا المعاصرة.


�- الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، المنتظم في التاريخ، تاريخ مصر الإسلامية ج 1، النجوم الزاهرة، اتعاظ الحنفاء، السلوك مقريزي.


�- رجوع كنيد به: أطلس تاريخ اسلام، التاريخ الإسلامي ج 7، البداية والنهاية، النجوم الزاهرة، شذرات الذهب، تاريخ الأيوبيين والمماليك، السلوك، مفرج الكروب.


�- نگاه كنيد: ثوره يلوي امريكيه (انقلاب آمريكايي ژوئن) التاريخ الإسلامي ثورة يولوي اثر رافعي.


�- براي مطالعه بيشتر: التاريخ الإسلامي ج 14 ، الظهير البربري، المعجزة المغربية.


�- دولة الإسلام في الأندلس،‌ محنة المورسكيين، نفح الطيب.


�- رجوع كنيد: التاريخ الإسلامي ج 8، اطلس تاريخ اسلام.


�- تاريخ الدولة العثمانية، تاريخ الدولة العلية، سلاطين آل عثمان، التاريخ الاسلامي ج8 تاريخ الدولة الصفوية.


�- براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد: تاريخ طبري، الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، القادسية وفتوح العراق، أيام الإسلام.


�- توجه داشته با سيد كه اين رستم غير از آن رستم دستان است كه از پهلوانان اساطيري شاهنامه فردوسي مي‌باشد. (مترجم)


�- قادسيه محلي بوده در سمت غربي شهر امروزي نجف در عراق به فاصله حدودا 45 كيلومتري غرب كوفه اكنون از اين منطقه بنام استان قادسيه ياد مي‌شود كه شهر كربلا مركز آن است. (مترجم)


�- عيون الانباء، سير أعلام النبلاء وفيات الأعيان، شذرات الذهب.


�- براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد: عجائب المقدور، المغول في التاريخ، التاريخ الاسلامي ج 7.


�- درباره مذهب تيمور كه نويسنده محترم، وي و خاندان وي را شيعه دانسته، ‌ترديد هست. تيمور و بعد فرزندان وي سني حنفي بودند چنانكه نام يكي از فرزندان وي عمر شيخ بود. ولي از هواداران و مروجان تصوف بدعتي بودند. در اينكه فرزندان وي كه پس از وي در هرات حكومت مي‌كردند حنفي بودند هيچ ترديدي وجود ندارد. اما در مورد تيمور همچنانكه در متن هم آمده بايد گفت كه وي مردي سنگدل، نيرنگ باز، پردل، غارتگر و در عين حال دور انديش و هوشمند و بلند پرواز و شيفته خونريزي و غارت و ويرانگري بود. او در جاه طلبي و بلند پروازي خود هيچ مانعي نمي‌شناخت و به هيچ مذهب و آئين خاصي پايبند نبود. شرحي از مي‌خوارگي‌هاي مفرط وي و سردارانش را «كلاويخو» سفير اسپانيايي در دربار تيمور در سفرنامه خود آورده است. با اين حال در ظاهر عارفان و صوفيان را بسيار گرامي مي‌داشت و به زيارت مزار صوفيه مي‌رفت و از آن‌ها همت مي‌طلبيد!! (مترجم)


�- التاريخ الإسلامي، أفغانستان قلعة الإسلام، تاريخ آسيا المعاصر والحديث.


�- نگاه كنيد به: تاريخ طبري الكامل ابن اثير، البداية والنهاية ابن كثير، حركه النفس الزكيه تاريخ الخلفا، محاضرات في الدوله العباسيه


�- براي آگاهي بيشتر: فتوح البلدان، النجوم الزاهرة، السلوك، البداية والنهاية، الكامل في التاريخ، تاريخ طبري، الولاة والقضاة، تاريخ مصر الإسلامية.


�- تاريخ طبري، الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، محاضرات في الدوله العباسيه، فتوح البلدان ايام الاسلام


�- براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد: سيرأعلام النبلاء، وفيات الأعيان، تاريخ بغداد، تذكرة الحفاظ، طبقات المفسرين، البداية والنهاية، طبقات الشافعية.


�- التاريخ الاسلامي، المختار المصون.


�- الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، محاضرات الدولة العباسية.


�- صحيح الجامع، شماره 6523.


�- براي آگاهي بيشتر: الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، النجوم الزاهرة، السلوك .


لازم به ذكر است بهانه لشكر كشي ويرانگر مغول به جهان اسلام آن بود كه وي گروهي را در كسوت بازرگان به قلمرو خوارزمشاه فرستاد. حاكم شهر مرزي اترار كه از بستگان خوارزمشاه بود به آن‌ها مشكوك شده و همه آن‌ها را به قتل رساند. چنگيز خان خواستار تحويل وي شد ولي سلطان محمد نپذيرفت. لذا چنگيز خان به قلمرو وي حمله ور شد. و نخستين شهري كه مورد حمله وي قرار گرفت همان اترار بود. اما غادر خان حاكم آن چند ماه در برابر وي مقاومت كرد. در اين مدت سلطان محمد كه روحيه خود را باخته بود از فرستادن نيروي كمكي براي وي خود داري كرد و سرانجام پس از چند ماه مقاومت شهر سقوط كرده و قتل عام و ويران شد. خود سلطان محمد از مقابل سپاه مغول مي‌گريخت و سرانجام به جزيره اي در درياي مازندران رفت و در همانجا از غصه دق كرد و مرد. اما قبل از رفتن به آن جزيره، پسرش جلال الدين را به جانشيني خود تعيين كرد. اين جلال الدين با سپاهي بسيار اندك بارها مغولان را شكست داد و دلاوري‌ها كرد كه نشان مي‌دهد كه اگر در آن عصر مسلمانان مرعوب مغولان نشده بودند و بعضي از انديشه‌هاي افراطي تصوف كه در آن عهد بر همه جا سايه افكنده بود وجود نمي‌داشت (كه اكنون مجال طرح آن‌ها نيست) مسلمانان به راحتي قادر به دفع يورش مغولان بودند. چنانكه حدود 40 سال پس از اين واقعه، سپاه مصر در عين جالوت فلسطين، مغولان را نابود كرد. لازم به ذكر است كه تحقيقات جديد هم ثابت كرده كه گروهي كه چنگيز خان در لباس بازرگان فرستاده بود در حقيقت جاسوس بودند و براي كسب خبر از سرزمين‌هاي اسلامي آمده بودند و در واقع حمله مغولان حتمي بود. بعلاوه گفته مي‌شود كه خليفه عباسي الناصر كه از قدرت خوارزمشاه بيم داشت در خفا مغولان را براي حمله به قلمرو وي تشويق مي‌كرده است.وعده اي از محققان دست صليبيان را پشت پرده اين يورش دانسته‌اند كه در مقاله اي ديگر در همين سايت به آن پرداخته شده است اما به هر حال به قول يك مورخ:«مغولان آمدند و كشتند و سوختند و بردند و رفتند!!» (مترجم)





